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دکتر عظیم محبی  

درون را بنگریم ير 
دب

سر
ت 

ش
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عمل خود را بسازد، باید انگیزة عمل داشته باشد.
ـ نباید از عنصر تحمیل بهره گرفت. یعنی نباید تحمیلی باشد.

در مبانی نظری سند تحول ظرفیت های متعددی از انسان بیان 
شده اند که برخی از آن ها عبارت اند از: 

 فطرت الهی توحیدی
فطرت یکی از ظرفیت های اساسی در یادگیری و تربیت تلقی 
می شــود. فطرت الهی در وجود آدمی هست. فطرت در جنبة 
معرفتی آن، معرفت حضوری انسان به خداست و در بعد گرایش، 
میل به پرستش، حقیقت جویی، فضیلت خواهی و زیبایی دوستی 
از اهم گرایش های فطری انسان هستند. در سند برنامة درسی 
ملی فطرت الهی به عنوان رویکرد و جهت گیری برنامه های درسی 

و تربیتی )تدریس و ...( مورد توجه قرار گرفته است )ص 11(.
بر اساس این رویکرد، شکوفایی استعدادهای فطری از طریق 
درک و اصلاح موقعیت صورت می گیرد. همچنین، در الگوهای 
هدف گذاري، عناصر تعقل، ایمــان، علم، اخلاق و عمل، عرصة 
موقعیت خود و خلقت عناصر همان جلوه های فطرت هســتند 
و عرصه یا موقعیت همان جلوه های هســتي. لذا تربیت یعنی 
زمینه ســازی براي پیوند درون و بیرون تا دانش آموزان از طریق 
ایــن ابعاد فطری و با زمینه ســازی و هدایت معلمان و مربیان، 
زمینة درک درست از خود، طبیعت، اجتماع و فراموقعیت )خدا( 
را حاصل کنند. ظرفیت فطرت الهی توحیدی در فرایند تربیت 
از اهمیت خاصی برخوردار اســت، به گونه ای که ملكي )1399( 
فطرت گرایی توحیدی را به عنوان یک نظریه در برنامه های درسی 

تبیین كرده است.

   تعقل
 عقل ورزی وجه تمایز نفس انسانی از نفس نباتي است. نفس 

 معلمــی که رویکرد آموزش و تربیــت خود را انتقالی )یا 
تجویزی، تحمیلی و تلقینی( قرار می دهد و با ســنجش های 
کمــی و پایانی )نتیجه محور( تــلاش می کند زمینة یادگیری 
را فراهم کند، در عمــل از ظرفیت و توانایی های دانش آموزان 
آگاهی کافی ندارد. نوع نگاه وی به انسان این است که او برای 
یادگیــری و تربیت  توانایی نــدارد. اراده و انگیزة درونی ندارد 
و صرفاً با شــنیدن، تکرار و پاســخ دادن باید او را تربیت کرد. 
برعکس، معلمی که رویکــرد آموزش و تربیت خود را تعاملی 
و اکتشــافی قرار می دهد و با سنجش فرایندی تلاش می کند 
زمینة یادگیری و تربیت را فراهم آورد، در عمل تلقی دیگری به 
ماهیت یادگیرنده دارد. وی برای یادگیری، ظرفیت، اراده و انگیزه 
دارد. لذا تلاش می کند با خلق فرصت های متنوع، زمینة شکوفایی 
اســتعدادهای فطری دانش آموزان را فراهم كند تا آن ها هویت 
خود را بسازند.خسرو باقری )1397( استدلال می کند، انسان 
باید ماهیت خود را بســازد. البته در وجود آدمی داربست هایی 
وجود دارد که او روی آن ها حرکت می کند. تکه هاي این داربست، 
عقل، آزادی و فطرت هستند. اما این ها تعیین کننده نیستند، بلکه 

انسان با عملش هویت خود را می سازد.
رابطة مربی و متربی در این فرایند تعاملی است. به این ترتیب، 
معجزة تعلیم وتربیت باید این باشــد کــه محیط های تعاملی 
مناسبی ایجاد کند، نه اینکه عمل کسی را شکل دهد. انسان در 
محیط تعاملی مناسب می تواند عمل مناسب را بروز دهد و هویت 

مناسب خود را بسازد.

در این فرایند: 
ـ باید از منطــق به جای تلقین افکار بهره گرفت. یعنی رابطة 
تعلیم وتربیتی در ابعاد شــناختی نباید تلقینی باشد، بلکه باید 

تبیینی و با روشنگری و بحث همراه باشد. 
ـ باید از شــوق و انگیزش بهره گرفت. آدمی که می خواهد با 
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انسانی، علاوه بر انجام اعمال و وظایف طبیعی مربوط به نباتي 
و نفس حیوانی )در حوزة تدبیر بدن( امتیاز ویژه ای چون عقل 
دارد. عقل قابلیتی در انســان اســت که به وسیلة آن می تواند 
واقعیت ها را بشناسند )مبانی نظری سند تحول، 1390 : 63(.

 اراده و اختیار
خداوند انسان را موجودی آزاد، داراي قدرت انتخاب و اعمال 
اراده در حیطة اعمال اختیاری آفریده است. در فرایند یادگیری 
و تربیت این ظرفیت بســیار مهم و نقش آفرین است. لذا باید 
زمینة یادگیری و تربیت به گونه ای فراهم شود که دانش آموزان 

ارادة خود را در جهت تربیت شدن مدیریت کنند.

 استعداد و عواطف
 اســتعدادهای طبیعی در همة ابعاد و همواره قابلیت فعلیت 
یافتــن دارند. همچنین، عواطف و تمایــلات بالفعل آدمی در 

تحقق اعمال اختیاری عاملی بس مهم به شمار می آیند.

  اجتماعی بودن
 انسان به دلیل نیاز به کمال جویی و به لحاظ ساختار شخصیت، 
موجودي اجتماعی است و هویت او تا حد قابل توجهی در عرصة 

زندگی اجتماعی ساخته و پرداخته می شود. 

  نتیجه گیری
 انســان )دانش آموز( با داشــتن فطرت الهی و برخورداری 
از اســتعدادهای طبیعی و عواطــف و تمایلات متنوع، ضمن 
تأثیرپذیری از عوامل وراثتی و محیطی، بر اســاس بهره مندی 
از توانایی عقل خویــش و در اثر مواجهة اختیاری برای تغییر 
موقعیت خود و دیگران، به تدریج واقعیتي شــخصی و ســیال 
می یابد که از آن به عنوان هویت )و شاکله در قرآن( یاد می شود. 
به عبارت دیگر، هویت متمایز هر انســان در نهایت محصول 
اکتســاب برخی صفات و توانمندی ها و مهارت ها توسط خود 

اوست.
بر اســاس تبیین ظرفیت های اساسی یادگیرنده، یک سؤال 
کلیدی مطرح می شــود: »فرایند یادگیری و تربیت )آموزش، 

تدریس و ارزشیابی( باید چگونه باشد«. 
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دکتر مسعود کبیری 
عضوهيئتعلمیپژوهشگاهمطالعاتآموزشوپرورش

عقب نمانيم
معلمان ايران براساس يافته های تيمز چگونه تدريس می كنند؟

ش 
وه

پژ

اشاره
رياضيات  آموزش  روندهای  بين المللی  مطالعه 
از مهم ترين و وسيع ترين  )تيمز(1  يكی  و علوم 
مطالعات تطبيقی در قلمرو ارزشيابی پيشرفت 
بين المللی  انجمن  نظر  زير  كه  است  تحصيلی 
ارزشيابی پيشــــرفت تحصيلی )IEA(2 اجرا 
می شود. يافتــه ها و اطلاعات بــه دست  آمده از 
اين مطالعه، منبع مـــهم و تعيين كننده ای برای 
كشف و شناسايی نقاط ضعف و قوتِ نظام های 
آموزشی كشورها در مقايسه ملی و بين المللی، 
همچنين ارائه راهكارهای علمی در بهبود فرايند 
 ـيادگيری به شمار می رود. از سال 199۵  ياددهی 
تاكنون، هر چهار سال يک بار مطالعه تيمز در دو پايه 
چهارم و هشتم در سال های 199۵، 1999، 2003، 
2007، 2011، 201۵ و 2019 اجرا شده است. جمهوری 
اسلامی ايران نيز از سال 1370 برابر با 1991 ميلادی 
به طور رسمی همكاری خود را با اين انجمن آغاز 
تيمز  مطالعه  دوره  هفت  هر  در  تاكنون  و  كرده 
شركت داشته است. شركت در ادوار مطالعه تيمز 
امكان بررسیِ روند 2۴ ساله آموزشِ رياضی و علوم 
را ميسر كرده است. در مطالعه سال 2019، شمار ۵8 
كشور و 6 ايالت در پايه چهارم، و 39 كشور و 7 
ايالت در پايه هشتم شركت كردند. در كشورهای 
شركت كننده در مطالعه تيمز، دانش آموزان پايه های 

چهارم و هشتم سنجش شدند.
مطالعه تيــمز از دو بخـــش »اجرای آزمون و 
پرسش نامه های پيشينه ای« تشكيل می شود. در 
بخش آزمون، سؤالات اندازه گيری كننده دانش و 
مهارت رياضی و علوم به دانش آموزان ارائه شدند و در 
بخش پرسش نامه های پيشينه ای، پرسش نامه های 
حاوی سؤالاتی درباره پيشينه دانش آموزان و بافتی 
كه آموزش در آن شكل می گيرد، به افراد متعددی 
ارائه شدند. تعداد سؤالات آزمون های رياضی در 

پايه چهارم 17۵ و در پايه هشتم 212 بود.

براي مطالعه اصل مقاله 
تصویر را اسكن كنید



5 رشد معلم | دورۀ ۴۰ |  شمارۀ 3 | آذر ۱۴۰۰

 نتایج تیمز در رياضی
ایران، بر اساس رتبه بندیِ میزان عملکرد، در بخش کشورهای 
پایین تر از نقطة وســطِ مقیاس قرار دارد که میانگین پیشرفت 
تحصیلی ریاضی پایة چهارم آن 443 است. بر اساس محاسبات 
معناداریِ مرتبط با خطای استاندارد، عملکرد دانش آموزان پایة 
چهارم ایران تفاوت معناداری با عملکرد بوسنی و هرزگوین، قطر 
و شیلی ندارد و از عملکرد هفت کشور دیگر بهتر است. همچنین، 
در مقایسه با ایالت های شرکت کننده نیز، عملکرد دانش آموزان 
ایرانی از پنج ایالت پایین تر اســت، ولی با عملکرد امارت نشین 

ابوظبی )امارات متحدة عربی( متفاوت نیست.
میانگین عملکرد دانش آموزان پایة هشتم ایران در ریاضی برابر با 
446 است که معادل با عملکرد دانش آموزان قطر و شیلی برآورد 
می شود. میانگین عملکرد در ایران معادل با نمرة درصدی پنجم 
در سنگاپور است. از کشــورهای منطقه، عملکرد دانش آموزان 
ترکیه، قزاقستان، بحرین، امارات متحدة عربی و گرجستان بهتر از 
ایران است و از این منظر ایران در مرتبة ششم در بین کشورهای 
مشارکت کنندة منطقه قرار دارد. در مقایسة عملکرد بین دو پایة 
چهارم و هشتم، عملکرد هم اندازه ای در دانش آموزان ایرانی دیده 

شده است.
یکی از کارکردهای اصلی مطالعة تیمز، بررسی روند عملکرد 
کشورها از زمان مشــارکت در مطالعه است. به لطف مشارکت 
کامل جمهوری اســلامی ایران در همة دوره هاي مطالعة تیمز، 
برای قضاوت در مورد روند تغییرات عملکرد اطلاعات مناسبی 
وجــود دارد. نمایة 1 در مورد روند تغییــرات عملکرد آموزش 

ریاضی در پایه های چهارم و هشتم اطلاعاتی ارائه می کند.
نمایة 1 نشان می دهد، روندي رو به رشد و تدریجی در عملکرد 
یادگیری ریاضی در پایة چهارم وجــود دارد. با این حال، در دو 
فاصلة سال های بین 1995 تا 2003 و همچنین 2011 تا 2015 
تغییراتی در عملکرد دیده نمی شــود. در آخرین دورة مطالعه، 

عملکرد دانش آموزان رشــد 12 نمره ای داشــته و این عملکرد 
بالاترین عملکرد ریاضی دانش آموزان پایة چهارم از ابتدای مطالعة 
تیمز تاکنون بوده اســت. روند تغییرات عملکردِ مربوط به پایة 
هشتم نیز نشان می دهد، برخلاف روند تغییرات در پایة چهارم، 
همیشه روند رو به رشــد وجود نداشته است، بلکه پس از یک 
کاهش عملکرد بین ســال های 1999 تا 2007، تغییرات رو به 
بهبود در عملکرد دانش آموزان از سال 2007 وجود دارد. علاوه  بر 
این، در آخرین دورة مطالعات )سال 2019(، نسبت به دورة قبل، 
بهبود 10 نمره ای مشاهده می شود که البته این میزان تغییرات 
از لحاظ آماری معنادار تلقی نمی شود. همچنین، توجه باید کرد 
که افزایش عملکرد سال های 2015 تا 2019 نسبت به افزایش 

عملکرد از سال های 2011 تا 2015 شیب زیادی ندارد.

 بررسی مقایسه ای روش تدریس معلمان 
در آموزش ریاضی

برای اینکه فراینــد یاددهی- یادگیــریِ واقعی اتفاق بیفتد، 
فعالیت هــای درون کلاس درس اهمیت بســیار زیادی دارند. 
ویژگی های مناسب معلمان و شرایط قابل قبول کلاس باید به 
اقدامات و فعالیت های مناســب معلمان منجر شوند. به عبارت 
دیگر، تا زمانی که آماده ســازی معلمان و شرایط محیطِ کلاس 
درس به اقدامات و فعالیت های مناســب معلمان منجر نشود، 
اهمیــت چندانی ندارد. از این رو، اقدامات و فعالیت های معلمان 
به منزلة پیامد شــرایط و امکانات مناسب است تا در نهایت به 
یادگیری بهتر دانش آموزان بینجامد. در این بخش، فعالیت معلم 

در آموزش ریاضی بررسی مي شود.
برای بررسی شــیوة تدریس معلمان در درس ریاضی، از آنان 
دربارة شیوة کار خود در پرسش نامه های معلمان سؤالاتی پرسیده 
شد و پاسخ های معلمان ایرانی با دیگر همتایان آنان در کشورهای 
شرکت کننده در مطالعة تیمز مقایسه شد. این مقایسه می تواند 

 نمایة 1. روند تغییرات پیشرفت تحصیلی ریاضی دو پایة چهارم و هشتم

روند تغییرات پیشرفت تحصیلی ریاضی پایه هشتمروند تغییرات پیشرفت تحصیلی ریاضی پایه چهارم
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صرف نظــر از چگونگــی 
پاسخ معلمــــان ایرانی، 
دربارة  جالبــی  اطلاعات 
مقایســه بــا هنجارهای 
بین المللی استفاده از این 
فعالیت هــــا را در کلاس 

عرضه كند.
در پاســخ های معلمان مشخص شــد، معلمان پایة چهارم از 
کارکــردن در گروه های با توان متفاوت، در مقایســه با ســایر 
کشورها، بیشتر استفاده كرده اند؛ به نحوی که با وجود اینکه از 
نظر درصد کمتر از سایر موارد گزارش شده )معلمانِ 84 درصد 
از دانش آموزان( است، ولی در مقایسه با نتایج مربوط به معلمانِ 
سایر کشورها، معلمان ایران هفتمین کشوری هستند که به این 

گروه بندی توجه کرده اند.
پس از این فعالیت، ســه فعالیت ِ گوش دادن به توضیحات 
معلم در مورد محتوای جدید ریاضی، گوش دادن به توضیحات 
معلم در مورد چگونگي حل مســائل و کارکردن در گروه های 
با توان یکسان، رایج ترین فعالیت های معلمان پایة چهارم در 
تدریس ریاضی در مقایســه با سایر کشورها هستند. علاوه  بر 
این فعالیت ها، كاركردن کل کلاس روي مسئله ها و با راهنمایی 
مســتقیم معلم، و حفظ كردن قواعد، روش ها و مفاهیم پایه را 
می توان فعالیت هایی در نظــر گرفت که نزد معلمان از اقبال 
متوسطی برخوردارند؛ به طوری که پاسخ کمی بالاتر از متوسطِ 
معلمان کشــورهای شــرکت کننده در مطالعة تیمز است. در 
نهایت، پاســخ معلمان ایران نشــان می دهــد، »فعالیت های 
تمرین روی رویه های ریاضی به تنهایی« و »اســتفاده از آنچه 
یــاد گرفته اند، به تنهایی، در وضعیت های جدید مســئله ای« 
با آنکه از لحاظ درصد پایین نیســت )به ترتیب معادل 64 و 
77 درصد از دانش آموزان(، در مقایســه با پاسخ معلمان سایر 
کشورها بسیار کم ارزیابی می شود؛ به طوری که »تمرین روی 
رویه های ریاضی به تنهایی« در 54 کشور از دانش آموزان بیش 
از دانش آموزان ایرانی اجرا می شود و تنها معلمانِ چهار کشور 
استفادة کمتری از آن را در کلاس گزارش داده بودند. آنچه در 
این دو گزاره مشترک است، اجرای فعالیت ها به تنهایی توسط 
دانش آموزان است. به نظر می رسد، معلمان ایرانی در مقایسه 
با همتایان دیگر خود در سایر کشورها، به این وجه از تدریس 
ریاضی کمتر توجه داشــته اند و به اجرای مستقل فعالیت ها 

توسط دانش آموزان کمتر بها می دهند.
شــرایطی که در پایة چهارم دیده شــد، تقریباً در انتظار از 
دانش آموزان در کلاس ریاضی پایة هشــتم هم وجود داشت. 
معلمان پایة هشتم دو فعالیتِ گوش دادن به توضیحات معلم 
در مــورد محتوای جدید ریاضی و گــوش دادن به توضیحات 
معلم در مورد چگونگي حل مســائل را بیش از همتایان خود 
در میان کشورهای شرکت کننده در پایة هشتم مطالعة تیمز 
گزارش دادند؛ به طوری که میزان گزارش شــدة معلمان ایران 
برای گــوش دادن به توضیحات معلم در مورد محتوای جدید 
ریاضی تنها از سه کشور کمتر بود. مقدار گزارش شده در مورد 

کارکردن در گروه های با توان 
ایران  یا یکســان در  متفاوت 
نیز، پس از انتظــارات مربوط 
به گوش دادن، بیش از ســایر 
فعالیت ها مورد توجه بود. پس 
از ایــن دو، حفظ كردن قواعد، 
روش ها و مفاهیم پایه و كاركردن روي مســئله ها با هم در کل 
کلاس و با راهنمایی مستقیم معلم، قرار داشتند. میزان درخواست 
این دو فعالیت کمی بالاتر از متوســط کشورهای شرکت کننده 
بــود. در انتها، فعالیت های تمرین رویه هــای ریاضی به تنهایی 
و اســتفاده از آنچه یاد گرفته شده به تنهایی، در وضعیت جدید 
مسئله ای نسبت به سایر معلمان بسیار کمتر به کار گرفته می شد؛ 
به نحوی که با وجود اعلامِ معلمانِ 62 درصد از دانش آموزان برای 
توجه به تمرین رویه های ریاضی به تنهایی، این مقدار کمترین 
میزان اعلامی در بین 39 کشــور شرکت کننده در پایة هشتم 
مطالعة تیمز بود. به نظر می رسد، تأکید بر تنهایی در این دو گویه 
و اجرای فعالیت مستقلانة آن باعث تفاوت جدیِ میزان گزارش 
این فعالیت شده است. مشابه چنین یافته ای در پایة چهارم دیده 
شد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت، معلمان ریاضی پایة هشتم 
در مقایسه با معلمان سایر کشورهای شرکت کننده در مطالعه، 
فعالیت های مبتنی بر گوش دادن دانش آموز را بسیار زیاد از آنان 
انتظــار دارند، و پس از آن کار در گروه ها را انتظار دارند. آنان بر 
فعالیت هایی که بر کار مســتقل دانش آموز مبتنی باشد، تأکید 

بسیار کمتری دارند.

 نتیجه گیری
مقایسة پاســخ های معلمان ایران با معلمان سایر کشورهای 
شــرکت کننده در مطالعة تیمز نتایجی را مشخص کرد که در 
هر دو پایة چهارم و هشــتم صادق بودند. بر اســاس این نتایج، 
معلمان ایرانی )صرف نظر از پایــه و دورة تحصیلی و بر مبنای 
هنجارهای به دست آمده از کشــورهای دیگر شرکت کننده در 
مطالعه(، فعالیت هایی را که مســتلزم گوش دادن دانش آموزان 
می شود، بیشتر از معلمان کشورهای دیگر از دانش آموزان انتظار 
دارند. این انتظارات شامل مواردی چون گوش دادن به توضیحات 
معلم در مورد محتوای جدید ریاضی و گوش دادن به توضیحات 
معلم در مورد چگونگي حل مسائل بود. در مقابل، فعالیت هایی 
که در آن اجرای مستقلانة تمرین یا یادگیری توسط دانش آموزان 
مورد توجه اســت، در مقایسه با معلمان سایر کشورها با شدت 
بسیار کمتری توسط معلمان ایران مورد توجه است. نمونة چنین 
فعالیت هایی، »تمرین رویه های ریاضی به تنهایی« و »استفاده از 
آنچه یاد گرفته شــده به تنهایی و در وضعیت جدید مسئله ای« 
است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت، در مقایسه با سایر کشورها، 
فعالیت های مورد انتظارِ معلمان از دانش آموزان بیشتر به انتظارات 

تدریس سنتی نزدیک است.
پی نوشت ها

1. Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)
2. International Association for Evaluation of Educational Achievement 
(IEA)
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آذر
در یک نگاه

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیست وپنجم آذرماه در تقویم 
جمهوری اسلامی به عنوان »روز پژوهش« نام گذاری شد.

به دلیل اهمیت فوق العاده این موضوع و نقش مهمی که پژوهش 
و فناوری در پیشرفت کشور ایفا می کند، وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، در سال 1379، هفته آخر آذر را هفته پژوهش نامید تا با 
این بهانه بدین مهم بیشتر پرداخته شود و پژوهش جایگاه واقعی 

خویش را در محافل علمی پیدا کند.
نقش بی بدیل پژوهش در توسعه جامعه انکارناپذیر است، به گونه ای 
که پیشرفت هر کشور به حرکت های علمی بسیار قوی و محکمی 
منوط اســت که همچون موتور محرکی مراکز علمی را به تکاپو وا 

دارد و حیات آینده جامعه را تضمین کند.
پژوهش به معنی گام برنداشتن در مســیر تقلیدِ علمی و یافتن 
راه های جدید است؛ راه هایی که نشاط و پویایی را به کشور تزریق 

می کنند.
کم رنگ  شــدن مقوله پژوهش در محافل علمی و آموزشــی کشــور 
نتیجه ای جز سکون و قطع ارتباط با دنیای مدرن را در پی نخواهد داشت.

به طورقطع، ذهن موشکاف و جســت وجوگر پژوهشگران در هر 
عرصه ای و طرح ســؤال در موضوعات متعدد، راهکارهای جدیدی 
برای حل بسیاری از مشکلات جامعه ایجاد خواهد کرد. در این میان 
آموز ش وپرورش نیز به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای علمی کشور، 

از این مقوله مستثنا نیست.
آموزش وپرورشِ پویا نهادی است که در آن معلم دانش آموزانی را 
می پروراند که پژوهیدن را می آموزند و شوق تحقیق،  حل مسئله و 
رفع نیاز در وجودشان جوانه می زند و سرانجام در مسیر جامعه به  

بار می نشیند.
دغدغه چنین معلمی در نگاه نخست این است که چگونه ذهنی 
جست وجوگر تربیت کند تا نسبت به آنچه در اطرافش رخ می دهد 
حساس و در پی یافتن پاسخ ها و راه حل های جدید باشد. وی در این 
مسیر، علاوه  بر طرح مسئله و پرورش روحیه پرسشگری، روش های 
پژوهش و منابع موردنیاز را نیز به دانش آموز می آموزد و بر این باور 
است که راه پژوهش از مدرسه می گذرد. بنابراین، نادیده گرفتن این 
برهه زمانی مهم )دوران مدرسه( می تواند ضررهای جبران ناپذیری 
بر جامعه وارد کند، زیرا به نقل از دکتر ســرکارآرانی، پژوهشــگر 
برجسته در حوزه آموزش وپرورش، توسعه کشور از »کف کلاس« 
آغاز می شود و بهترین سرمایه گذاری تربیت نسلی است که آینده 

جامعه در دستان اوست )در تمنای یادگیری، 1395(.
در ســال های اخیر، صاحب نظــران، با مشــارکت متخصصان 
تعلیم وتربیت، برای آموزش وپرورش نقشــه راهی  با  عنوان »سند 

تحول بنیادین« ترسیم کرده اند.
در این سند، با مشخص کردن مسیر،  منابع و امکانات و با توجه به 

اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی، چشم انداز تعلیم وتربیت تا 
سال 1404 تبیین  شده است. در قسمتی از این مکتوب، به توسعه 
ظرفیت پژوهشی و نوآوری، نظریه پردازی و مستندسازی تجربه هاي 

تربیتی بومی اشاره و راهکارهایی در این باره ارائه می شوند.
»استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، تأمین پژوهشگر موردنیاز 
نظام، تدوین نظام جامع حمایت از پژوهشگران، حمایت های مادی 
و معنوی از طرح های موفق، نوآوری های تربیتی بومی، مستندسازی، 
انتشار یافته های پژوهشــی در داخل و خارج از کشور، ایجاد بانک 
اطلاعاتی فعال و کارامد، و حمایت مادی و معنوی از کرســی های 
نظریه  پردازی« از جمله راهکارهایی هستند که برای تحول مسیر 
پژوهش در آموزش وپرورش عنوان شــده اند. )سند تحول بنیادین 

آموزش وپرورش، فصل ششم، راهبردهای کلان(.
1۹ آذر امسال، مطابق با پنجم جمادی الاول، سال روز تولد 
بانویی اســت که جهان او را به عنوان »عالمة غیر معلمه« 

می شناسد. 
حضــرت زینب)س(، دختــر حضرت علــی)ع(، مظهر صبر و 
اســتقامت، پرچمدار عدالــت و حقانیت و پیامبر عاشوراســت؛ 
بزرگ بانویی که از هر حیث می تواند الگوی یک انسان قرار گیرد، 
چه آن زمان که کودکی خردســال بود و در نقش پرســتارِ مادر 
ایفــای نقش می کرد، چه در زمان حکومــت پدر که در اجتماع 
حضور می یافت و برای زنان کوفه کلاس های درس قرآن برگزار 
می کــرد، یا زمانی که در کربلا حضور پررنگ خویش را به جهان 
عرضــه کــرد، و چه آن هنگام که رســالت عاشــورا را بر دوش 
می کشــید و در مجلس یزید محکم و قاطع خطبه می خواند. در 
همة این زمان ها زینب یک زن نقش آفرین است که می تواند برای 

بشریت اسوه باشد. 
سال هاســت تولد حضرت زینب)س( را بهانه ای قرار داده ایم تا 
بدین وســیله از مقام پرســتارانی که خالصانه جانشان را در طبق 
اخلاص گذارده اند تا از جان دیگران محافظت کنند، قدردانی کنیم.
کرونا و وضعیت پیش آمده در کل جهان باعث شــد جهادگران 
عرصة ســلامت بیش ازپیش در این وادی خطر کنند و دنیایی را 

مدیون تلاش خویش سازند. 
از ایــن رو، بر خــود واجب می دانیــم به پاس تمــام ایثار و 

از خود گذشتگی شان،  تمام قد بایستیم و محبتشان را ارج نهیم. 
و چه زیباســت این قول از پیامبر )ص( را به آن ها هدیه دهیم: 
»هرکس یک شــبانه روز از بیماری پرســتاری کند، خداوند او 
را بــا ابراهیم خلیل هم نشــین خواهد كــرد و او در روز قیامت، 
همانند برق درخشــان و خیره کننده، از صــراط عبور مي كند« 

)ثواب الاعمال/ 289(.
دست خدا با دستان پرمهرتان همراه باد!

۵آذر: روز بسیج مستضعفان
1۰آذر: روز مجلس

١٢آذر: روز جهانی معلولان
١۶آذر: روز دانشجو 

١٩آذر: ولادت حضــرت زینــب)س( و روز 
پرستار )۵جمادی الاول(

٢۵آذر: روز پژوهش 
٣٠آذر: شب یلدا

آذر
در یک نگاه
آذر
در یک نگاه
آذر

اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی، چشم انداز تعلیم وتربیت تا 
 تبیین  شده است. در قسمتی از این مکتوب، به توسعه 
ظرفیت پژوهشی و نوآوری، نظریه پردازی و مستندسازی تجربه هاي 

»استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، تأمین پژوهشگر موردنیاز 
نظام، تدوین نظام جامع حمایت از پژوهشگران، حمایت های مادی 
و معنوی از طرح های موفق، نوآوری های تربیتی بومی، مستندسازی، 
انتشار یافته های پژوهشــی در داخل و خارج از کشور، ایجاد بانک 
اطلاعاتی فعال و کارامد، و حمایت مادی و معنوی از کرســی های 
نظریه  پردازی« از جمله راهکارهایی هستند که برای تحول مسیر 
پژوهش در آموزش وپرورش عنوان شــده اند. )سند تحول بنیادین 

 آذر امسال، مطابق با پنجم جمادی الاول، سال روز تولد 
بانویی اســت که جهان او را به عنوان »عالمة غیر معلمه« 

حضــرت زینب)س(، دختــر حضرت علــی)ع(، مظهر صبر و 
اســتقامت، پرچمدار عدالــت و حقانیت و پیامبر عاشوراســت؛ 
بزرگ بانویی که از هر حیث می تواند الگوی یک انسان قرار گیرد، 
چه آن زمان که کودکی خردســال بود و در نقش پرســتارِ مادر 
ایفــای نقش می کرد، چه در زمان حکومــت پدر که در اجتماع 
حضور می یافت و برای زنان کوفه کلاس های درس قرآن برگزار 
می کــرد، یا زمانی که در کربلا حضور پررنگ خویش را به جهان 
عرضــه کــرد، و چه آن هنگام که رســالت عاشــورا را بر دوش 
می کشــید و در مجلس یزید محکم و قاطع خطبه می خواند. در 
همة این زمان ها زینب یک زن نقش آفرین است که می تواند برای 

سال هاســت تولد حضرت زینب)س( را بهانه ای قرار داده ایم تا 
بدین وســیله از مقام پرســتارانی که خالصانه جانشان را در طبق 
اخلاص گذارده اند تا از جان دیگران محافظت کنند، قدردانی کنیم.

کرونا و وضعیت پیش آمده در کل جهان باعث شــد جهادگران 
عرصة ســلامت بیش ازپیش در این وادی خطر کنند و دنیایی را 

از ایــن رو، بر خــود واجب می دانیــم به پاس تمــام ایثار و 
از خود گذشتگی شان،  تمام قد بایستیم و محبتشان را ارج نهیم. 

و چه زیباســت این قول از پیامبر )ص( را به آن ها هدیه دهیم: 
»هرکس یک شــبانه روز از بیماری پرســتاری کند، خداوند او 
را بــا ابراهیم خلیل هم نشــین خواهد كــرد و او در روز قیامت، 
همانند برق درخشــان و خیره کننده، از صــراط عبور مي كند« 
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زهرا نظام الدينی  
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3. سؤال پرسيدن 

ســـؤال ها  به دانش آموزان کمک می کنند 
تا  اطلاعات جدید را  تمرین کرده و  مواد درسي  

جدید را  به یادگیری قبلی ربط دهند.

 یافته های پژوهش
دانش آموزان نیاز دارند مواد درســي جدید را تمرین کنند. 
ســؤالات معلم و بحــث دانش آموزان برای ارائــة این تمرین 
ضروری اســت. در این پژوهش ها، موفق ترین معلمان بیش از 
نیمی از زمان كلاس را براي سخنرانی در کلاس، نمایش روي 

تخته سیاه و سؤال کردن صرف کردند.

ی 
یر

دگ
 یا

ش و
وز

آم

 اشاره
تدريس گانه ده اصول از اصل دو قبل شماره در
تبيينشد.دراينشمارهدواصلديگرتوضيحداده
میشود.اصولموردنظرازکتابچهایآموزشیبرگرفته
شدهاندكهآکادمیبینالمللیآموزشوپرورش2آنها

راتدوينكردهاست.

مدل سازی در تدريس
نوشته باراک روزنشتاین1 
ترجمهدکتراکرمعینیوپروینعینی

براي مطالعه مقاله به زبان 
لاتین تصویر را اسكن كنید



9 رشد معلم | دورۀ ۴۰ |  شمارۀ 3 | آذر ۱۴۰۰

سؤال پرســیدن به معلم اجازه می دهد تعیین كند چگونه 
مواد درســي خوب یاد گرفته شــده اند و آیــا نیاز به تدریس 
بیشــتر وجود دارد یا خیر. مؤثرترین معلمان نیز از دانش آموز 
می خواهند فرایندي را كه به كار برده اند تا به ســؤال پاســخ 
دهنــد و نحوه و چگونگی پیداکردن پاســخ را توضیح دهند. 
معلمان کمتر موفق سؤالات کمتري می پرسند و تقریباً به هیچ 

فرایندي توجه نمي كنند.

 در کلاس درس
گود و گراوس3 )1979( یک مطالعة آزمایشی انجام دادند که 
در آن معلمان با بسامد و تكرار بالاي سؤال ها،  مواد درسي جدید 
را به صورت ســخنراني تدریس می کردنــد. به معلمان آموزش 
داده شــد در طول تمرین های هدایت شــده، تعداد سؤال ها و 
فرایند سؤال پرسیدن را افزایش دهند. معلمان در گروه تجربي، 
آن طور كه از آن ها خواســته شده بود، تعداد سؤال های واقعي و 
فرایند سؤال پرسیدن را افزایش دادند و دانش آموزانشان نیز در 
پس آزمون ریاضیات، نسبت به دانش آموزان معلمان گروه کنترل، 

نمرات بالاتری كسب كردند.
 این معلمان ایده آل بــرای درگیركردن همة دانش آموزان در 

پاسخ دادن به سؤالات روشي را پیدا کرده اند. برای مثال:
1. پاسخ را به كناردستي ات بگو.

2. ایــدة اصلی را در یک یا دو جمله خلاصه کن. خلاصه را در 
یک قطعه کاغذ بنویس و با بغل دستی ات به بحث بگذار یا رویه ها 

را با كناردستي خودت تكرار كن.
3. پاســخ را روی یک کارت بنویس که بعداً بتوانی آن را بالا 

نگه داري.
4. اگر جواب سؤال را مي دانی، دست خود را بالا ببر )این روش 

اجازه می دهد معلم کل کلاس را كنترل كند(.
5. اگر با پاسخی که دیگران داده اند موافقي، دست خود را بالا ببر.

هدف همة این فرایندها )کارت ها، بالابردن دســت، نوشــتن 
پاسخ ها( تدارك مشارکت فعال دانش آموز است. همچنین، معلم 
فرصت مي یابد ببیند پاسخ چند نفر از دانش آموزان صحیح بوده 
است. بعد معلم به هنگام ضرورت می تواند بعضی از مواد درسي 
را دوباره آموزش دهد. یــک روش جایگزین برای دانش آموزان 
این بود كه پاسخ های خود را بنویسند. سپس برگه های خود را با 

یکدیگر مبادله كنند.
 معلمان دیگر، هنگام تدریس واژگان جدید یا فهرســت اقلام 
آموزشــي، برای ارائة تمرین کافی، از پاســخ های دسته جمعي 
اســتفاده کردند. با این كار به نظر می رســد تمرین شبیه یک 
بازی اســت. با این حال، برای مؤثر بودن، ضروري اســت همة 
دانش آموزان با یك علامت با هم شروع به پاسخ دادن كنند. وقتي 
دانش آموزان با هم شروع به پاسخ دادن نكنند، فقط دانش آموزاني 

كه سرعت دارند می توانند پاسخ دهند.
 معلمان مؤثرتر، علاوه بر ســؤال پرسیدن، با ارائة توضیحات 
و مثال های بیشــتر و نظارت بــر دانش آموزان به هنگام تمرین 
مواد درســي جدید، امكان تكرار و تمرین دانش آموزان را آسان 

می کنند.

نمونه هایی از سؤال های ریشه ای:
ــــــــــ  شبیه  ــــــــــ  و  ـ چگونه ـ

هم هستند؟
ــــــــــ  چیست؟ ایدة اصلی  ـ

ــــــــــ  چیست؟ نقاط قوت و ضعف  ـ
ــــــــــ   ــــــــــ  به  ـ به چه طریقي  ـ

مربوط است؟
ــــــــــ   ــــــــــ  و  ـ مقایسه كنید  ـ

ــــــــــ  با توجه به  ـ
فکــر می کنیــد علــت  ـــــــــــــ   

ـــــــــــ  چیست؟
چگونــه  ـــــــــــ  با آنچــه قبلًا یاد 

گرفته اید ربط دارد؟
ــــــــــ  است و چرا؟ کدام یک بهترین  ـ

ــــــــــ   راه حل های ممکن برای مسئلة  ـ
چیست؟

آیا شما موافق یا مخالف با این عبارت هستید:  
ـــــــــــ ؟

شــما هنوز در مورد  ـــــــــــ  چیزی 
نمی دانید؟

مدل هــا و مثال هــای تجربه شــده را براي 
دانش آمــوزان ارائــه كنید، زیــرا می تواند به 
دانش آموزان كمك كند یاد بگیرند مســائل را 

سریع تر حل كنند.

4. ارائه مدل

مـــدل ها و  مثال هاي تجربه شده  را براي 
دانش آمــوزان ارائــه كنید  زیــرا مي تواند به   
دانش آموزان  كمك كند تا یاد بگیرند  مســـائل 

را سریع تر حل كنند 

 یافته های پژوهش
دانش آمــوزان به حمایت شــناختی5 نیاز دارنــد تا به آنان 
کمک کند حل مسئله را یاد بگیرند. همان طور كه معلم نشان 
می دهد چگونه یك مسئله را مدل سازی6 و فکركردن با صدای 

بلند، حل می کند، نمونه هایی از حمایت شناختی هستند.
مثال های حل مسئله یکی دیگر از شكل هاي مدل سازی است 
كه محققان استرالیایي تدوین كرده اند. مثال های حل مسئله 
به دانش آموزان اجازه می دهد روی مراحل خاصی تمرکز کنند 
که بتوان مسئله را حل كرد. بنابراین، بار شناختی7 بر حافظة 
کاری آن ها کاهش می یابد. مدل سازی و مثال های حل موفق 
مســئله برای کمک به دانش آموزان اســتفاده می شوند تا یاد 
بگیرند مسائل ریاضیات، علوم، نگارش و خواندن درک مطلب 

را حل كنند.
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»مثال های حل مســئله« یکی دیگر از مدل های مدل سازی 
اســت كه برای کمک به دانش آموزان اســتفاده می شــود تا 
چگونگي حل مســئله در ریاضیات و علوم را یاد بگیرند. یك 
مثال حل مسئله، نمایش گام به گام چگونگی انجام یک کار یا 
چگونگی حل مسئله است. ارائه و نمایش مثال های حل مسئله 
با مدل سازی معلم و توضیح مراحل و گام های آن آغاز می شود 
كه می توان برای حل یک مســئلة خاص از آن اســتفاده کرد. 
همچنین، معلم اصل اساسي این مراحل را شناسایی مي كند و 

توضیح می دهد.
عموماً به دانش آموزان، به عنوان تمرین مستقل، مجموعه ای 
از مســائل داده می شــود تا در كلاس و روي نیمكت خود آن 
را حل كنند )همان كه گاهــی اوقات تمرین نیمكت8 نامیده 
می شــود(. ولی در پژوهشي كه در استرالیا انجام شد، ترکیبي 
از مســائل عادي و مثال های حل مسئله به دانش آموزان داده 
شــد. مثال های حل مسئله، مســائلي بودند كه همة مراحل 
آن ها براي دانش آموزان كامل شدند. بنابراین، در طول تمرین 
مســتقل، دانش آموزان ابتدا مثال های حل مسئله را مطالعه و 
سپس مسائل عادي را تمرین كردند. بعد دوباره مثال های حل 
مسئله را مطالعه و مسئله اي دیگر را تمرین كردند. با این روش 
دانش آموزان توانستند از مثال های حل مسئله اي كه به آن ها 
نشان می داد چگونه بر بخش های ضروری مسئله تمركز كنند، 

استفاده كردند.
البته همة دانش آمــوزان مثال های حل مســئله را مطالعه 
نكردند. براي رفع این مشــكل، محققان استرالیایی مسائلي را 
ارائه كردند كه بخشــی از آن ها حل شــده بود. در آنجا فقط 
بخشــي از مسئله حل شده بود و دانش آموزان باید مراحل جا 
مانده را كامل مي كردند. در اینجا از دانش آموزان خواسته شد 

به مثال هاي حل مسئله بیشتر توجه كنند.

پی نوشت ها
1. Barak Rosenshine
2. International Academy of Education
3. Good and Grouws
4. King
5. cognitive support
6. Modelling
7. cognitive load
8. seatwork

 در کلاس درس
بســیاری از مهارت هایی که در کلاس هــای درس آموخته 
می شــوند، می توانند به عنوان دســتورهایي فوري بیان شوند 
كه فرد را به فعالیت وا می دارند. مدل ســازی معلم استفاده از 
دستور فوری است و می تواند دانش آموزان را به فعالیت ترغیب 
كند و ســپس دانش آموزان را به گونه ای كه اســتقلال خود را 
تقویت کننــد، هدایت کند. براي مثــال، وقتي معلم خواندن 
درك مطلب را تدریس می کند، بــا یك فرمان فوري آن ها را 
به فعالیت ترغیب می کند و براي دانش آموزان ســؤالي تدارك 
می بینــد كه دانش آموزان می توانند از آن اســتفاده كنند تا از 
خودشان سؤال هایی را دربارة یك عبارت كوتاه بپرسند. اولین 
گام براي دادن فرمان فوري براي ترغیب دانش آموزان این است 
كه آنان بتوانند از فرمان فوري اســتفاده كنند تا یک سؤال را 
آغاز كنند. به دانش آموزان واژه هایی مانند »چه كسي؟، کجا؟، 
چرا؟ و چگونه؟« داده می شود تا براي شروع یک سؤال به آن ها 
کمک شود. سپس همة افراد یك عبارت را می خوانند و معلم 
مدل سازي می کند که چگونه از این لغات براي سؤال پرسیدن 

استفاده كند و برای دانش آموزان مثال های زیادي ارائه  شود.
سپس معلم در طول تمرین های هدایت شده، به دانش آموزان 

کمک می کند سؤال پرسیدن را تمرین كنند.
 به این ترتیب به آن ها كمك می کند فرماني فوري را انتخاب 
كنند و سؤالاتي را كه با آن فرمان فوري شروع می شوند، تدوین 
كنند. دانش آموزان این گام را چندین بار همراه با حمایت معلم 
تمرین می کنند. بعد دانش آمــوزان عبارت جدید را می خوانند 
و سؤال پرســیدن را به تنهایی یا با پشتیبانی معلم )در صورت 
نیاز( تمرین می کنند. در پایان یك عبارت كوتاه كه سؤال دارد 
به دانش آموزان داده می شود و معلم نظر خود را دربارة کیفیت 

سؤالات دانش آموزان اعلام می کند.
این رویه های مشــابه ـ فراهم كردن فرمان فوري براي ترغیب 
دانش آموزان، مدل ســازی، تمرین های هدایت شــده و نظارت 
بر تمرین مســتقل ـ می تواند برای بسیاری از تكالیف و وظایف 
مورد اســتفاده قرار گیرد. برای مثال، هنــگام تدریس نگارش 
مقاله به دانش آموزان، معلم ابتدا چگونگي نوشتن هر پاراگراف 
را مدل سازي می کند. سپس دانش آموزان و معلم با همدیگر روي 
یك، دو یا چند مقالة جدید كار می کنند. در نهایت دانش آموزان 

با نظارت معلم خودشان به تنهایی مقاله را می نویسند.
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 اشاره
در بخش اول به نقش نظریه های یادگیري در ایجاد باورهاي 
معلم اشاره شد. در ادامه به باورهاي یادگیري معلم كه تحت 
مفروضه های نظریة رفتاري شكل گرفته بود اشاره و تأثیر آن 
بر روش آموزش و سنجش بررسي شد. در بخش دوم به نقش 
باورهاي یادگیري معلم كه بر اســاس نظریه های شــناختي- 
رفتاري و ســازنده گرایي شــكل گرفته اند و بر روش آموزش 
و ســنجش او اثر می گذارند اشاره شــد. در این بخش نقش 
باورهاي یادگیري معلمي كه به اصول نظریة سازنده گرایي باور  
دارد و اثربخشي آن بر روش های آموزش و سنجش او بررسي 

خواهد شد.

 نظریة یادگیري سازنده گرایي

باور یادگیري معلم
»یادگیري فرایندي اســت كــه در آن یادگیرنده براســاس 
تجربه هاي قبلي، دانش آموخته شــده در موقعیت های آموزشی 
)مفاهیم و ایده( را تحلیل و تفسیر و دانش را به طور شخصي بنا 

و تولید می کند.«
بر اساس باور یادگیري، انتقال یادگیري )آموخته های بایسته( 
بــه یادگیرندگان، توســط معلم انجام مي گیــرد. در این باور 
یادگیري، روش تدریس محور اصلي انتقال یادگیري است. در 
باور یادگیري مبتني بر سازنده گرایي، كانون توجه از تدریس 
به یادگیري تغییر یافته اســت و دانش آموز فردي كاملًا فعال 
در یادگیري تلقي مي شود. اگرچه در باور یادگیري مبتني بر 
نظریة شناختي ـ رفتاري نیز به یادگیرنده به عنوان پردازشگري 
فعال توجه مي شــود، اما در پارادایم یادگیري سازنده گرایي، 
یادگیرنده بیش از یك پردازشــگر فعال اطلاعات اســت، زیرا 
در فرایند یادگیري، نه تنها اطلاعات ارائه شــده توسط معلم 
را بســط مي دهد و آن ها را تفسیر مي كند، بلكه اجازه دارد با 
آزمودن عملي تفسیرهای بسط داده شدة خود در موقعیت های 
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باور شما 
كدام است؟

نویسنده: دکتر ایرج خوش خلق 
عضوهیئتعلمیپژوهشگاهمطالعاتآموزشوپرورش

براي مطالعه شماره قبل این 
مقاله تصویر را اسكن كنید
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مســئله زا، به شــخصه دانشــي مجزا و فراتر از دانش كلاسي 
آموخته شده را بناكند. از این رو در باور یادگیري سازنده گرایي 
بر طراحي آموزشي مبتني بر سازمان دهي محیط یادگیري 
تأكید مي شود. ویلسون1 )1996( محیط یادگیري سازنده گرا2 
را مكاني تعریف مي كند كــه »در آن یادگیرندگان با 
مشاركت و حمایت یكدیگر، منابع و ابزارهاي اطلاعاتي 
را طوري دستكاري مي كنند كه به اهداف یادگیري و 
راه حل هاي مناسب براي مسائل دست یابند.« این تعریف 
به دو نكتة اساســي اشــاره دارد. اول اینكه، برخلاف باورهاي 
یادگیري رفتاري و نیز شــناختي ـ رفتاري، آموزش به عنوان 
محیط یا مكاني در نظر گرفته شده است كه یادگیري در آن 
رخ مي دهد. در این محیط، یادگیرندگان با استفاده از ابزارها و 
منابع، اطلاعات را درستكاري و آن ها را تفسیر مي كنند. دوم 
اینكه صفت ســازنده گرا به محیط یادگیري اطلاق شده است 
تا معناداربودن و نیز واقعي بودن بافت حل مسئله براي تولید 
راه حل هاي مناسب را كه نوعي دانش شخصي بناشده توسط 

یادگیرنده است، نشان دهد.

 باور یادگیري سازنده گرایي 
و نقش معلم در آموزش

در محیط هــاي یادگیــري ســازنده گرا، نقــش معلــم از 
»انتقال دهندة مستقیم اطلاعات« به »تسهیل كنندة یادگیري 
دانش شــخصي« تغییــر می کند. او در محیــط یادگیري به 
دانش آموزان نشان مي دهد چگونه باید دانش را تولید كنند و با 
مشاركت دیگر یادگیرندگان، راه حل هاي مناسب براي مسائل 
به دست آورند. اگرچه در محیط هاي یادگیري بر ساخت معنا 
توســط یادگیرنده تأكید مي شــود، اما معلم در سازمان دهي 
محیط یادگیري نقش بســیار حیاتي دارد. او با فراهم آوردن 
موقعیت و ابزارها به دانش آموزان كمك می کند با اســتفاده از 
ابزارها و منابع اطلاعاتي، به راه حل هاي مسائل نائل آیند و در 
این فرایند بر یادگیري خود نظارت داشته باشد. به نظر ایرت 
مر و نیوباي )1993( معلم در این پارادایم دو نقش اساســي 
ایفا مي كند: 1. نحوة ســاخت معنا و نیز نظارت و ارزشــیابي 
از تولیــدات را به یادگیرنــدگان آموزش مي دهــد؛ 2. براي 
یادگیرنــدگان تجربه هایي طراحي مي كنــد كه در بافت هاي 

واقعي قابل كاربرد باشد.
معلم می تواند براساس باور یادگیري سازنده گرا از روش هاي با 
مقیاس وسیع براي سازمان دهي محیط هاي یادگیري استفاده 
كند. در طول دهه هاي 1990 تا 2007 الگوهاي متنوعي براي 
سازمان دهي یادگیري در محیط هاي واقعي ارائه شده اند كه در 
این مقاله به یكي از این الگوها، یعني »الگوي طراحي یادگیري 

سازنده گرا« اشاره می شود.
هدف این الگو ارائة چارچوب عملي براي سازمان دهي یادگیري 
در كلاس درس است. اگر یادگیري فرایند ساخت یا تولید دانش 
در نظر گرفته مي شود، هدایت و حمایت از یادگیري باید طوري 
انجام گیرد كه به یادگیرندگان بــراي معنا دادن و تولید دانش 

كمك شود. در این الگو نقش معلم هدایت، تسهیل و هماهنگ  
كردن یادگیري است. ســازمان دهي یادگیري در پاسخ به سه 

سؤال اساسي شروع مي شود:
1.  از دانش آموزان انتظار مي رود چه چیزهایي یاد بگیرند؟

2. دانش آموزان در كجا به یادگیري مشغول هستند؟
3. با توجه به انتظارات یادگیري دانش آموزان چگونه به آن ها 

معنا دهند؟
معلم در پاســخ به این ســؤالات شــش قدم اساســي براي 
ســازمان دهي یادگیري برمــي دارد: گاگنون و كالي )2006( 
در الگــوي خود این شــش گام اساســي را چنین پیش بیني 
كردنــد: 1. تعییــن موقعیــت؛ 2. ســازمان دهي گروه هــاي 
دانش آموزي؛ 3. ایجاد پل شناختي؛ 4. تهیة تكالیف یادگیري؛ 
5. تهیة شرایط براي نشان دادن عملكرد؛ 6. بازتاب تفكرات براي 

سازمان دهي یادگیري. 
 معلم براي ســازمان دهي محیط یادگیري باید چند گام را به 

ترتیب اولویت بردارد:
1. طراحي موقعیت هایي كه در آن هدف، موضوع یادگیري و 

شیوة سنجش مشخص شود؛
2. سازمان دهي دانش آموزان، ابزارها و منابع اطلاعاتي به منظور 

معنا دادن به محیط و اطلاعات؛
3. پیش بیني شرایطي كه بین آنچه دانش آموز قبلًا آموخته و 

آنچه از او انتظار مي رود، پل ارتباطي ایجاد شود.
4. پیش بینــي تكالیفي كه دانش آموزان بــا انجام آن ها براي 

سؤالات خود پاسخ مناسب تهیه كنند.
5. پیش بیني شرایطي كه دانش آموزان نتایج و تولیدات خود را 

به شیوه هاي مناسب نشان دهند.
6. پیش بیني شرایطي كه در آن فرایند تفكر و نیز احساسات 
خود را در ارتباط با تولیدات به دیگران انعكاس دهند و ارزیابي 

كنند.

 سنجش در باور یادگیري سازنده گرایي
سنجش در باور یادگیري سازنده گرا از نقش مهمي برخوردار 
اســت. در این الگو، ســنجش بخش جدایي ناپذیر هر یك از 
گام هاي شــش گانة طراحي آموزشــي اســت. معلم براساس 
ســنجش علاقه ها و نیازهاي دانش آموزان موقعیت یادگیري 
را مشخص و تعریف مي كند. ســازمان دهي گروهي براساس 
سنجش نیازهاي اطلاعات انجام مي گیرد. معلمان از سنجش 
براي شــناخت پل ارتباطي بین آموخته هاي گذشــته و حال 
استفاده مي كنند. در این الگو، خود تكالیف یك روش سنجش 
انتقال یادگیري به موقعیت ها تلقي مي شوند. دانش آموزان در 
مرحلة نشــان دادن تولیدات، مهارت و توانایی های یادگیري 
خود را نشان می دهند. در نهایت هم انعكاس افكار و احساسات 
فردي و گروهي نسبت به تولیدات، نوعي خودسنجي محسوب 
مي شــود كه نتایج آن براي دانش آمــوزان از اهمیت ویژه اي 
برخوردار اســت. عــلاوه بر این، باور یادگیري ســازنده گرا بر 
سنجش یادگیری در بافت های واقعی یا شبیه سازی شده تأکید 
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دارد. از آنجا که طبق مفروضه های سازنده گرایی سنجش باید 
در نقش انتقال یادگیری ظاهر شــود، یادگیرندگان از طریق 
خودســنجی های مســتمر بر فرایندها و تولیــدات یادگیری 
خود کنترل و نظــارت دارند و در خــود نظم دهی یادگیری 
نقش اساســی ایفا می کنند. بنابراین، در این الگو سنجش به 
معنای فرایند مستمر کاوش و جست وجوی اطلاعات در مورد 
یادگیری از طریــق تولید بازده های یادگیــری در بافت های 
واقعی یا شبیه سازی شــده و بازنگری آن ها با استفاده از انواع 
روش های خودنظم دهی تعریف می شــود. در ســازنده گرایي: 
1. ســنجش دانش آموز محور است؛ 2. از ابزارها نه تنها برای 
جمع آوری اطلاعات، بلکه برای آموزش و یادگیری اســتفاده 
می شود؛ 3. بازخوردهای تحصیلی به صورت توصیفی - کیفی 
و ســازنده اند؛ 4. ابزارها توانایی به کاربستن دانش و مهارت را 
می سنجد؛ 5. سنجش انگیزة درونی را برای یادگیری پرورش 

می دهد.
 

 مفهوم و اصول سنجش در رویكرد یادگیري 
سازنده گرایي

نظریة یادگیري سازنده گرایي و انواع آن
ســازنده گرایي نظریه اي اســت كه در آن چیستي دانش و 
نحوة كسب آن تحلیل و تبیین مي شود. سازنده گرایي براساس 
مطالعه و پژوهش دو تن از نظریه پردازان قرن بیســتم یعني 
ژان پیاژه )1976( و لئو ویگوتسگي تدوین و ارائه شده است. 
مطالعات پیــاژه به طور عمده بر ماهیت شــناختي یادگیري 
سازنده گرایي و پژوهش هاي ویگوتسگي بر ماهیت اجتماعي 
آن متمركز بوده اســت. بنابراین، با توجه به آنچه گذشــت،. 
نظریة ســازنده گرایي به دو نوع سازنده گرایي تقسیم مي شود: 

1. شناختي؛ 2. اجتماعي.
در نظریة شناختي سازنده گرایي، نحوة تولید و ساخت دانش 
توسط یادگیرنده براساس سازوكارهاي متوالي و ذهني تبیین 
مي شــود )برونر، 1960؛ پیاژه 197 و 1976(. براســاس این 
دیدگاه، با خلق محیط هاي یادگیري، طوري كه بین آموزگار 
و یادگیرنده تعاملي پویا برقرار شود، مي توان براي یادگیرنده 
این فرصــت را فراهم كرد كه با دســتكاري تكالیف واقعي و 
تفســیرهاي حاصل از آن، به ساخت دانش و مهارت و تركیب 
آن هــا اقدام كند. در ســازنده گرایي اجتماعي بر فعالیت هاي 
اجتماعي، موقعیتي و مشــاركتي یادگیرنده در ساخت دانش 
تأكید مي شــود )ویگوتسگي 1986(. براســاس این دیدگاه، 
یادگیرنــده دانــش را در اثر تعامل اجتماعــي پویا با دیگران 
یعني تكلیف، آموزگار و همسالان بنا مي كند. مفاهیم كلیدي 
سازنده گرایي شناختي و اجتماعي شامل مفهوم دانش، فرایند 
یادگیري و راهبردهاي آموزشي، در جدول خلاصه و یادآوري 

شده اند.

پی نوشت ها
1. Wilson
2. Constactivist Leaning Environment
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شوق پژوهشگری
 اعظم لاریجانی

پلدختر  شهر  متولد  حسنوند  فضل الله   
اعضای  از  برخی  است.  لرستان  استان  در 
بذر شوق  بودند و همین  او معلم  خانواده 
به  آموختن  با  بعدها  نشاند.  او  دل  در  را 
دیگر  و  سربرآورد  شوق  این  دوستانش، 
از  حسنوند  نایستاد.  باز  رویش  از  هرگز 
دكترای  مدرك  طباطبايی  علامه  دانشگاه 
است  سال   16 و  دارد  تربيتی  روان شناسی 
که به عنوان آموزگار، مشاور، مدير و معاون 
و  همدان  لرستان،  استان  مدرسه های  در 
است.  کرده  خدمت  تهران  در  اواخر  اين 
او با حضور در مراكز درمان مشكلات ويژه 
آموزشی  مسائل  یاددهی  برای  يادگيری، 
به دانش آموزان دارای نیازهای ویژه بسیار 
متعدد  مقالات  انتشار  است.  کرده  تلاش 
و  شادکامی  گسترش  مثل  موضوعاتی  با 
ترجمه  همچنین  و  مدرسه  در  زیباشناسی 
استادان  همکاری  با  کتاب،  چند  تألیف  و 
معلم  این  كارنامه  در  دانشگاه،  برجسته 
گفت وگوی  می خورند.  چشم  به  پژوهنده 

مجله رشد معلم را با او بخوانيد.

به نظر شما به عنوان معلمی پژوهشگر، معلم 
موفق چه ویژگی هایی دارد؟

è اگرچه معلمی یعني آگاهی از موضوعاتی مانند روش های 
آمــوزش، راهبردهــای یادگیری، ویژگی های روان شــناختی 
دانش آموزان، مدیریت کلاس درس و فضای آموزشی، تسلط بر 
مهارت های ارتباطی و اجتماعی، شناخت مشکلات و اختلالات 
روانی و تحصیلی، ولی این ها تنها ملزومات مهم در مغز معلمان 
هستند، در حالي كه اساسی ترین ابزار معلمی در قلب او ریشه 
دارد. معلم موفق كسي است كه به هر دوي این ملزومات مجهز 
باشــد. او ضعف ها، درد و رنج های دانش آموزاني را که هر کدام 
از جهانی متفاوت وارد کلاســش می شوند، درك مي كند و با 
آگاهي هاي صنفي و حرفه اي خود، چاره مي اندیشد. اگر معلم 
تنها بر دانش تکیه کند و عظمــت قلبش از دانش ذهنی اش 

کمتر باشد، مشکلات مادی از انگیزة معلمي او مي كاهند.

نظر شما درباره اهمیت پژوهش چیست؟
è آشنایی با روش ها، فرایندها، راهبردها، فنون و الگوهای نوین 
آموزشی نیازمند پرورش معلمانی پژوهشگر است. از سوی دیگر، 
تجربة گران بهای هر معلم در کلاس درس زمانی می تواند مورد 
اســتفادة دیگران قرار گیرد که وی تسلط مناسبی بر استفاده 
از ابزارها و شــیوه های پژوهش داشته باشد. همچنین، گزارش 

گو 
ت و 

گف
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تفاوت های فردی و ویژگی های روان شناختی دانش آموزان در 
مناطق توسط معلمان می تواند اساس شناخت کامل از ماهیتی 
به نام دانش آموز باشــد که تنها با پرورش معلمانی خردمند و 

پژوهشگر ممکن می شود.

چگونه می توان دانش آموزان را به پژوهش 
علاقه مند كرد؟

è دو راهبرد مهم:
1. راهبردهاي متمركز بر یادگیری و آموزش؛ 

2. راهبردهاي متمركز بر انگیزش

 برای افزايش انگيزه يادگيری دانش آموزان، چه 
پيشنهادهايی داريد؟

è  دانش آمــوزان را با رونــد پژوهش و فضای فکری معلمان 
پژوهشگر آشنا كنیم. همچنین، شنیدن و آگاهي از پیامدهای 
مــادی و معنوی زندگی پژوهشــگري، مایة تحرک و انگیزش 
می شــود. ما باید فضایی ایجاد کنیم که دانش آموز در مسائل 
جزئی، خود طعم شــناخت را بچشد و پاسخ پرسش هایش را 
بیابد. این یافتن و کشف، انگیزه ای درونی خلق می کند. تشویق 
دانش آمــوزان به فعالیت در موقعیت هــای اجتماعی، راهبرد 
دیگری اســت. فعالیت هایی در فضاهای خارج از مدرسه مثل 
کتابخانه و کارگاه تولیدی، زمینه ساز افزایش انگیزة پژوهشی 

هستند.

راهبردهای متمرکز بر یادگیری و آموزش چه 
مواردی را در برمی گیرند؟

è راهبرد اول این اســت که با پرورش دانش آموزان کنجکاو 
نســبت به تجربه هاي مختلف محیطی زمینــة کنجکاوی و 
حرکت به سوی فهم پاسخ مجهولات را فراهم کنیم. استفاده 
از راهبردهای اکتشافی نیز برای علاقه مند کردن دانش آموزان 
به پژوهش مؤثر اســت. راهبرد اكتشافي به آن معني است که 
دانش به صورت لقمــه ای آماده در اختیــار دانش آموزان قرار 
نگیرد. بلکه فضایی فراهم کنیم که آنان گام به گام کسب دانش 
کنند. از طرف دیگر، پژوهش نماد همکاری و همدلی محققان 
اســت. بنابراین، ایجاد فضای همکاری و هم فکری، آنان را به 
سمت پژوهش ســوق می دهد و در آخر ایجاد شرایط مناسب 
برای پرورش یادگیرندگان کنجــکاو در فضای واقعی زندگی 
امکان پذیر اســت و این جز با بهره گیری از توان والدین میسر 

نخواهد بود.

نقش معلمان پژوهشگر را در پیشبرد مسائل 
آموزشی چگونه ارزیابی می کنید؟

è معلمان پژوهشــگر با طراحی خردمندانة فضای آموزشی، 
هم رشــد معلم و هم پرورش دانش آمــوزان توانمند را محقق 
مي كنند. به گفته ای، این گونه معلمان هم می آفریند و هم ذهن 

خود را بارها و بارها از مخزن دانش بازآفرینی می کنند.

 مطلع شدیم شما درباره هوش زیبایی شناسی در 
مدرسه پژوهش كردید. هدف شما از انتخاب این 

موضوع چه بود؟
è با توجه به اهمیت روان شناســی مثبت در زندگی انســان 
و گسترش توانمندی های روان شــناختی، من و همکاران در 
پژوهش های گذشته بر مفاهیمی همچون هوش زیبایي شناسی، 
بازیگوشی روانی، ســرزندگی تحصیلی، مهارت های زندگی و 
عشــق به یادگیری تمرکز کرده ایم. در این میان، دکتر خسرو 
رشید، دانش یار دانشگاه بوعلی سینا همدان و من، مفهوم هوش 
زیبایي شناسی را در ســال 1393 به منظور پوشش نقصی در 
نظریة گاردنر و توجه به هنرهای مختلف در فضای آموزشی، به 
گســترة علم روان شناسی در ایران وارد كردیم. توجه به هوش 
زیبایي شناســی می تواند زمینه ای برای پرورش دانش آموزانی 
متفکر، شــادمان، همدل، ریزبین، دارای ســلامت معنوی و 
هدفمند باشــد. من قصد دارم با ســاخت بسته های آموزشی 
هوش زیبایي شناسی، براي نهادینه  كردن این مفهوم در فضای 

آموزشي اقدام کنم.

درباره هوش زیبايی شناسی کمی بيشتر توضیح 
دهید.

è هوش زیبایي شناسی توانمندی انسان در شناسایی و ادراک 
محرک های زیبا و اســتفاده از این گونه محرک ها در آثار قابل 
لمس برای افزایش معرفت انســانی و کسب آرامش در زندگی 
است که شامل ابعاد شناختی و عاطفی در سطوح عمیق تفکر 
و احساس انسان است. پرورش افراد هوشمند در زیبایي شناسی 
مستلزم این است که دانش آموزان و معلمان، سطح توانایی های 
شناختی، عمل گرایی و حساســیت عاطفی خود را نسبت به 
آنچه در اطرافشان وجود دارد افزایش دهند و این با تمرین هاي 

متعدد قابل ارتقاست.

 در آخر توصیه شما به معلمانی که انگیزه 
پژوهش ندارند یا پژوهش را در اولویت نمی دانند 

چیست؟
è پژوهش، به جز در میان آنان که از اعماق وجود به دانستن 
گرایش دارند، چندان اســتقبال نمي شود. پژوهش با توجه به 
اینکه در شغل معلمی در ارتقای وضعیت مادی و شغلی هیچ 
جایگاهی ندارد، به شــدت مورد غفلت قرار گرفته است. بر این 
اساس، ابتدا باید ســاختارهای کلان در آموزش وپرورش براي 
ارزشمند شــمردن تحقیق و پژوهش اصلاح شــوند تا معلمان 
اثرات مادی حضور در امور پژوهشــی را به خوبی لمس کنند. 
برگزاری دوره های تربیت پژوهشگر در این زمینه بسیار ضروری 
است. معلمان زیادی هستند که به صورت فردی تلاش می کنند 
ذخیره هــاي ذهنی خود را در زمینــة آموزش و یادگیری را از 
راه پژوهش به روزرســانی می کنند. آنان به خوبی می دانند که 
برای دانســتن و آموختن وارد این شغل شــده اند و سکون را 

نمی پذیرند.
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 چگونــه می توان »یادگیري دگر انگیخته« را به یادگیري 
»خودانگیختــه« تبدیل كــرد؟ و چگونه می تــوان یادگیري 

اكتشافي را جایگزین یادگیري اكتسابي كرد؟
پاســخ این پرســش های چالش خیز را می تــوان در نهانگاه 
تعلیم وتربیت ضمني و تلویحي، به شــكلي رازآمیز و دل انگیز 
كشف كرد، مشروط به آنكه قبل از آن هنر كاربست روش های 
هنرمندانة این نوع دیدگاه را در خود دروني و مهیا كرده باشیم.
بي گمان كیفیت این روش ها نه قابل کسب اند و نه واجد جعل، 
بلكه در میان دو قطب ســیال مربــي و متربي، یا یاددهنده و 

یادگیرنده، به شكلي نامتعین قابل کشف اند.
تعلیم وتربیت ضمني و تلویحي متضمن به کارگیری روش هاي 
نامعین در شــرایط نامعین براي رسیدن به نتیجه ای نامعین 
است تا همة تعینات در تعامل بین دو قطب خلاق و فعال معلم 

و شاگرد معنا یابد و شكوفا شود.

پژوهش های مربوط به برنامه ریزي درســي پنهان نیز نشان 
داده انــد كــه تعلیم وتربیت هر قــدر ضمنی تــر و پنهان تر و 
غیرمستقیم تر باشد، تأثیر آن زیباتر و خلاق تر و پایدارتر است 

.(Redish,2009)
در فرایند تدریس ضمني، معلم هر قدر از متن به حاشــیه، 
و از اصل به فرع، و از ریشــه به شــاخه، و از امر مربوط به امر 
نامربوط حركت كند، ســهم یادگیرنده را در فرایند یادگیري 
فعال تر و خلاق تر می کند. به همین دلیل است كه جان تایلور 
گاتو١ با شگفتي تمام اعلام می کند، نخستین وظیفة معلم این 
اســت كه ذهن شــاگردان را از امور رایج و عادي و متعارف به 
امور ناآشنا و غیرعادی و متباعد معطوف كند و سپس آن ها را 
به طرزي هنرمندانه گیج و متحیر رها كند تا با احســاس نبود 
تعادل، در پي تعادل جویي برتر برانگیخته شوند. یعني با طرح 
مثال های ظاهراً بي ربط و حاشیه ای و نامرتبط، امكان خلق معنا 

و معماري دانش و بینش را در میان شاگردان فراهم كند2.
بــه بیانــي دیگر، هــدف آمــوزش ارائــة دانســته های از 
پیش تعیین شده نیســت، بلكه تحریك انگیزة شاگردان براي 
جســت و جوي دانش و مشاركت در ساخت و خلق و كشف آن 
است. این روش تدریس زماني جان می گیرد كه زبان »اشارت« 
)بیان ضمني و تلویحي( به جای »عبارت« )بیان مســتقیم و 
آشكار( بنشــیند. به تعبیر زیباي خواجه عبدالله انصاري: 

ت 
ربی

و ت
م 

علی
ه ت

سف
فل

برهم زدن تعادل
كار اصلی معلم

دکتر عبدالعظیم کریمی 
عضوهیئتعلمیپژوهشگاهتعلیموتربیت
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»عبارت« زبان علم است و »اشارت«، زبان معرفت!
 فــرق علم و معرفت در این اســت كه علــم دریافت ذهني 

معلومات است، اما معرفت كشف قلبي دانش است.
زبان عبارت )انتقال مستقیم( آدمي را »عقیم« می کند و اما 

زبان اشارت »حكیم« می کند3.
هنر معلم آن است كه به زبان اشارت سخن گوید تا مخاطب 
بــه حكمت و معرفت نائل آید و این هنري اســت بس عظیم 
و لطیــف و دســت نایافتني كه فقط معلمان شــوریده حال و 
شگفتي ســاز به آن نزدیك می شوند؛ معلماني كه به جای ورود 
مستقیم به متن درس، همة تلاش خود را صرف زمینه سازي، 
صحنه پردازي، حاشیه سازي و اشارت پردازي در حول و حوش 
موضوع تدریس می کنند تا شــاگردان هریك به سبك خود و 
به تناســب ظرفیت و قابلیت خود آن را كشف كنند. اما كدام 
معلم هنرمند و هنرمند معلم است كه قادر به كارگرداني این 
صحنه های خلاق و دل انگیز در كلاس درس باشد؟ كدام معلم 
لطیف اندیش است كه بتواند شاگردان خود را به شكل تلویحي 

و ضمني در خلق مفاهیم و كشف معاني سهیم كند؟
این معلمان هنرمند به حكمت تدریس سلبي و پرهیزي آگاه 
شده اند و می دانند آنچه اصل است همان فرع است و آنچه متن 

است همان حاشیه است!
آن ها می دانند كه هنر معلم ارائة مستقیم دانش به شاگردان 
نیســت، بلکه فراهم كردن زمینه و موقعیت های حاشــیه اي و 
فرعي و تا اندازه اي بي ارتباط با موضوع تدریس، براي کشف یا 

ساخت دانش از جانب فراگیرندگان است.
معلمانی که با روش تلویحی و ضمنی آموزش می دهند، بیش 
از معلمانــی که به روش تصریحی و آشــکار تدریس می کنند 
تأثیرگذارند و البته به همان اندازه باید وقت بیشــتر، مطالعة 
بیشتر و هنر بیشتری به خرج دهند تا قادر به آموزش ضمني 
و تلویحی شــوند. زیرا این كار دل است و كار پیشناني نیست؛ 
كار عشق است، از عقل برنمی آید؛ كار هنر است و از علم و فن 

و ترفند نتوان به آن رسید.
در آموزش تلویحی و ضمنی، اصل بر حاشیه ســازی و ارائة 
نشــانه ها و نمادهای ضمنی در پس زمینه های موضوع درسي 
است. هر قدر این نشانه ها و اشارت ها و حواشی غیرمستقیم تر و 
پنهان تر و به ظاهر نامرتبط تر باشند، جریان یادگیری عمیق تر و 

فعال تر و خلاق تر و ماندگاری آن بیشتر و پایدارتر است.
تأثیــر اغلب آثار خلاق ادبي و هنري و علمي یا فلســفي بر 
خوانندگان نیز زماني بیشتر است كه خواننده از حواشي اثر و 
یا از سطر هاي سفید آن بهره بگیرد. در واقع، قدرت اثربخشي 
یك اثر بیش از اینكه حاصل پیام مستقیم و صریح آن باشد، از 
عوامل حاشیه ای و فرعي و ناگفته و نامرئي آن برخاسته است 
که خالق اثر به شــكلي هنرمندانه و از روي قصد و عمد حذف 

كرده است تا مخاطبان اثر، خود آن را كشف كنند!
شــگفتا كه مولانا قرن ها پیش همین معنا را به گونه ای دیگر 
بیان كرده اســت و می گوید: »این سخن برای آن کس است 
که او به ســخن محتاج است که ادراک کند، اما آنکه بی سخن 
ادراک می کند، با وی چه حاجت ســخن است؟ آخر آسمان ها 

و زمین ها همه ســخن است پیش آن کس که ادراک می کند، 
و زاییده از سخن است که »کن فیکون.« پس پیش آن که آواز 

پست را می شنود، مشغله و بانگ چه حاجت باشد؟
ســخن مولوی نیز به برتري ناگفته ها و نانوشته ها بر گفته ها 
و نوشته ها ناظر اســت و بر این باور است كه برای برخی افراد 
ادراک از طریق سخن حاصل می شود، ولی برخی دیگر بی نیاز 
از شنیدن ســخنان این و آن به مقام ادراک می رسند و آن كه 
در غیاب سخن به اصل سخن دست یابد، در مقام فاعل سخن 

برآمده و خود واضع معنا و كاشف آن شده است.

هنر معلم آن است كه زمینه را فراهم آورد تا شاگردان دانایي 
را در خود كشف كنند. او باید با خست تمام از هرگونه مداخله 
در انتقال دانش پرهیز كند تا شــاگردان به شیوه ای خودبنیاد 
و خودانگیخته آنچه را معلم در حاشــیه و پشت صحنه به عمد 

نهان كرده است، استخراج و آشكار كنند.
همچنیــن، کار معلم صرفاً برافروختن شــوقی درونی برای 
پرداختن به موضوع تدریس اســت، نه انتقال مستقیم مطالب 

به شاگردان!
زیرا این افراد هستند که باید آموختن را به عنوان ماجراجویی 
نامحدودي درک کنند. حتی روش پرسشــگری ســقراط نیز 
شکل تکمیل شدة نادان سازی اســت. هنر سقراط این بود كه 
همة كساني را كه خود را دانا می دانستند، با طرح پرسش های 

هوشمندانه، به ناداني بالنده ارتقا می داد. به قول مولوي:
»ور تــو افلاطون و لقمانی به علم من بــه یک دیدار نادانت 

کنم!«
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 شبی از شب های امتحان سالانه بود. ورق اصلاح می کردم. 
برق نداشتیم. چراغ تیلی کنارم دود می کرد. بوی غذا و بوی تیل 
در اتاق پیچیده بود؛ می دانســتم که به زودی این بوی سردردم 

می سازد. 
هر شب که برق نمی بود و چراغ تیلی را روشن می کردم، سردرد 
می شدم و وقتی می گفتم که سرم درد گرفته، کسان دور و پیشم 
این ســردرد را باور نمی کردند و آن را به نازدانه بودن من حمل 
می کردند. من هم برای اینکه از این سرزنش به دور باشم، رفتم 
آشپزخانه، مخفیانه آسپرینی در دهانم گذاشتم و سرش نیم لیوان 
آب نوشیدم. دوباره آمدم بین ورق های امتحان شاگردانم و جدول 
نمره هایشــان که درروی خانه کنار پشتی پهن بود. برای خودم 
جایی باز کردم و روی دو زانو نشستم و اصلاح کردن ورق ها را از 

سر گرفتم. من معلم دری استم.
دلم از جواب های شــاگردانم خون بود. هر ورقی را که اصلاح 
می کردم و می دیدم که نتیجه یک سال کارم به یک صفر با ص 

تقرب کرده است، دلم فشرده می شد. 
یکی از سؤالاتم این بود: »معروف ترین قصة حماسی شهنامه 
کدام است؟«یکی شان نوشته بود لیلی  و مجنون؛ دیگری نوشته 
بود: شیرین و فرهاد؛ دیگری نوشته بود: خسرو و شیرین؛ یکی 
دیگر نوشــته بود ویس و رامین و یکی نوشته بود: وامق و عذرا. 
دیگری با خط بسیار ناشیانه نوشــته بود: آدم خان و درخاتی و 
یکی دیگر هم سیاه موی و جلالی را از آخرین کارهای پیر طوس 
قلم داد کرده بود و شاید هم او را زیر خروارها خاک بعد از سال ها 
و قرن ها به لرزه آورده بود و در مورد کارهای خودش به شــک 
انداختــه بودش که این کار هــم از هر کس و ناکس برنمی آید 
جز از شــاگردان خبرة من که نام و نشان تمام عشاق عالم را از 

برمی دانند!
یکی دیگرشــان که نمی دانم چه انتباهی ازین پرسش گرفته 
بود، با خون سردی نوشته بود: گلستان و بوستان. و با همین یک 
بی احتیاطی شــاید هم یک روز شــیراز و طوس را به جان هم 
می  انداخت که این کار هم از هر کس و ناکسی ساخته نیست جز 

از شاگردان خبره و ماجراجوی من! 
مــن هم زیر هر یــک از این جواب ها صفــری با ص کلان و 

کینه توزانه می نوشتم و دلم را خالی می کردم. 
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چراغ تیلی کنــار من همچنان دود می کــرد و من عصبانی 
از خودم می پرســیدم که چطور شــده است که حداقل یکی از 
شاگردانم و باز هم حداقل به خاطر تسلی خاطر من ننوشته که 
رستم و سهراب. بعد در دلم گفتم که شاید آموختن نام و نشان 
این همه عشاق عالم هر چه حماسه بوده از ذهن شاگردان من 

زدوده است. 
جدول نمره ها با خط کشــی های افقی و عمودی و خانه های 
کوچک و مربع  شکلش دلم را تنگ می ساخت. ورق ها را گذاشتم 
و با احتیاط شروع کردم که نمره هایم را در جدول برسانم. ماشین 
حســاب کوچکم را، که وقتی دوســتم دیده بود که بین اعداد 
مذبوحانه تقلا می کنم و هیچ عملیة حسابی را با صحت به آخر 
نمی رســانم، به من هدیه داده بود، گرفتم نگاه مهربان دوستم 
زیر نظرم لرزید و پانزده تقریری را جمع یازده تحریری می کردم 
و بــر آن نه کار خانگی می افــزودم و حاصل آن ها را چهل وپنج 
می یافتم. )45( به نظرم زیاد می آمد. شاید اشتباهی، روی عددی 
در ماشین کوچک حسابم می فشردم. نمی فهمیدم؛ اعتمادم از 
ماشین کوچک سلب می شد و با وسواس بیشتر از انگشتانم مدد 
می گرفتــم و وقتی چندین بار 15 و 11 و 9 را جمع می کردم و 
وقتی چندین بار 35 به دست می آوردم، باورم می شد و آن را باز 
هم با تردیدی که در سرنوشــت من است، در جدول کنار نامی 
می نوشتم و در دل از سرزنش مسئول بخش  نمره ها می ترسیدم. 
یادم آمــد که روز پیش تر، وقتی در مکتــب در اتاق معلمان 
نشســته بودیم و معلمان هم گوش اندر گوش کنار هم نشسته 
بودند و ارزش و اهمیت مضامین که تدریس می کردند یکباره گی 
به نظرشان عظیم شده بود و ورق های امتحان سالانه را با جدیت 
بررســی می کردند، مخفیانه به همه، یکی پشــت دیگر، چشم 

دوختم. 
معلم علوم دینی با چادر سفید و رنگِ پریده اش، همان طور که 
ورق های امتحان را اصلاح می کرد، سرش را با یأس تکان می داد 
و چادرش با آن یک جا می خورد. زیرلبش چیزی می خواند. شاید 
هم به خاطر آن همه اشتباه، که شاگردانش در مورد خدا مرتکب 

شده بودند، از او طلب آمرزش می کرد. 
معلم جغرافیا که از همه خســته تر می نمــود، خودش را بین 
خطوط کج و معوج نقشه ها گم کرده بود. زن سیاه چهره ای بود. 
به نظر آدم می آمد که پوستش را آفتاب سوخته و با وجود پودری 
که به رویش می مالید، باز هم این سیاهی و سوختگی نمایان بود. 
به نظرم می آ مد که معلم جغرافیا تمام این سرزمین هایی را که 
شاگردانش سرحدات آن ها را به دلخواه خودشان بی هیچ جنگ 
و جدل و خون ریزی تغییر داده بودند و سخاوت مندانه بخشی از 
یک سرزمین را به سرزمین دیگر بذل کرده بودند، با پای پیاده 
طی کرده است. معلم جغرافیا خودش را بین نقشه ها گم کرده 
بود، نفس نفس می زد و با خشم صفرهای باص کلان زیر نقشه ها 

می نوشت. 
معلم تاریخ، که زن چاقی بود، همیشــه شــکایت می کرد که 
هیچ نمی خورد، اما بســیار چاق می شود. قیافه عجیبی داشت. 
هیچ چیز در آن قیافه خوانده نمی شــد. شاید تدریس دربارة آن 
همه کشتار تاریخ از آتیلاتا نرون، از نرون تا چنگیز از چنگیز تا 

جهان ســوز از جهان سوز تا زندان های نازی و از زندان های نازی 
تا شــکنجه گاه های امروزی سنگ دلش ساخته بود و شاید هم 
به خاطر فراموش کردن آن همه کشــتار به خوردن و آشامیدن 
روآورده بــود! بی تفاوت، همان طور که در بالا پوش ســیاهی که 
روی شــانه هایش انداخته بود و هر چند لحظه بعد جلغوزه ای 
را از جیبش می کشــید با وسواس پوســت می کرد، در دهنش 
می گذاشت و پوســتش را با بی خیالی زیرپایش می انداخت، با 
قلم سرخ زیر جواب های سؤال هایش اعدادی می نوشت، نمره ای 

می داد و سرنوشت تاریخ آینده را تعیین می کرد. 
معلم ریاضی زن بدخلقی بود و شــاید هم تمام روز دســت و 
پا زدن میان اعداد خســته اش کــرده بود و آن همه عملیه های 
حسابی سرگشته اش ساخته بود. جواب سؤال ها را تیز تیز روی 

کاغذ دیگری میزان می کرد. 
یکبار معلم دری، که زن شــاد و خندانــی بود و چون هر روز 
ده ها بار شعرهای زیبای دری می خواند و چون از بخت خوشش 
شاگردانش یاد نمی گرفتند، او باز هم اشعار را تکرار می کرد و لذت 
می برد و این طور خواندن شعرهای زیادی دری همیشه سرحال 

نگاهش می داشت، قاه قاه خندید. 
همه ســرها بلند شد. معلم جغرافیا دو شش ]دویدنش[ را در 
سرزمین های بی سرحد و حدود نفس زنان متوقف ساخت و معلم 
تاریخ از میان آن همه خون، که در تاریخ ریخته بود، راهی برای 
خود باز کرد و ایستاد. معلم ریاضی عملیه ها و میزان ها را نیمه 

کاره گذاشت سرش را بلند کرد و متوجه معلم دری شد. 
معلــم دری همان طــور که می خندید گفت:  »اول ســؤال را 

می خوانم و بعد جواب را نشانتان می دهم.« 
سؤال را خواند: »دربارة  عنصری چه می دانید؟« 

شاگردش هم هر چه به ذهن عاجزش فشار آورده بود، چیزی 
جز قیافه عنصری که خدا می داند در کدامین یک از رؤیاهایش 
تجلی کرده بود، چیزی به ذهنش نیامده بود، قلم را گرفته بود و 
چهره عنصری را نقاشی کرده بود: مردی با دستار بزرگ، چشمان 
کوچک، بینی که تنها به دو نقطه تقلیل یافته بود و دهن کجی 
که شــاید عنصری گاهی برای خواندن اشعارش از آن استفاده 
می کرد. شاگرد کنار شانة تصویر نوشته بود عنصری و عنصری 

هم چشم هایش را، شاید هم از خجالت، به زیر انداخته بود. 
معلم دری همچنان قاه قاه می  خندید، ورق امتحان را با تصویر 
پیرمرد خجل که بسیار ناشیانه هم کشیده شده بود به همگی مان 

نشان می داد. 
در همین اثنا، که اتاق معلمان از خنده می لرزید، معلم بی دهن 
و زبانی درآمد و با تواضع بی جا و بیش از حد، جدول نمره هایش 
را به مسئول بخش، که در چوکی نشسته بود و نمی دانم چرا همه 

را زیرچشمی می دید، داد و در گوشه ای نشست. 
مسئول بخش، عینک هایش را از دستکول کشید و شروع کرد 
به سبک و ســنگین کردن اعداد جدول. یک بار با آواز زیر صدا 

کرد: »معلم صاحب، 35 و 14 چند می شود؟ 46 یا 49؟« 
رنــگ از رخ معلم بی دهن و زبــان پرید و به تته پته افتاد. بعد 
هم به جای اینکه بگوید که شــاید 9 را خوب ننوشته و 9 به 6 
شباهت پیدا کرده است، با آواز لرزان و تقصیر آمیزی گفت: »همة 
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جدول ها را دیشــب با چراغ تیلی پاک نویس کرده ام.« مسئول 
بخش هم پیروزمندانه گفت: »همه با چراغ تیلی کار می کنند.« 
معلم بی دهن و زبان مثل اینکه مجاب شد. یک باره همة خون 
بدنش سوی چهره اش دوید، سرش را پایین کرد و چیزی نگفت. 
از همان لحظه، هر وقتی که کنار چراغ تیلی می نشســتم، با 
وسواس و تردیدی بیشتر اعداد را در جدول نمره ها می رساندم تا 
مانند آن معلم بی دهن و زبان همه خون بدنم سوی چهره ام نرود 

و سرم را پایین نیندازم. 
همان طور که در میان اعداد ماشین کوچک حساب و انگشتانم 
دست و پا، می زدم دختر چهار ساله ام دوید و آمد. ورقی را که از 
میان ورق های اضافی امتحان بالا رفته بود، در دســت داشت. با 

عجله گفت: »مادر عکست را کشیده ام. می بینی؟« 
من هم با همان کنجکاوی که بشر در قضاوت دیگران در مورد 
خودش یا در دید دیگران دربارة خودش دارد، ماشــین کوچک 
حساب و جدول نمره ها را کنار گذاشتم؛ چراغ تیلی را نزدیک 
آوردم، سرم را بالا کردم تا تصویری را که دخترم از من کشیده 

بود، ببینم.
 دخترم با نوک باریک خودکار چیز زیادی نکشــیده بود، جز 
یک سر بزرگ در قسمتی که قاعدتاً باید پیشانی جا داشته باشد، 
دو چشــم حیرت زده کشیده بود. ابرو نداشتم. یک خط لرزان و 
عمودی، که گویا بینی من بود و یک نقطة نامریی که شاید دهانم 
بود، یک خط عمودی و لرزان به قطر نوک خودکار، ســرم را به 

تنه کوچکم پیوسته بود. 
تنه  ام نســبت به سرم بسیار کوچک بود. بعد از بیخ گردنم دو 
خط قوســی پایین آمده بــود و در دو طرف، در حوالی کمر در 
جایی فرورفته بود. از زیر دامنم دو خط دیگر به قطر نوک خودکار 
بیرون شده بودکه گویا پاهایم بود. پاهایم در هوا معلق بود. خودم 
هم در هوا معلق بودم. مثل اینکه کسی از طنابی آویزانم کرده 
باشد. اصلًا گوش نداشتم. شاید هم دخترم می دانست که بدون 
گوش راحت تر می شود زیست، این لطف را در حق من کرده بود 

و برایم گوش نکشیده بود. 
در دلم وحشــت کــردم. به نظرم آمد که شــاید دخترم مرا 
در همین قیافه می بینــد. اما چیزی نگفتم و خندیدم. دخترم 
برای اینکه توضیح بیشتری دربارة اثرش داده باشد، گفت: »در 
جیب هایت شیرینی است. دست هایت در جیب هایت است که 
برای ما شــیرینی بدهی.« از این توضیح لذت بردم. اما هر چه 
تصویر را به چشمانم نزدیک تر کردم، انتهای دست هایم معلوم 
نبود و همان طور که در ناحیة کمر در جایی فرو رفته بود، شاید 
هم در جیب ها شــیرینی ها را لمس می کردند. از شیرینی ها در 
تصویر چیزی دیده نمی شــد. شــیرینی ها را تنها دخترم دیده 
می توانست. از اینکه دخترم حتی در اثرش از من انتظار شیرینی 

داشت، در دل خوشحال شدم. 
توضیحات دخترم هنوز کاملًا به پایان نرســیده بود که دختر 
کوچک ترم آمد تصویری را از دســتش قاپید و گریخت. فریاد 
دختر چهار ساله ام بلند شد و بعد در انتهای تاریک اتاق به هم 
افتادند و با مشت و لگد به یکدیگر حمله کردند. تصویر از وسط 
پاره شد. هر دو می گریستند و هم دیگر را با کینه لجام گسیخته ای 

می زدند. از جایم برخاستم. از هم جدایشان کردم و گفتم: »آدم 
کســی را نمی زند. خرد کلان را نمی زند.کلان خرد را نمی زند. 
هیچ کس هیچ کس را نمی زند.« و از همان نصایح که همه مادران 
عالم از بدو خلقت به گوش فرزندانشان می خوانند، به گوششان 
خواندم و می دانستم که این نصایح هیچ وقت هیچ جایی نمی گیرد 
و فرزندان تا وقتی کوچک اند با مشت و لگد به جان هم می افتند 
و چون بزرگ شوند، با گلوله و خنجر و از همین است که فرزندان 
ناخلف آدم زمین خدا را همیشــه بازیچه جنگ و ســتیز خود 

می سازند و دامن پاکش را با خون هم دیگر می آلایند. 
دختر کوچک ترم همچنــان از حلقومش فریاد می زد. بغلش 
کردم ســرش را به سینه ام فشردم. اشک هایش را با دامنم پاک 
کردم و گفتمش که وقتی برق آمد، موترکی برایش می دهم تا در 

دهلیز به تنهایی بازی کند و از این وعده ها زیاد. 
دختر چهار ســاله ام در کنج تاریک اتاق ایستاده بود و هق هق 
می کرد و با پشــت دســت چشمانش را میشــقید، با مهربانی 

گفتمش: »بس کن.« 
به اندوه هنرمند راسیتنی که قدر اثرش را کسی نمی داند، کسی 
ارجی نمی گذارد، گریه آلود گفت: »دیدی که رسمم را پاره کرد، 

دیدی؟« 
دردش را درک کردم. نمی دانســتم چگونه تسلی اش بدهم. با 
این همه گفتم: »همین حالا دوباره سر شش ]سریش[ می کنم«. 
 چراغ تیلی را گرفتم و رفتم به اتاق دیگر، روک های الماری را 
باز کرم و در جست وجوی تیوپ سرش ]سریش[ دستم را داخل 
روک کردم. هر چه قطی و بوتل در روک بود، نادیده لمس کردم 

تا تیوپ سرش به دستم خورد. گرفتمش و آمدیم. 
هر دو، من و دخترم، اثر را با احتیاط و تأمل ترمیم کنندگان آثار 
عتیقه سرش کردیم و روی تاق ارسی گذاشتیم تا خشک شود. 

دختر چهار ساله ام هنوز هق هق می کرد و وقتی پی برد که من 
به هر قیمتی باشــد حاضرم آرامش کنم ضرب کاری اش را زد و 

گفت: »یک افسانة نو می گویی؟« 
گفتم: »ها، می گویم.« و در ذهنــم به کاوش پرداختم. دیگر 
افســانة نو در ذهنم نمانده بود. همه افســانه ها را گفته بودم و 
افســانه های دیگری هم خودم حق و ناحق ساخته بودم. دیگر 

چیزی باقی نمانده بود. 
در حالی که دخترم را در کنار دیگرم که ورق ها و جدول های 
نمره ها نبود،  روی دوشــک می نشــاندم، تمام آنچه را در ذهن 
داشتم، بررسی کردم، افسانة نو نداشتم. یک بار اندیشه ای مانند 
برق در ذهنم جهید. با خود گفتم حالا که شاگردانم به پرسش 
من پاسخ نداده اند، خودم می دهم و حماسة پیرطوس را، رستم و 

سهراب را، من خودم می گویم؛ برای دخترم می گویم. 
دختر کوچک ترم وعده مرا و آمدن برق را و گرفتن موترک را 
فراموش کرد و با پاهای کوتاهش دویده آمده روبه رویم چهار زانو 
نشست و به یک باره به حجم بسیار کوچک و دل انگیزی تبدیل 
شد. حجم کوچک و دل انگیز دلم را لرزاند. با چشمان گرد گرد 
و سیاهش، که روشنی چراغ تیلی را همراه با شیطنتی منعکس 
می کرد، سویم دید و چون تازه سر زبان آمده بود به سختی گفت:  

»به مام اوشانه بگو، اوشانه شی شانه او شانه شی شانه.«
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گفتم: »خوب« و شروع کردم به قصة رستم و سهراب.
 همان طور که قصه می گفتم به نظــرم می آمد که از آن اتاق 
تنگ و تاریک، که چراغ تیلی ما مذبوحانه تلاش می کرد گوشه 
و کنارش را روشــن کند و از آن فضای آمیخته با بوی تهوع آور 
تیل بیرون می رویم و هر سه ما راهی دشت های سرسبز و زیبای 
سمنگان می شویم. از پشت رستم می دویم و آواز تاپ تاپ تماس 
سم های رخش با تپه های زمردین و عطرآگین سمنگان دل های 
ما را می لرزاند. زیبایی تهمینه چشم های ما را خیره می سازد و 
باز تهمینه را می بینم که گران ترین پیشکش بشر، عشقش را به 
پای رستم می ریزد. نسیم تپه های سمنگان گیسوان هر سه ما 
را می نوازد. باز رســتم را می بینم که می خواهد از سمنگان برود 
و آرامش را در گوشــه دیگری از خاک خدا بین فرزندان بی قرار 
آدم، برقرار سازد. سهراب نوزاد، عاطفة شیرین مادری و برادری 
را در ما برمی انگیزد. برق بازوبندی چشمان ما را خیره می سازد. 
گذشت سال ها و سال ها را در دو لحظه فشرده می سازیم. سهراب 
را جوان و آراسته می یابیم. پرهیز و وفای تهمینه را با تحسین و 
اعجاب می بینیم و بعد هم قهقه مستی زده افراسیاب، دشت های 
سرسبز ســمنگان را به نظرمان مکدر می سازد. آسمان صاف و 
آبی ســمنگان را به نظرمان ابرآلود و سیاه می سازد. افراسیاب را 
می بینیم که بر تخت طلاییش با نخــوت تکیه زده و پیاله های 
ده منی را در حلقش ســرازیر می کند و به ساده دلی رستم پیر 

می خندد و پسرش سهراب جوان را قربانی اش تعیین می کند. 
دل دختر چهار ساله ام می سوزد؛ می ترسد مبادا افراسیاب برنده 
شود. پره های بینی اش می لرزد و کناره های جزیرة چشمانش را 

آرام آرام آب می گیرد. 
دختر کوچک ترم بی خیال به عشق و پرهیز تهمینه به وظیفة 
خطیر رســتم و به توطئة نامردانه افراسیاب با انگشتان کوچک 
پاهایش بازی می کند و نمی دانم که از آن انگشــتان کوچک و 
گوشت آلود چه گناهی سرزده بود که با کف دست کوچکش به 
آن ها می زند و می گوید: »می زنمتان گمشو... می زنمتان گمشو!« 
و تهدید و دشنام را که گویی جزء لایتجزای زندگی اش خواهد 
بود، از حالا با انگشــتان کوچک و گوشــت آلود پاهایش تمرین 

می کرد. 
در چشــمان دختر چهار ســاله ام می دیدم که همه جهان را 
فرامــوش کرده، همــه ذهنش متوجه دهان من اســت تا چه 
سرنوشــتی برای رستم و چه سرنوشــتی برای سهراب تعیین 

می کنم. 
دلهره در چشمانش خانه کرده بود. می ترسید مبادا به راستی 
رستم پسرش را بکشــد، می ترسید مبادا به راستی تهمینه در 
سوگ پسرش دو دستی به سرش بزند و مویه کند. من که پایان 

قصه را می دانستم، بی خیال بودم. 
می دانستم که افراسیاب برنده می شود. 

وقتی به آنجا رســیدیم که رستم پشت عرق آلود سهراب را به 
زمین می ساید و خنجرش را به سینه جوانش جای می دهد، دختر 
چهارساله ام همه تحسین آمیخته به یک نوع محبت را، که تا آن 
لحظه در دلش برای رستم جمع کرده بود، با یک دشنام به رستم 
بیرون ریخت و گفت: »بچه خود را کشت؟ مثل آدمکشا؟ قاتل!« 

این کلمه آخر به دهن دخترم کلانی می کرد. نمی دانستم این 
کلمه را از کجا آموخته بود؛ ولی گویا این کلمات حالا جزو کلمات 
روزمره مان شده است. شاید هم دختر چهارساله ام در کودکستان 
با دوستان کوچکش به کشف و تفسیر این کلمه نایل آمده بود. 

نمی دانم؛ این را گفت و بغضش ترکید. ســر کوچکش را روی 
زانویم گذاشت. موهایش را نوازش کردم. 

عجیب بود. مثل اینکه این کلمه دخترم  نکتة تاریکی را دربارة 
رســتم برایم روشن ســاخت و یک بار برای بار اول، رستم را به 
نظرم از آن بالا و بالاها تا سطح یک قاتل عادی پایین آورد. رستم 
ســقوط کرد و از همان لحظه، باز هم برای بار اول، یک قائل به 

نظرم معصوم آمد. 
یک بار دخترم همان طور که همه کینه اش را نسبت به رستم 
در خود متراکم ساخته بود سرش را بلند کرد و گفت: »کاش که 

رستم را پیدا کنیم تکه تکه اش کنیم؛ تکه تکه اش!« 
این کلمات آخرین را با دندان های به هم فشرده ادا کرد. دخترم 
را می شناختم. این اوج کینه اش بود. شاید هم برای بار اول لذت 
شوم انتقام وسوسه اش کرده بود. در حالی که ناظر خشم بر حق 
دخترم بودم از خود پرسیدم. »رستم را تکه تکه کنیم یا افراسیاب 

را؟ رستم را یا افراسیاب را؟« 
دلم گرفت. به یادم آمد که تا افراسیاب ها بتوانند به تخت های 
طلایی  شــان تکیه زنند و پیاله های ده منی به سلامت هم دیگر 
در حلقشــان سرازیر کنند، باید رســتم های قاتل و معصوم اگر 
هم بازوبندهای  پسرانشــان را ببینند، آن ها را نادیده انگارند و 
سهراب هایشــان را به شهادت برســانند و بعد با باری از حرمان 
و حسرت نعش سهراب های شهیدشــان را به دوش کشند و از 
شمال تا جنوب و از جنوب تا شمال، قابیل وار سرگردان باشند و 
باز تهمینه های پرهیزگار در اخیر عمر با موهای سپید و چادرهای 
سیاه، بازوبند در دست بین رستم های قاتل و سهراب های شهید 
با آه و حســرت به عظیم ترین و دشــوارترین داوری بنشینند: 

رستم هایشان قاتل، سهراب هایشان شهید. 
هر دو دخترم، یکی همان طور که تهدید و دشنام را با انگشتان 
کوچک پاهایش تمرین می کــرد و دیگری همان طور که مرگ 
آدمی دلش را به درد آورده بود، روی قالین به خواب رفته بودند. 
چراغ تیلی همچنان می ســوخت و مذبوحانه تلاش می کرد تا 
کنج و کنار تاریک اتاق را روشن کند. جدول نمره هایم نیمه کاره 

مانده بود. میل سوزان گریستن در من بیدار شده بود. 
سرزنش بخش جدول نمره ها را از یاد بردم. ورق ها را به سرعت 
جمع کردم و در خریطة پلاستیکی انداختم. به نظرم آمد که شاید 
شاگردانم عمداً خواسته اند فریب ننگین افراسیاب را از ذهنشان 
حذف کنند و شاید هم برای دلخوشی خودشان یا دلخوشی من 
نام و نشان عشاق عالم را آموخته اند و نوشته اند. تصمیم گرفتم تا 
فردا در قسمت نمره هایشان، در قسمت صفرهایشان تجدید نظر 
کنــم.  از جایم برخاســتم. دخترهایم را یکی بعــد دیگری در 

بسترهایشان انداختم. یک بار خود را تنها احساس کردم. 
چراغ تیلی همچنان دود می کرد و میل سوزان به گریستن را به 

صورت طعم تلخی در انتهای حلقم احساس می کردم. 
اتــاق را زود زود جمع کردم. ســایه ام روی دیوار از من تقلید 
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می کرد. خود را خم و راست می کرد. ماشین کوچک حساب را که 
یک دوستم وقتی دیده بود که بین اعداد مذبوحانه تقلا می کنم 
و هیچ عملیه حسابی را با صحت به آخر نمی رسانم، برایم هدیه 
داده بود، در دســتکولم گذاشتم. نگاه مهربان دوستم زیر نظرم 
لرزید. خریطه پلاســتیکی ورق ها را با جدول های نمره ها جمع 
کردم و در دهلیز گذاشتم تا فردا فراموششان نکنم. سایه ام از من 
تقلید می کرد. چشمم به تصویر افتاد که دخترم از من کشیده 
بود. تصویر به نظرم بسیار اندوهگین آمد. به یاد تهمینه افتادم. 
تهمینه هم به نظرم بسیار اندوهگین آمد. به نظرم آمد که شاید 
این تصویر تهمینه باشد. به نظرم آمد که شاید دستان تهمینه که 
در ناحیه کمرش گم شده، در جیب هایش است و در جیب هایش 

با درماندگی بازوبند و بازوبندها را لمس می کند. 
به نظرم آمد که آواز قهقة افراسیاب از گوشه و کنار شب از برج و 
باروی شهر به گوشم می رسد. یک بار مثل آدم های مست، با خود 
شروع به گپ زدن کردم و گفتم: »تهمینه! رستم هایمان قاتل، 
سهراب هایمان شهید، در سوگ کدام هایشان بگرییم؟ ها؟« و باز 
مثل اینکه مست باشم، آوازهایی به گوشم آمد: »تاپ تاپ تاپ.« 
نمی دانم این آواز از دل من بود یا از دل تهمینه و یا آواز گام های 
رســتم های قاتل و معصوم بود که با حرمان و حســرت نعش 
سهراب های شهیدشان را به دوش می کشند و از شمال تا جنوب 
و از جنوب تا شمال، قابیل وار، سرگردان اند. از این جمله خوشم 
آمده بود باز می خواستم با خود بگویم: »تهمینه! رستم هایمان 

قاتل، سهراب هایمان شهید در....« 
چراغ تیلی پت و پتی کرد و خاموش شد؛ تیل خلاص کرده بود 

سایه ام هم روی دیوار لرزید و بعد به سرعت گریخت. 

کابل ۲6 قوس 136۲
17 دسامبر 1983

   معنی کلمات
تیلی: نفتی 

تقریری: شفاهی 
مکتب:  مدرسه 
جلغوزه: چلغوز 

عملیه های  حسابی: اعمال ریاضی
 چوک: صندلی

دستکول: کیف دستی 
موترک: ماشین اسباب بازی 

روک: کشو 
الماری: کُمُد
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 اشاره
در تمامی کشــورهای توســعه یافته، همواره برای پیشرفت 
کشورشــان دســت به تقویت آموزش وپــرورش زده اند، چون 
زیربنای پیشــرفت کشور تربیت نیروی انسانی کارآمد است. در 
کشور خودمان، یکی از راه های تقویت آموزش وپرورش، تشکیل 
گروه آموزشی بود که هدف آن ارتقای کیفیت آموزش وپرورش 
و توسعة مستمر شایستگی های حرفه ای معلمان بر اساس مفاد 
ســند تحول بنیادین و اســتفادة بهینه از ظرفیت، توانمندی و 
مشــارکت حداکثری معلمان در فرایند تعلیم وتربیت است. لذا 
تقویت هرچه بیشتر گروه های آموزشی می تواند موجب پیشرفت 

آموزش وپرورش شود.
از آنجــا که برای هر پایة دورة ابتدایــی و هر عنوان کتاب در 
دورة متوسطه یک سرگروه آموزشی تعریف شده است، به منظور 
اثربخشی بیشتر عملکرد ســرگروه ها و تأثیر آن در کلاس های 

درس، لازم است سرگروه ها به چند عامل اهتمام داشته باشند:

 ١. به روز بودن اطلاعات علمی سرگروه
از مسائلی که در طول سال تحصیلی پیش می آیند، پرسش های 
علمی معلمان از سرگروه مربوطه است. لذا اشراف کامل سرگروه 
به مباحث علمی ـ تخصصی الزامی اســت تا بتواند به سؤالات و 

مشکلات همکاران پاسخ دهد و آن ها را راهنمایی کند.

 ٢. حفظ حرمت همکار
یکی از اساسی ترین مسائل اسلامی، حفظ حرمت و شخصیت 
انسان هاست. همان گونه که امام صادق )ع( می فرمایند: »حرمت 
مؤمن از حرمت کعبه بالاتر اســت«. لذا ســرگروه های محترم 
همواره باید به این نکته دقت کنند که حفظ حرمت همکار در 

یک گام 
به جلو
اثر بخشی گروه های آموزشی

قاسم حیدری سراحی 
دبیرریاضیناحیه۱بندرعباسو
سرگروهریاضیمتوسطهاولاستانهرمزگان
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درجة اول قرار دارد. چه بســا در کلاس درســی حاضر و متوجه 
می شــوید مبحثی درست تدریس نشــده یا معلم آن را اشتباه 
توضیح داده است. به هیچ عنوان سر کلاس معلم تدریس نکنید 
و نکات و راهنمایی های لازم را در جلسة خصوصی دو نفره به او 

گوشزد كنید.
جــا دارد اینجا خاطره ای را برایتــان بازگو کنم: »براي کارگاه 
آموزشی به منطقه ای رفته بودیم. بعد از کارگاه، یکی از همکاران 
نزد من آمد و گفت مدتی قبل ســرگروه منطقه به کلاس من 
آمد و مبحثی را که قبلًا تدریس کرده بودم، دوباره تدریس کرد. 
فردای آن روز دانش آموزان نزد مدیر رفته و گفته بودند ما معلم 
خوبــی نداریم و خوب درس نمی دهد. معلمی را که دیروز آمده 

بود بیاورید.«
 تصور کنید چه فشار روانی به این همکار وارد شده بود! حتی 
اگر كارش خیلی هم عالی باشد، در منطقه اي کوچک، این حرف 

می ماند که آن معلم خوب تدریس نمی کند.
هرچند نیت سرگروه آن منطقه کمک به آموزش بود، اما روش 

اشتباهی را در پیش گرفته بود.

 3. در اختیار قرار دادن تجربه ها
هر روش و توصیة آموزشی اثربخش را در اختیار سایر همکاران 
قرار دهیم. همان گونه که روش کار ســال اول تدریس با روش 
کار سال پانزدهم متفاوت است و با این احتمال که در سال اول 
خیلی از موضوعات را درست انتقال نداده باشیم، لذا بهتر است 

این تجربه ها را در اختیار معلمان کم تجربه تر قرار دهیم.
 برگزاری کارگاه های روش تدریس رابطه اي چندجانبه است 
براي تبادل نظر معلمان. تشکیل چنین کارگاه هایی و مدیریت آن 

اثرات مثبتی بر کلاس های درس خواهد گذاشت.

 4. استفاده از فناوری های متنوع آموزشی
سرگروه درسی باید با فناوري  ها و ابزارهای تدریس آشنا باشد 
و بتواند با نرم افزارهای تولید محتوا کار کند تا بتواند سایر معلمان 

را به این سمت سوق دهد.

 5. رابطه صمیمی و تعاملی سرگروه با 
دبیران

رابطة ســرگروه و معلــم باید دوطرفه، صمیمــی و همراه با 
همکاری باشــد و هیچ گاه از بالا به پایین نباشد. بسیار مشاهده 
کرده ام، سرگروه هایی که رابطه ای صمیمانه با معلمان داشتند، 
منطقه شــان فعال تر و نتایج آن بهتر بوده است. برعکس، بارها 
دبیران به خاطر حس خودبرتربینی ســرگروه، از انجام کارهای 

گروهی سرباز زده اند.

 6. مشاهده تدریس معلم توسط سرگروه و 
بیان نکات مثبت

اگر ســرگروه تدریس معلم را مشــاهده کند و در جلسه اي 
خصوصی نکات لازم را بگوید، موجب می شود معلم توانایی های 
خود را بروز دهد و هدفمندتر شود. به خاطر دارم، مدیر مدرسه ای 

با بنده تماس گرفت و معتقد بود معلمش باانگیزه نیست و حوصلة 
تدریس ندارد. پیگیر شدم و با معلم مربوطه تماس گرفتم. پس 
از احوال پرسی، اجازه گرفتم یک روز به سر کلاسش بروم. ایشان 
موضوع تدریس را گفتند و من فردا سر کلاس درسشان حاضر 
شدم. آن روز یکی از بهترین تدریس ها را دیدم. ضمن تقدیر از 
ایشان، از ادارة آموزش وپرورش منطقه نیز برایشان درخواست لوح 
تقدیر کردم و از مدیر دعوت کردم تا به کلاس درس بیاید. آنجا 
هم ایشــان را بسیار تشویق کردم. بعد از آن جلسه، طبق گفتة 
مدیر، آن معلم بی انگیزه به معلمي باانگیزه و فعال تبدیل شده 
بود. حتی در جلسات گروه آموزشی هم که قبلًا حاضر نمی شد، 

شرکت می کرد.

 ٧. انگیزه  دادن به دبیر جلوی دانش آموزان
ســرگروه درســی هنگام حضور در کلاس درس باید حتماً از 
زحمات و تلاش های دبیر تشــکر کند و از دانش آموزان بخواهد 
قدردان زحمات معلمشان باشند. همین جملات موجب می شود 
دبیر مقبولیت و محبوبیت بیشتری نزد دانش  آموزان کسب کند و 

روند یاددهی و یادگیری آسان تر شود.

 ٨. شنیدن صدای دانش آموز
شاید دانش آموزان سخن یا ســؤالی داشته باشند که نتوانند 
جلوی معلم خود بگویند. شــما به عنوان ســرگروه، با احترام از 
معلم مربوطه بخواهید چنددقیقه ای شما را با دانش آموزان تنها 
بگذارند. به حرف ها و دغدغه های دانش آموزان گوش دهید، اما 
قضاوت نکنید. فقط شنونده باشید و راهنمایی کنید. اگر نکتة 
خاصی بود، به گونه ای با خود معلم در میان بگذارید كه موجب 

رفع دغدغة دانش آموزان شود و در پیشرفت کلاس مؤثر باشد.

 ٩. رابط بین معلمان و اداره آموزش وپرورش
سرگروه همواره به عنوان نمایندة بخشی از معلمان، باید رابط 
بین معلم و اداره باشد و دغدغه ها و نیازهای آن ها را بازگو کند تا 
این حس خوب به معلمان منتقل شود كه دغدغه هایشان شنیده 

مي شود.

 سخن آخر
اگر ســرگروه ها در تصمیم هاي آموزشــی اداره، مانند نحوة 
برگزاری امتحان هاي نهایی و برنامه ریزی جشنواره ها و مسابقات، 
به عنوان عضو مشــورتی دخیل باشند، قطعاً نتایج بهتری را در 

کلاس های درس مشاهده خواهیم کرد.
با همة این تفاسیر، جایگاه گروه آموزشی باید در آموزش وپرورش 
ارتقا یابد. حس کنونی سرگروه ها چنین است که آموزش وپرورش 
چندان به گروه های آموزشی تأکید ندارد. لذا امتیاز خاصی برای 
کسانی که در این عرصه مشغول اند وجود ندارد. این نكته موجب 
می شود خیلی از معلمان متخصص و کاربلد انگیزة لازم را برای 
قبول این مسئولیت نداشته باشند؛ در این باره، تخصیص نیافتن 

ساعت تمام وقت به گروه های آموزشی یك نمونه است.
به امید فردایی بهتر برای کشور عزیزمان
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بعدازسالهاخدمتدرروستاهای
روستای در تا گرفتم ابلاغ دورافتاده،
محلزنـدگیخودمتدریسکنم.بهطور
اتفاقیباخبــرشــــدممدرسههایدو
روستایمحرومودورافتادهباغچهجقو
اوچبلاغمعلمندارند.حتیسربازمعلمان
همحاضرنشدهبودنددرآنجاخدمت
کنند.وقتیبهکودکانمعصومومحروم
آنروستاهافكركردم،دلمراضینشددر
روستایخودمکهنزدیکشهربودبمانم.
به انتقال درخواست رفتم، اداره به لذا
اینروستاهاراگرفتمومشغولخدمت

شدم.

گو 
ت و

گف

ایثار را دوباره تعریف کنیم
گفت وگو با معلم روستاهای کوهستانی شهرستان کوثر

شهلا فهیمی 

 هر از گاهی اخبار ایثار و فداکاری معلمان در گوشه  و كنار 
این مرزوبوم به گوش می رســد؛ قصه های واقعي پایان ناپذیری 
که بوی وقار و از خودگذشــتگی می دهند. روایت معلمانی که 
زحمت می کشند چراغ آموزش و یادگیری حتی در محروم ترین 

مناطق کشور نیز روشن بماند.
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یكــي از ایــن معلمان آمــوزگار روســتاهاي باغچه جق و 
اوچبلاغ از توابع شهرستان کوثر استان اردبیل است؛ منطقه اي 
کوهســتانی با پاییز و زمستان سرد و سوزناک. امکانات رفاهی 
در اینجا همانند دمای هوایش تقریباً زیر صفر اســت. عقیل 
لطفي 53 ساله و كاردان آموزش ابتدایي است. 29 سال سابقة 
خدمت در روستا را دارد. وقتی از او که در اواخر دوران خدمت 
معلمی به ســر می برد دربارة عنوان ها و افتخاراتی که در این 
دوران کسب کرده  است سؤال مي كنم، مي گوید: »افتخار من 
دانش آموزاني هستند اكنون از رشته های مهندسی کشاورزی، 
معدن و حقوق فارغ التحصیل شده اند، یا در هر شغلی به كشور 

عزیزمان خدمت مي كنند.«
برای قدردانی از یک عمر خدمت صادقانة این معلم فداکار با 

او به گفت وگو نشستیم.

 لطفاً در مورد شرایط آب وهوایی و زندگی منطقه 
محل خدمت خود مختصری بگویید.

è من در روستاهای اطراف شهرستان کوثر تدریس می کنم. 
تدریس در روستاها سختی و مشکلات خاص خود را دارد. این 
منطقه کوهستانی و در زمستان و پاییز بسیار سرد است. مردم 
اینجا به دامداری و کشــاورزی مشغول اند. روستاهای نزدیک 
به شــهر از امکانات به نســبت مناســب تری برخوردارند، ولی 
روستاهایی مانند باغچه جق و اوچبلاغ که دور از شهر هستند، 
در محرومیت به سر می برند. دسترسی به این روستاها به دلیل 
جاده های خاکی و صعب العبور، فقط از طریق موتورســیکلت 
امکان پذیر است که در فصل هایی از سال، به دلیل دمای پایین 

هوا و بارش برف و باران، خطرات بسیاری هم به همراه دارد.
در اوایل خدمتــم تعداد دانش آموزان ایــن منطقه به 100 
نفر می رســید، اما به دلیل کوچ روســتاییان به شهرها، تعداد 
دانش آمــوزان روســتایی به شــدت کاهش یافت. متوســط 
تحصیلات والدین این دانش آموزان ابتدایی اســت و امکانات 
مالی بســیار پایینی دارند. ما در اینجا به اینترنت دسترســی 
نداریم یا اگر هم باشد بسیار ضعیف است. دانش آموزان به دلیل 
نداشتن گوشی و نبود دسترســی به اینترنت، از برنامة شاد و 
تدریس برخط محروم اند. به همین دلیل ناچارم کلاس هایم را 
به صورت حضوری و البته با رعایت فاصله گذاری و شیوه نامه  های 

بهداشتی برگزار کنم.

 تعریف شما از معلمی چیست؟ آیا معلمان با هم 
فرق دارند؟

è از نظر من معلمی شــغل نیســت، عشــق و هنر است. به 
واقع می گویم، باید هنرمند و عاشق معلمی باشی تا به اهداف 

موردنظر خود برسی.
من معتقدم همة معلمان انسان هایی دلسوز و شریف هستند. 
اما آنچه آن ها را از هم متمایز می کند، وجود برخی مهارت ها و 
توانمندی هاســت. مثلًا کسی که در روستا زندگی نکرده است 

و با مشکلات و سختی های آن آشنایی ندارد، قطعاً تدریس در 
آنجا برای او خیلی سخت و ناممکن خواهد بود. خدا را شاکرم 
كه بیش از ۲9 سال در دورافتاده ترین و محروم ترین روستاهای 
این منطقه انجام وظیفه كرده ام. از این بابت خوشحالم و وجدان 

راحتی دارم.

 چرا معلمی و چرا دانش آموزان روستایی؟
è من خودم روســتازاده ام و تحصیلات ابتدایی را در روســتا 
گذرانده ام. در آن زمان معلمان مهربانی داشــتم که باعث شد 
آن ها را الگوی خود قرار دهم و معلم شوم. این یکی از آرزوهای 
دوران کودکــی و نوجوانی من بود کــه بتوانم به دانش آموزان 

محروم روستایی خدمت کنم.

 نحوه ارتباط و تعاملتان با دانش آموزان و 
والدین آنان چگونه است؟

è تــلاش می کنم با آن ها با دلســوزی و مهربانی رفتار کنم. 
دانش آموزان این مناطق از بسیاری از امکانات اولیه محروم اند. 
تا آنجا که ممکن باشد، وسایل ورزشی و تغذیة سالم برایشان 
فراهم می کنم. با والدین دانش آموزان با احترام برخورد می کنم 
و آن ها هم به من احترام می گذارند. برای حل مشکلات روستا 

هر کاری از دستم برآید انجام می دهم.

 چه حرف و درددلی با مسئولان دارید؟
è من عضو کوچکی از جامعة بزرگ فرهنگیان هستم. یکی از 
مشکلات اساسی، وضعیت معیشت ما بوده و هست. امیدوارم 
در این مورد چاره ای اندیشــیده شود. منطقه به مدیران ارشد 
باســواد، توانمند و کاربلد نیــاز دارد. مدیر منطقه باید تجربة 
زندگی در منطقة محروم را داشته باشد تا درد مردم را احساس 
کند. من آرزو می کنم کســانی در کشور مدیریت کارها را به 
عهده بگیرند که توانایی آن را دارند؛ در غیر این صورت جامعه 
به تباهی کشیده خواهد شد. من امیدوارم در آینده این منطقه 

از مدیران کاردان و تواناتری برخوردار باشد.
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 اشاره
یادگیري گروهي دانش آموزان زمینه ساز یادگیري با كیفیت 
و هم افزایي بیشتر آن ها مي شود. در این مقاله انواع روش هاي 

یادگیري تیمي را با هم مي خوانیم.

 بحث گروهی
 بحث گروهی بخش اصلی کلاس مهارت های زندگی است. 
این بحث هــا برای ایجاد پیشــینة ذهنی دربــارة موضوعات 
خــاص و همچنین ایجاد انگیزه و علاقه و ایجاد موقعیت برای 
دانش آموزان، به منظور بیان ایده های خود و کشــف ایده ها و 

اطلاعات جدید ضروری است.
بحث گروهی بــه دانش آموزان کمک می کنــد عقاید خود 
را بیــان کنند و به عقایدی که با عقاید آن ها متفاوت اســت، 

عکس العمل نشان دهند.
بحث گروهی ممکن اســت شــامل کل کلاس و یا یک گروه 
کوچک شــود. اما گروه های دو تا شش نفره بهتر عمل می کنند. 
مشــارکت در بحث گروهی به دانش آمــوزان کمک می کند به 
چشم انداز دیگران توجه كنند. همچنین، این مشارکت سبب رشد 
و توسعة مهارت های اثربخش حل مسئله در دانش آموزان می شود.

پیشنهادهایي را براي اجرای بحث گروهی در کلاس مد نظر 
داشته باشید:

- فضا و فرصت بازبــودن و پذیرش را در کلاس درس ایجاد 
كنید. دانش آموزان را تشویق کنید به ایده ها و عقاید دیگران، 
حتی اگر با آن ها موافق نباشــند، احترام بگذارند. این رفتار را 
در کلاس درس برای دانش آموزان طراحی و مدل سازی كنید.

- قوانین و دســتورالعمل بحث گروهی را تبیین كنید. این 
قوانین عبارت اند از:

1. اجازة تحقیرکردن دیگران را نداریم؛
2. به زور حرف خود را به کرسی  نمي نشانیم؛

3. حرف دیگری را در هنگام بحث قطع نمي كنیم؛
4. هرکسی حق اظهارنظر دارد.

- پس از طرح ســؤال، ســکوت دانش آموزان را بپذیرید. به 
دانش آموزان فرصت دهید قبل از پاسخ دادن فكر كنند.

- دانش آموزان را ترغیب كنید سؤالات خود را تنظیم كنند. 
پرسیدن سؤال خوب بخشی مهمی از یادگیری است.

- کاوش، تحقیق و جست وجو فراتر از پاسخ های شسته رفته 
و منظم هســتند. دانش آموزان را ترغیــب كنید آنچه را واقعاً 
فکر می کنند بیان كنند. چیزی را بیان نکنند که معلم و سایر 
دانش آموزان تمایل دارند بشنوند، بلکه به طور دقیق نقطه  نظرات 
خود را بگویند. در این قبیل مواقع بهتر است معلمان از سؤالات 
»چه می شــود اگر ...« استفاده كنند. موقعیت هایی را طراحی 
كنید که در آن هیچ جواب صرفاً درست یا غلطی وجود ندارد. 
در ایــن موقعیت ها معمولًا دانش آموزان نقطه نظرات و عواطف 
گوناگونی از خود بروز می دهند. گاهی باید پذیرفت بهترین راه 

حل، موافقت کردن با نظرات مخالف است.
- ســؤالاتی در این قالب بپرسید که »دیگه چی«،  تا از این 
طریق دانش آموزان را تشویق كنید از پاسخ اول خود فراتر بروند 

و به آن بسنده نکنند.
ـ نسبت به بی پرده گویی های نامناسب و افشاگری های نابجا 
عکس العمل نشان دهید و مقاومت كنید. نسبت به موقعیت هایی 
که در آن دانش آموزان اطلاعات مضر و شرم آوری را دربارة خود 

آشکار مي كنند هوشیار باشید. 

 حلقه های گفت وگو
هنگامــی کــه موضوع مورد بحث هیچ پاســخ درســت یا 
نادرســتی ندارد، یــا هنگامی که افراد نیاز دارند احساســات 
خود را به اشتراک بگذارند، حلقه های گفت وگو مفید هستند. 
هدف حلقه های گفت وگو این نیست که دانش آموزان به یک 
تصمیم و یا اتفاق نظر برســند، بلکه قرار اســت محیطی امن 
برای دانش آموزان ایجاد شود تا نقطه نظرات خود را با دیگران 
به اشتراک گذارند. این فرایند به دانش آموزان کمک می کند 
اعتماد هم کلاسی های خود را به دست آورند. آن ها همچنین 
به این باور می رســند که آنچه می گویند، بدون انتقاد شنیده 
یا پذیرفته می شــود. آن ها همچنین نقطه نظرات دیگران را با 

آغوش باز می پذیرند.
- در ابتدا در حلقه های گفت وگو به یک تسهیلگر نیاز است تا معلم 
اطمینان حاصل كند که دیگران دستورالعمل ها را مو به مو اجرا 
می كنند. افراد معمولاً به موقعیت ها، به شیوه ای که خود می خواهند 

و البته در چارچوب دستورالعمل، واکنش نشان می دهند.
- تمــام اظهــار نظرها، چه منفی و چه مثبــت، باید به طور 
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ترجمه: صدیقه حسینی خواه، فاطمه حسینی خواه 
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مستقیم با سؤال یا موضوع مورد بحث مرتبط باشد. به عبارت 
دیگر، اظهارنظر نباید نسبت به اظهارنظر فرد دیگر گروه باشد، 

بلکه فقط و فقط به موضوع یا سؤال مطرح شده مربوط باشد.
- در هر نوبت فقط یک نفر صحبت می کند؛ بقیه به شــکلی 

غیرقضاوتی به سخنران گوش می کنند )جملة بعد...(.
چرخش منظم در حلقة گفت وگو برای این منظور مفید است. 
پاس دادن یک شیء مثلًا یک پر سخنران به سخنران دیگر، در 

این باره می تواند استفاده  شود.
- سکوت یک پاســخ قابل قبول است. هیچ کس نباید برای 
ادامة گفت وگو تحت فشــار قرار گیرد. هیچ کس نباید نســبت 
به کســی که می گویــد حرفی برای گفتن نــدارم، بازخورد و 

عکس العمل منفی نشان دهد.
- همه باید احســاس کنند به مشــارکت دعوت شــده اند. 
ســازوكاري باید وجود داشته باشد که اطمینان حاصل کنیم 
افراد خاصی جلســه را تحت کنترل خود در نیاورده و متکلم 
وحده نباشــند. جو گوش کردن صبورانه و بــه دور از قضاوت 
معمولًا به دانش آموزان خجــل و کم رو کمک می کند بلندتر 
صحبت کنند. از این طریق همگان حق مشــارکت یکســانی 
خواهند داشــت. قدم زدن بــه دور حلقه به طور منظم، دعوت 
از هــر دانش آموز به نام براي اظهارنظر، به حرکت به ســمت 
مشارکت متعادل کلیة دانش آموزان کمک می کند. بهتر است 

حلقه ها در گروه های کوچک تشکیل شوند.
- دانش آموزان باید از اظهار نظرهایی که دیگران یا خودشان 
را تحقیــر مي کنند خودداری کننــد. جمله ای مثل »من فکر 
نمی کنــم هیچ کس با نظر من موافق باشــد« از این دســته 
جمله هاســت. همچنین کلماتی مانند »خوب« یا »عالی«  بار 

قضاوتی دارند و نباید به کار روند.

 بارش مغزی )طوفان مغزی(
بــارش مغزی یک تکنیک اثربخش برای ایجاد فهرســتی از 
نظــرات و ایجاد علاقه به مفاهیم یا موضوعات جدید اســت. 
طوفان مغزی به معلمان اجــازه می دهد از آنچه دانش آموزان 
از یک موضوع می دانند، نوعي بررســی اجمالی داشته باشند. 
دانش آمــوزان همچنیــن می تواننــد از بارش مغــزی برای 

سازمان دهی دانش و نظرات خود استفاده کنند.
از اطلاعات جمع آوری شــده در خلال بارش مغزی می توان 

به عنوان نقطة شروع فعالیت های پیچیده تر استفاده كرد.
بارش مغزی می تواند در خدمت اهداف متنوعی باشد. از بارش 
مغزی می توان برای معرفی و شروع واحدهای جدید یادگیری، 
سنجش و ارزشیابی دانش در ابتدا یا انتهاي یک واحدیادگیری، 
مرور اطلاعات برای آزمــون، انتخاب موضوعاتی برای تکالیف 
نوشــتاری یا پروژه ها، حل مسائل یا اتخاذ تصمیمات گروهی 

استفاده كرد.

 قوانین بارش مغزی
- پذیرش تمام نظرات بدون قضاوت؛

- مشارکت همگانی؛
- تأکید بر کمیت به جای کیفیت؛

در خــلال فعالیت بارش مغزی هر کلمــه یا عبارتی را ثبت 
کنید. به بارش مغزی ادامه دهید تا زمانی که دیگر ایدة جدیدی 
نباشد یا زمان تعیین شده تمام شده باشد. ایده ها را یک بار مرور 

کنید و دنبال راهی برای ترکیب یا مرتب کردن آن ها بگردید.
منبع:

Government of Alberta, (2002). Educational Strategies. Health and Life 

skills Guide to implementation for k-9, 67-114.
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 بيان مسئله
نظام برنامه ریزی درسی در ایران به صورت متمرکز مدیریت 
می شــود. بر همین اســاس، ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی بســته های یادگیری را در فرایندي علمی طراحی 
و تدویــن مي كند و به صــورت هماهنگ، زمینــة یادگیری 
دانش آموزان را در مدرسه هاي کشور فراهم می  كند. این رویکرد 
با وجود داشــتن محاسن در ابعاد گوناگون، امکان پرداختن به 
اقتضائات محلی و بومی را ندارد. لذا یکی از مهم ترین مســائل 
نظام برنامه ر یزی درســی، پاسخ نگفتن به نیازهای منطقه ای و 
محلی ناشــی از تفاوت های محیط زندگی )شهری، روستایی، 
عشایری، فرهنگی و جغرافیایی( جنسیتی و فردی دانش آموزان 

است.
بــرای برون رفــت از این وضعیت و کاهــش تمرکز در نظام 
برنامه ریزی درســی، یکی از چرخش های تحولی در زیرنظام 
برنامة درسی، صفحة 416، یعني چرخش از برنامة درسی کاملًا 
متمرکز به برنامه ریزی درسی با مشارکت مؤثر ارکان و عوامل 
سهیم و مؤثر در تربیت، در تمام سطوح، تأکید شده است. در 
عین حال، در راهکار 5-5 سند تحول و بند 2-13 سند برنامة 
درسی ملی، به طور ویژه اختیار بخشی از تولیدات برنامة درسی 

به استان ها و مدرسه ها مورد عنایت قرار گرفته است.
برای عملیاتی شدن مفاد این راهکارها، با در نظرگرفتن مصوبة 
شمارة 926 مورخ 1394/12/10 شورای عالی آموزش وپرورش، 
شــیوه نامه ای با عنوان برنامة ویژة مدرســه تدوین و با امضای 
وزیر وقت به مدرســه ها فرســتاده شده اســت )126470-
1397/6/27(. براساس این دستورالعمل قرار است در یک بازة 
سه ســاله، مدرسه هاي ابتدایی و متوسطه از پایة چهارم تا پایة 
نهم، مفاد این شــیوه نامه را به طور کامل عملیاتی کنند. برای 
این منظور، ســتاد آموزش وپرورش تلاش کرده است از طریق 
تأمین حدود 100 مدرس و برگزاری جلسات متعدد، مفاد این 

شیوه نامه را تبیین کند.
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بوم در ایستگاه حرفه ای
دکتر عظیم محبی 
دكترایبرنامهريزیدرسی

مطالب تكمیلي در زمینه برنامه ویژه مدرسه 
)بوم( را دنبال كنید

عكاس غلامرضا بهرامي
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 ولی بررسی ها و شواهد مبین آن است که به علت کافی نبودن 
آموزش ها، ندادن اختیارات قانونی لازم به مدیران مدرسه و ... 
این برنامه در حد مطلوب اجرا نشــده است. لذا نظر به اهمیت 
این برنامه از یک سو و اجرا نشــدن باکیفیت آن، این موضوع 
به عنوان یکی از برنامه های تحولی سال 1399 تلقی شده است 
تا با خرد جمعی و مشارکت همة بخش های ستادی، ضمن رفع 

موانع، زمینة اجرای باکیفیت آن فراهم آید.

 اهميت و ضرورت
برنامه ریزی درســی در ســطح مدرســه را باید آغاز کاهش 
تمرکز در نظام برنامه ریزی درســی قلمداد کرد. بعد از چهل 
سال، براساس راهکار 5-5 سند تحول و بند 2-13 سند برنامة 
درسی ملی، اختیار طراحی، تدوین و اجرای برنامة درسی تا 60 
ســاعت به مدرسه ها واگذار شده است. این فعالیت تنها نشانة 
کاهش تمرکز در آموزش وپرورش تلقی می شود. لذا باید همة 
ارکان نظام تعلیم و تربیت بر اجرای درست این سیاست همت 
بگمارند و رویه های جاری خود را تغییر دهند تا مدرسه نقش 
خود را به درستی ایفا کند. اصل توانمندی مدرسه و اعتماد به 
آن، شرط لازم براي اجرای شیوه نامة برنامة ویژة مدرسه است.

نکات گفته شده مبین آن هستند که برنامة ویژة مدرسه نباید 
یک فعالیت در کنار فعالیت های جاری آموزش وپرورش تلقی 
شود، بلکه باید به عنوان یکی از مهم ترین چرخش های تحولی 
قلمداد شــود. لذا ضروری اســت این برنامه مورد اهتمام همة 
بخش های مرتبط ســتادی، منطقه ای و مدرسه اي قرار گیرد 
تا به عنوان فاز اول اجرایی شــدن راهکار 5-5 ســند تحول در 
مدرســه ها نهادینه شــود تا همکاران مدرسه با تمرین تدوین 
برنامه ریزی درسی در سطح مدرسه، خود را آماده کنند كه در 
سال های آینده بتوانند با عنایت به مفاد سند برنامة درسی ملی 
و استانداردهای حوزه های تربیت و یادگیری، بخشی از برنامة 
درســی را طراحی، تدوین و اجرا كنند. لذا استمرار آموزش ها 
به همراه انگیزه بخشی و نظارت توأم با راهنمایی و رفع موانع، 
شرط لازم براي عملیاتی شدن سیاست فوق است که در سال 

جاری نسبت به آن ها اهتمام ویژه ای خواهد شد.

 اقدامات انجام شده
از ســال 97 تا 99 برای اجرای برنامة ویژة مدرسه، هیچ گونه 
آموزشی برای همکاران مدرســه برگزار نشده بود. لذا یکی از 
مهم ترین برنامه های این بستة تحولی در سال 1399، آموزش 
همة همکاران مدرسه هاي متوســطة اول و ابتدایی بود. پس 
از دریافت مجوزهای لازم از مرکز نیروی انســانی، آموزش ۶۰ 
هزار مدیر مدرسه در دستور کار قرار گرفت. در ادامه با آموزش 

حدود 100 نفر مدرس کشوری، از آن ها خواسته شد آموزش 
معلمان، مربیان و مشاوران مدرسه ها را در هر استان آغاز کنند. 
این آموزش ها تا آخر خرداد سال 1400 ادامه دارد. همچنین، 
برای کارشناسان استان ها و مدیران مدرسه ها، با کمک معاونان 
آموزشی استان ها، از طریق شبکة شــاد و به صورت وبیناری، 
دورة آموزشــی اجرا شده اســت. در پایان خردادماه مدرسه ها 
به جای آزمون های چهارگزینه ای، به صورت عملکردی، برنامة 
عمل در زمینة بوم را خواهند نوشــت. بــرای این آموزش ها، 
علاوه بر کتاب راهنما، یک فیلم آموزشی پنج ساعته نیز تحویل 

استان ها شده است.
مجلة شمارة 2 رشد مدرسه فردا تولید و در اختیار مدرسه ها 
قرارگرفته اســت . در مجلة رشد معلم نیز این موضوع تبیین 
شــده است. در شــبکة شــاد کانال برنامة ویژة مدرسه ایجاد 
شده اســت و در عین حال نظر به شناخت بهتر نحوة اجرای 
برنامة ویژة مدرسه از استان ها درخواست شد براساس فرم های 
ارزیابی عملکرد همة مدرسه ها مجری را ارزیابی کنند و از بین 
آن ها حداقل هشــت مدرســه را در هر استان به صورت کیفی 
ارزیابی كنند و مســتند آن را برای سازمان بفرستند. بررسی 
این گزارش ها مبین آن اســت که حتي بــا نبود آموزش های 
لازم، عملکرد این مدرسه ها قابل قبول است؛ ولی تا حد مطلوب 

فاصله دارند.

 نتايج و دستاوردها
1. امكان اجراي حرفه اي برنامة ویژة مدرسه در مدرسه هاي 

متوسطة اول و ابتدایي در سطح كشور؛
2. در اولویت قرارگرفتن برنامة ویژة مدرسه در سطح استان ها 

و مدرسه ها؛
3. عینیــت پیداکردن کاهش تمرکز در نظــام برنامه ریزی 

درسی ایران؛
4. افزایش سواد علم برنامه ریزی درسی در سطح مدرسه بین 

کارشناسان استان ها و همکاران مدرسه ها؛
5. در اولویــت قرارگرفتن امکان اجرای کاهش تمرکز برنامة 

درسی در متوسطة دوم )فنی وحرفه ای(؛
6. افزایش باورمندی همکاران ستاد به توانمندی مدرسه ها و 

زمینه سازی براي کاهش تمرکز در فعالیت های جاری؛
7. افزایش خلاقیت و نوآوری در مدرســه ها و اســتان ها در 

اجرای برنامة ویژة مدرسه؛
8. احیاي هویت مدرسه ها به عنوان کانون تربیت محله؛

9. امکان بهره گیری بیشتر از ظرفیت شورای آموزش وپرورش 
استان و مناطق در پشتیبانی از برنامة ویژة مدرسه ها.
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 دكتر نیرو: بنده با هدف طرح پرســش های نو و مواجهة 
انتقادی در تعلیم و تربیت، تحقیق و پژوهش را آغاز کرده ام. در 
این میان، به دنبال درك بهتر مفهوم »مهارت های غیركلامي« 
هستم. به نظر شما مهارت های غیرکلامی معلمان به چه معناست 

و اساساً تا چه میزان اهمیت دارد؟

 دکتــر نوروزیان: حاصــل مطالعــات و تجربه هاي من 
می گوید، مهارت غیرکلامی چیزی فراتر از مهارت اســت. شما 
وقتی از مهارت سخن می گویید، در واقع به حوزة فن وارد شده اید 
و پدیدة مورد بررسي باید پدیده اي عیني باشد. اگر بپذیریم كه 
مهارت های غیركلامي مهارت یا فن است، پس معلم می تواند با 
آموزش در کلاس های مهارتي واجد آن شــود. در صورتي كه به 
نظر بنده این مهارت جنس متفاوتي دارد و قابل آموزش نیست. 
در حوزة مهارت های غیركلامي، بحث »دانستن« و كسب كردن 
مطرح نیست، بلكه موضوع اصلي، »شدن« یا »صیرورت« است. 
از این رو، قبل از هرچیز باید فاصلة میان »دانستن« و »شدن« 
درك شود. از این منظر کنش های غیركلامي معلم نه مهارت كه 

»فرامهارت« است.
آقای ادوارد لي ثوراندایك1كه نظریاتش در حوزة روانشناسی 
تطبیقی مشــهورند، می گوید: متداول ترین اشــتباه معلم های 

بی تجربه این اســت کــه انتظار دارند آنچــه را معلم می گوید، 
دانش آموز بفهمد. او معتقد است: آموزش گفتن نیست ... آموزش 
نگفتن است؟ از منظر ثوراندایك، آموزش یعني كنش غیركلامي.

 دکتر نیرو: من معتقدم مهارت یک دانش قابل کسب است 
که با تمرین می تواند شکل بگیرد؛ به گونه ای که به ابراز طبیعی 
برســد. با وجود این می خواهم بدانم تأثیر مهارت غیرکلامی در 

تدریس چگونه خواهد بود؟

 دکتر نوروزیان: پیامبر اكرم )ص( می فرمایند: ســکوت 
طلاست و کلام نقره است. موضوع بنده نفي آموزش سخن گفتن 
نیست. باید دید چرا ما براي سكوت نمی خواهیم بیاموزیم. من 
سكوت را معادل كنش غیركلامي می بینم. مایكل پولاني وقتي 
از تدریس ضمني و یادگیري ضمني سخن می گوید، معتقد است 
در یادگیری ضمنی و غیرمستقیم منش و رفتار معلم به محتواي 
یادگیري تبدیل خواهد شــد. براي مثال، سکوت بجا در حین 

درس، خود عین کلام خواهد بود.
در واقــع، کلام معلم می شــود قال و ســکوت و کنش های 
غیركلامي او می شود حال. اینجا دیگر معلم به جنس دیگري از 
سواد، یعني سواد قلبي محتاج است. معلم با سواد هنری و قلبی 
خود می تواند آموزش غیرکلامی خــود را ارائه دهد. این همان 
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تصویر را اسكن كنید
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دکتر محمد نیرو 
عضوهیئتعلمیدانشگاهآزاد
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چیزي است كه هم معلم و هم دانش آموز بدان محتاج اند و آیزنر 
از آن به چشم هوشمند یادكرده است. معلمی که چشم هوشمند 
و درک هنری دارد و در حوزة نمادشناسی دانش دارد می تواند به 

موضوع آموزش غیرکلامی ورود کامل تری داشته باشد.

 دکتر نیرو: در واقع از ســخنان شــما این گونه برداشت 
می شود كه هنر همانند چتری است که مهارت غیرکلامی زیر آن 
قرار دارد. با وجود این، آیا به نظر شما علم هنر )عشق(، خلاقیت 
در دایــرة هنر جای دارد و اعتقاد دارید می شــود این مهارت ها 
را آموخت؟ آیا شما ســکوت را هم جزو مهارت های غیرکلامی 
می دانیــد و آیا تأیید می کنید زبان بدن نافذتر از زبان تن یا قال 

است؟

 دکتر نوروزیان: بله. همین طور است. همان گونه كه عرض 
كردم، به نظر بنده مهارت ها دو دســته اند: مهارت های ذهني و 
مهارت های قلبي. کنش های غیرکلامی معلم در دایرة مهارت های 
قلبی جاي مي گیرند و با کشــف و شهود معنادار می شوند. این 
مهارت قابلیت برنامه ریزي ندارد، بلكه در زمان خلق می شود. من 
از شــما می پرسم، آیا با خواندن یک کتاب در مورد شنا، شناگر 
خواهید شــد؟ خیر. باید به آب بیفتید و شــناگري را از اعماق 
وجودتان كشــف كنید و خودتان آن را توسعه دهید. در واقع، 
این گونه از مهارت، تجویز و الگوســازی ندارد و نیازمند آمادگی 
روحی اســت. هر مربی که بخواهد مهارت غیرکلامی پیدا كند، 
راهی جز خودمراقبتی و خویشتن باني ندارد. بله، خویشتن باني 

زمینه ساز رشد و ارتقاي شخصیت معلم خواهد شد.

 دکتر نیرو: آیا امكانش هســت نمونــه یا مثالي از چنین 
معلمي بزنید؟

 دکتر نوروزیان: بله. می توان آیت الله بهجت را نام برد که 
با به چالش کشیدن تمام الگوهای مرسوم و اوج واجد بودن مهارت 
غیرکلامی، بــا راه  رفتنش باعث تغییر، تحول و تربیت مخاطب 

می شود.

 دکتر نیرو: با پنجره ای كه شــما گشودید، یاد حدیثي از 
امام علي )علیه السلام( افتادم: »معلمِ خود شایسته تر به تجلیل 
اســت تا معلم غیر«. در ادامه باید بگویم، نتیجة پژوهش آلبرت 
محرابیــان نیز با تأكید بر اهمیت مهارت های غیركلامي به این 
صورت است که 55 درصد پیام به واسطة زبان بدن، 38 درصد 
به واســطة صدا و 7 درصد از كلام منتقل می شود. در این شکی 
نیست که زبان بدن به عنوان جلوة مهارت های غیركلامي، از دیگر 
شــیوه ها نافذتر است و من معتقدم چند واحد بازیگری و تئاتر 

می تواند در این زمینه به معلمان یاری برساند.

 دکتــر نوروزیان: نكتة دیگر اینكه معتقد اســت رفتار 
غیرکلامی فقط مختص معلم نیست و حتی با رفتار غیرکلامی 
دانش آموز می توان او را »ارزشــیابی تربیتي« كرد. به نظر من، 

برایند رفتــار غیرکلامی می تواند جزو کارامدترین شــیوه های 
ارزشیابی فرهنگي باشد. در این میان، معلمان عزیز باید تفاوت 
»رفتار« و »عمل« را ذیل نظریه »انســان عامل« دكتر خسرو 

باقري مطالعه كنند.

دکتر نیرو: بــه نظر بنده می توان در فضــای مجازی هم از 
ارتباط غیرکلامی بهره جست. در واقع، تمام فعالیت های بدنی و 
صداها در آموزش غیرکلامی مؤثرند. معلمی که پیوسته صحبت 
می کند و فن بیان ندارد، نمی تواند تدریس مؤثری داشته باشد. 
ابراز طبیعی معلم خود باعث نشستن آموزش بر قلب دانش آموز 
و پیونــد روحی آموزش پذیر و آموزش دهنده می شــود. آنچه از 
درون می جوشد، بر قلب می نشیند. حال آیا این علوم در دانشگاه 

فرهنگیان و در فرایند تربیت  معلمان آینده بررسی مي شوند؟

دکتر نوروزیان: در اغلب درس های مشخص خیر. البته بنده 
ناامید نیستم و معتقدم، همان چند دانشجومعلم اهل طلب كه به 
اهمیت مهارت هاي قلبي دست یافته اند، ارزش آن را دارند تا در 
این دانشگاه وقت بگذاریم. همین چند نفر برای تربیت و تغییر 

یک نسل کافی خواهند بود.
نكتة نهایي كه به ذهنم می رسد این است كه معلمان و مربیان 
ما باید بدانند هر چه موضوع مهم تر باشد، سهم مهارت غیرکلامی 
بیشتر خواهد شد. به قرآن توجه كنید. هركجا به پیام های بسیار 
مهم می رســد، رمزگذاری ها بیشتر می شــود: »و ما ادریك ما 
لیلئ القدر/ القارعه، مالقارعه«. اگر بخواهیم این هنر را به معلمي 
تعمیم دهیم، می توانیم از مفهوم »هنر از دسترس خارج کردن« 
یا »هنر رمزگذاري« استفاده كنیم تا علاوه بر جذابیت، اهمیت 

موضوع نیز ارتقا یابد.
»هنر نگفتــن« یک خود تمرینــی براي معلمان اســت. ما 
کارگاه های فن بیان فراوان داریم، اما کارگاه های سكوت به هیچ 
وجه نداریم. چرا؟ چون ضرورتي نمی بینیم از مهارت غیركلامي 
و سكوت در تعلیم وتربیت بهره ببریم. معلم امروزی باید بیاموزد 
هرگاه در میدان آموزش به حاشیه برود و در سکوت آموزش دهد، 
موفقیتش بیشتر خواهد شد. معلمان ما باید بدانند، دانش آموز به 
سخن آنان توجه نمی کند، بلكه به خود معلم و منشش می نگرد. 
براي این كار معلم مجبور اســت خویشتن باني و مراقبه داشته 
باشد تا تو دل برو و امین شــود. حضرت محمد)ص( سال ها 
محمد امین بود و با مهارت غیرکلامی )منش درســت( به همه 
درس زندگــي می داد. او پس از ســال ها آموزش غیرکلامی به 
رسالت مبعوث شــد. پس معلم عزیز، »تا امین نشدي، رسول 

نخواهي شد.«
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

پی نوشت
1. Edward Lee Thorndik
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 احترام سبحانی 
آموزگارابتدايی،شهرستانبيجار

تأملیبرنقشراهبرانآموزشی

 اشاره
به منظور بهبود مدیریت و تســهیل نظــارت و راهنمایی، بر 
فعالیت های آموزشــی و پرورشی افراد توانمند به عنوان راهبران 
آموزشی تأکید می شود. راهبر آموزشی فردی از نیروهای رسمی و 
پیمانی آموزش وپرورش است که ضمن برخورداری از شایستگی ها 
و صلاحیت های دانشی و مهارتی به روز، هدایت، راهبری و نظارت 
بر فرایندهای آموزشی و پرورشی را از طریق بهره گیری از روش ها 
و شیوه های متناسب، با تمرکز بر فعالیت های مدرسه ها، مدیران، 
معلمان و ســایر کارکنان، به منظور دستیابی به تعالی مدیریت 
آموزشگاهی و رشد و بالندگی حرفه ای آن ها در راستای تحقق 
اهــداف آموزش وپرورش بر عهده دارد. این اهداف ارتقاي کیفی 
امور آموزشــی و تربیتی، مهارت های حرفــه ای معلمان و ارائة 
مشــاوره ای و راهبری آموزشی را دنبال می کنند )دفتر آموزش 

ابتدایی، 1397(.
در گذشته های به نسبت دور، نقش راهبر آموزشی و تعلیماتی 
بیشتر شبیه بازرسی و رعایت ضوابط آموزشی بود. امروزه نسبت 
به دهه های گذشــته، با افزایش چالش هــای جدید و مداوم در 
مدرسه، تنها با روش های سنتی مدیریتی و بدون ایفای نقش های 
مؤثر راهبری، اثربخشی مدرسه به کندی پیش می رود و حتی 
در مواردی هم امکان پذیر نیست )مهدوی پور، 1397؛ عابدی نیا، 
1399(. این نوع نقش نظارتی راهبران آموزشــی که به منظور 
بازرسی رســمی و اداری صورت می گیرد، موجب بروز ترس و 
نگرانی در معلمان و نبود اطمینان آنان نسبت به راهبر آموزشی 

می شود.
 این نوع نظارت، نه تنها به بهبود وضع آموزش کمکی نمی کند، 
بلکه موجب می شــود امکان کاهش یا رفع مشکلات آموزشی 
که ســال های متمادی به عنــوان موانع آموزشــی مطرح بوده 
است، از بین برود. همچنین، حیطة عملکرد راهبران آموزشی، 
به بازرسی های ریاستی یا تشــریفاتی محدود باشد، زیرا نتایج 
حاصل از این نوع نقش نظارتی، به تســهیل و پیشبرد آموزش 
و یادگیری منجر نمی شود )نیکنامی، 1389(. بنابراین، راهبری 

در نظارت تحولی به دنبال ایجاد نقش همکارانه بین خود و معلم 
است تا به معلم کمک کند از هم و با هم یاد بگیرند و با یکدیگر 
به دنبال اصلاح و بهبود تدریس و فعالیت هایی باشند که به رشد 
 Gordon &( و پیشرفت همه جانبة دانش آموزان منجر می شود
Ross-Gordon, 2007). افزون بر این، راهبران آموزشــی و 
تربیتی باید راهبرانی اثربخش و کارآمد باشند تا به معلمان کمک 
کنند روش های جدید و مؤثری را ابداع و شرایط یادگیری را برای 

دانش آموزان تسهیل کنند )نیکنامی، 1396(.

 مبانی نظری پژوهش
راهبر آموزشی که راهنمای آموزشی هم نامیده می شود، فردی 
اســت که برنامه های نظارت و راهنمای آموزشی را در مدرسه 
طراحی، اجرا و ارزشیابی می کند و با دیگر کارکنان مدرسه ارتباط 
متقابل دارد. طبق ضوابط معین و به طور دقیق تعریف شــده ای 
فعالیت می کند، ساختار ســازمانی که در آن به کار می پردازد 
مشخص است و فلسفه، جایگاه، هدف و ماهیت وظیفة او به طور 
دقیق تبیین شده است )نیکنامی، 1389(. حیطة نظارت راهبر 
آموزشی از نظر دورة تحصیلات رسمی به سطح ابتدایی محدود 
اســت. این دوره از شش ســالگی آغاز مي شود، مدت آن شش 
سال است، آموزش همگانی نام دارد و یکی از مهم ترین دوره های 
آموزشی محسوب مي شــود. راهبر آموزشی به منظور نظارت و 
راهنمایی مستمر و اثربخش برای دورة ابتدایی انتخاب می شود. 
از جمله علت های محدود کردن نظارت و راهنمایی آموزشــی 
به دورة ابتدایی این اســت که آموزش ابتدایی با محتوای تقریباً 
یکسان، همگانی و اجباری اســت و درس ها به صورت عمومی 
هستند و یک معلم دارند )وکیلیان، 1390(. صاحب نظران نقش 
را تأثیر و تأثراتي اجتماعی تعریف می کنند که از موقعیت فرد در 
یک نظام اجتماعی حاصل می شود. نظارت و راهنمایی از جمله 
موقعیت های مهم اجتماعی به شمار می رود و بدون شک راهبر 

آموزشی اثر زیادی در اجتماع خود خواهد داشت.
چنانچه راهبر آموزشی در نظارت و راهنمایی آموزشی به خوبی 
تربیت شــود، می تواند نقش های لازم و مناسب خود را به خوبی 
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ایفا کند و اثر چشمگیری بر رفتار مدیران، معلمان و دانش آموزان 
بگذارد )وکیلیان، 1390(.

راهبر آموزشی در صورتی در انجام نقش و وظایف خود موفق 
خواهد بود که دربــارة تعلیم وتربیت و دوره هاي آن، به خصوص 
دورة ابتدایی، تجربة کافی داشــته باشد و اطلاعات، تجربه های 
زیاد دربارة فلســفه، اصول، هدف ها، ارزش ها، برنامه های درسی 
و ویژگی های معلمان کســب کرده باشــد، نقاط قوت و ضعف 
جامعة خود را بشناســد و بداند که چگونه می تواند جامعة خود 
را در برطــرف  کردن نقاط ضعفش یاری کند، و توانایی رهبری 
و راهنمایی مدیران، معلمان و دانش آموزان را داشــته باشــد تا 
بتواند اثر لازم و مفیدی را بر آن ها داشته باشد. اگرچه نمی توان 
نقش های قاطع و تغییرناپذیری برای راهبران آموزش تعیین کرد، 
اما رهبری مداوم معلمان و تلاش برای برقراری روابط متعادل و 
منطقی بین معلمان، از نقش های بسیار مهم راهبران آموزشی 

است )وکیلیان، 1390(.

 تحلیل نقش های راهبران آموزشی
 برنامه ریزی آموزشی؛ در این زمینه، راهبر آموزشی در تدوین، 
و توسعة برنامه ها و خط مشی های آموزشی، با دیگر متخصصان و 

کارشناسان آموزش وپرورش همکاری نزدیک دارد.
 توسعه و تحقق برنامة درســی؛ معلمان و دانش آموزان برای 
تحقق برنامه های درسی فعالیت می کنند و مسئولیت اجرای مؤثر 
آن ها با راهبر آموزشی، معلم و مدیر مدرسه است. راهبر آموزشی 

در این زمینه کمک های مورد نیاز را به معلم ارائه می دهد.
 نظــارت و هماهنگــی؛ آموزش وپــرورش برای رســیدن به 
هدف هایی که تعیین کرده اســت، نیازمند نظارت و هماهنگی 
است. وجود راهبر آموزشی دوشادوش معلمان، برای رسیدن به 
نتایج مطلوب آموزشی، موجب می شود خود معلمان نسبت به 
کسب این نتایج نگران و حساس تر از کسانی باشند که بر فعالیت 

آنان نظارت دارند.
 ارزشیابی آموزشــی: در ارزشــیابی، تمام عناصر آموزشی و 
غیرآموزشــی مدنظر قرار دارند و مردم از این طریق می توانند 

عملکرد معلمان و مدرسه ها را بررسی کنند.
 راهبري آموزش: در همــکاری حرفه ای با معلم، برای اجرای 
منظم ارزشــیابی، تجزیه و تحلیل نتایــج آن و تجدیدنظر در 

برنامه های آموزشی مدرسه، نقش مهمی ایفا می کند.
 کمک معلم در شناخت تفاوت های فردی دانش آموزان: امروزه 
محور تعلیم وتربیت، تفاوت های فردی هســتند. راهبر آموزشی 
به معلم کمک می کند توانایی، ســرعت یادگیری، استعدادها، 

گرایش ها و علاقه هاي دانش آموزان را بشناسد.
 کمک به معلم در اســتفادة مطلوب از وسایل آموزشی: راهبر 
آموزشی در این زمینه به معلمان باتجربه، بی تجربه و تازه کارکمک 
می کند با استفاده از وسایل آموزشی و کمک آموزشی، کیفیت 

تدریس خود را بهبود بخشند.
 کمــک به معلم برای اصــلاح روش تدریس: كمك مي كنند 
تا معلمان روش تدریســی را انتخاب كنند که با موضوع درسی 
مرتبط است. معلمان موفق هیچ گاه از طرح درس واحد یا روش 

تدریسي خاص برای همة درس ها و کلاس ها استفاده نمی کنند، 
بلکه روش تدریس خود را با توجه به موقعیت انتخاب و اصلاح 

می کنند.
 کمک به معلمان در کســب ثبات کاری و امنیت شــغلی در 
جامعه: امنیت شغلی معلمان بر کارایی و اثربخشی آن ها مي افزاید 
و احســاس ثبات و امنیت شغلی بااهمیت تر از احراز خود شغل 

است.
 کمک به معلــم در به کارگیری بهترین روش ارزشــیابی از 
دانش آمــوزان: امروزه گزارش های معلم از پیشــرفت تحصیلی 
دانش آموز و تهیة خلاصه ای از وضعیت تحصیلی خودش در طول 
سال، منبع معتبرتری از ارزشیابی است که هدف از آن سنجش 

میزان پیشرفت تحصیلی و تغییرات رفتاری دانش آموزان است.
 کمک به پیشرفت حرفه ای معلم: این مورد در مرکز برنامه های 
نظارت قرار دارد. رشد و پیشرفت حرفه ای معلم بر اعتمادبه نفس 
او مي افزاید و موجب می شود او با دیگران ارتباط متقابل برقرار 

كند.
 آگاه  کردن والدین از عملکرد مدرسه: مدرسه و جامعه همواره 
با یکدیگر ارتباط دارند. راهبر آموزشــی ارتباط دهندة مدرسه و 
منطقه است و از لحاظ سازمانی، پس از مدیر، بیشترین ارتباط را 
با کارکنان و دانش آموزان مدرسه دارد. او نقش مدیریتی و معلمی 
دارد. پل ارتباطی بین مدرسه و منطقه است. برای آشنایی والدین 
با عملکرد مدرسه و پیشــرفت آن، جلساتي تشکیل مي دهد و 

اطلاعات را در اختیار والدین می گذارد )نیکنامی، 1389(.

 نتیجه گیری
راهبران آموزشــی در تحقق اهداف آموزشی نقش مهمی ایفا 
می کنند و هدف آن ها اصلاح وضع آموزش و یادگیری اســت. 
آن ها با عنوان رهبران آموزشی همراه با معلمان فعالیت می کنند 
و ســعی دارند کیفیت عملکرد معلمان را ارتقا دهند و مسائل و 
مشکلات آن ها را حل كنند، زیرا افزایش کیفیت عملکرد معلمان، 

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به دنبال دارد.
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 گفت وگو: ائلدار محمدزاده صدیق

خودكارآمدی

  به نظر شما برای توسعه حرفه ای معلمان در 
مدرسه چه اقداماتی باید انجام داد؟

è با نیازسنجی از دبیران و برگزاری جلسة هم اندیشی با آنان، 
پی می بریم براي توانمندســازی کارکنان مدرسه چه اقداماتی 
باید صورت گیرد. همچنین، با نظرســنجی از دانش آموزان و 
اولیا تا حدودی به شــرایط و وضع موجود کارکنان مدرسه پی 
خواهیم برد و با توجه به خروجی این جلسات و نظرسنجی ها، 
براي توسعة فردی و توســعة گروهی کارکنان مدرسه اقدام و 

برنامه ریزی مي كنیم.

گو 
ت و 

گف

گفت وگو با  مدیر ی از ديار بهبهان

مدرسهسازمانییادگیرندهاستوکلیهکارکنانومعلمانهموارهبایددرمسیرتوسعهعلمیخودکوشاباشند؛
چهبهواسطهبرگزاریکلاسهایآموزشیدرمدرسهوچهباهزینهشخصی.ازهمینروی،مدرسه«دکترعادلی»در
سالهایگذشتهدرمباحث«روشهایبهبودتدریس»،«طرحدرس»،«مقالهنویسی»و«درسپژوهی»،همچنین
در«حوزهفناوریهایآموزشی»بهبرگزاریکلاسهایآموزشی،توانمندسازیوتوسعهحرفهایمعلماناقدامکرده

است.

مدرســة دکتــر عادلی در ســال های گذشــته در مباحث 
»روش هــای بهبــود تدریس، طــرح درس و مقاله نویســی و 
درس پژوهی«، همچنین در »حوزة فناوری های آموزشــی« با 
حضور اســتادان برجســته ای همچون دکتر محرم آقازاده، 
دکتر مرتضی مجدفر، دکتر ابوالفضل بختیاری، به برگزاری 
کلاس های آموزشی، توانمند سازی و توسعة حرفه ای معلمان 

اقدام كرده است.
با گسترش این تفکر در بین کارکنان دبیرستان دکتر عادلی، 
برخی همکاران به شــخصه براي حضور در دوره های تخصصی 

 حکیمهبخردبا2۶سالسابقهخدمتو22سالسابقهمدیریتمدرسه،ازسال۱3۹3تاکنونمدیردبیرستاناستعدادهای
درخشاندکترعادلیبهبهاناست.اوکارشناسارشدمدیریتآموزشی،ارزیابومدرستعالیمدیریتوزارتآموزشوپرورش
کشورازسال۹3تاکنون،مدرسسندتحولآموزشوپرورشکشور،تنهامدیراستانخوزستانوجزوپنجمدیرمدرسهکلکشوردر
کسبجایزهملیتوسعهوتوانمندسازیمنابعانسانیکشوردرسال۹۵-۹۴است.اوتنهامدیراستانخوزستانوجزودهمدیربرتر
مدرسهدرکسبجایزهونشاناستانداردمدیریتکیفیتوتعالیسازمانیازسازمانملیاستاندارددرسال۹۷-۹۶است.همچنين،
دیپلمافتخاردانشگاهسلطانادریسمالزیرابهعنوانتنهادانشگاهرسمیتربیتمعلمکشورمالزیدرسال۹۵كسبكردهاست.
ازجملهدیگرسوابقخانمحکیمهبخردمیتوانبهعضویتاودرکمیسیونبانوانبهبهانورياستشورایمجمعخیرینبانوان

سلامتشهرستانبهبهاناشارهکرد.
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مانند انیمیشن ســازی، روش های نوین تدریس و تولید محتوا 
اقدام كرده اند. همچنین، در راستای این تفکر و با نگاه انگیزشی 
و بــه دنبال یافتن برنامه ای بهتــر و ایده های نوین، معاونان و 
تعدادی از دبیران مدرسه، با هزینة شخصی، در سفری به مالزی، 
از مدرســه هاي تراز اول این کشور بازدید كردند و با آشنایی با 
نحوة آموزش وپرورش این مدرسه ها تلاش کردند آموزش های 
نوین در آن کشــور را بومی سازی كنند و از دستاوردهای این 

سفر در کارایی بیشتر مدرسه و کلاس درس استفاده کنند.
همچنین، کارکنان مدرســة دکتر عادلــی با دیدگاه و تفکر 
تحقیق و پژوهش، همواره با ارائة مقاله در همایش های کشوری 
و بین المللی پیشــرو بوده اند و در جشــنواره هایي که وزارت 
آموزش وپرورش برگزار می  كند، شــرکت و مقام های متعددی 

کسب کرده اند.
علاوه بر موارد ذکر شده، در مسیر توسعة توانمندسازی نیروی 
انســانی، اقدامات دیگری در دبیرســتان دکتر عادلی صورت 
پذیرفتند که به دریافت جایزة ملی توســعه و توانمندســازی 

نیروی انسانی در سال 1394 منجر شد.

  به عنوان مدیر مدرسه عملکرد معلمان را چگونه 
نظارت می کنید و چه اقداماتی در این راستا انجام 

می دهید؟
è نظارت بر عملکرد معلمان و انجام اقدامات لازم از راه هاي 
گوناگون صورت می گیرد؛ از جمله: نظارت بالینی و بررســی 
روند پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان. در نظارت بالینی سعی 
می شــود تمام مراحل نظارت از حضور در کلاس و بررســی 
نقــاط قوت و قابل بهبود و همچنین بررســی طرح درس ها به 
کمک دبیر مربوطه، به جد انجام گیرد. برای ارزیابی نقاط قابل 
بهبود سعی می شود از گروه همکاران هم رشته یا سرگروه های 
آموزشی مشــورت گرفته و کلاس های آموزش ضمن خدمت 

درون مدسه ای برگزار شود.
همچنین، با ارائة فرم های نظرسنجی به دانش آموزان و اولیا و 
نیز با بررسی روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، بر عملکرد 

دبیران نظارت شود.

  به نظر شما معلمان برای انجام نقش خود با 
چه چالش هایی روبه رو هستند؟

è هــر معلم برای ایفای نقش خود، علاوه بر دانش تخصصی 
در رشتة خود، به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری دیگری نیاز 
دارد که در صورت نبود آن ها، در ایفای نقش خود دچار چالش 

خواهد شد.
برگزار نشــدن کلاس های آموزشــی ضمن خدمت به روز و 
کارامد در حوزة روش های نوین، به خصوص در نظام آموزشــی 
ما کــه معلم در تولید محتوای درســی هیچ گونــه اختیاری 
ندارد، حجم زیاد کتاب، کمبود وقت، نبود امکانات انگیزشــی، 
حقــوق و... ممكن اســت او را از اجرای دقیــق نقش خود باز 
دارد. امید می رود با اجرای راهکار 5-5 ســند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش و اجراشدن دقیق و صحیح آن، معلمان بتوانند 

تا حدودی در تولید محتوای درسی خود نقش داشته باشند.
معلمی یکی از سخت ترین مشاغل دنیاست، زیرا معلم با افراد 
با یادگیری های بسیار متفاوت روبه روست. تدریس برای معلمان 
و بازخــورد اجرای آن در معلمــان کارآمد از دیگر چالش های 

ایفای نقش معلمان است.

 اگر قرار باشد عملکرد مدرسه تحت مدیریت 
خود را ارائه دهید، اقدامات انجام شده را چگونه 

ارائه می دهید؟ لطفاً در صورت لزوم درباره هریک 
جداگانه و مختصر توضیح دهید؟

è ما مدرسه را سازماني یادگیرنده تعریف و این مسیر یادگیری 
را بر اساس سند تحویل و ساحت های شش  گانه ترسیم کردیم. 
دبیرستان دکتر عادلی در افق 1404 سند تحول مدرسه خود 
را پاســخگو، خودارزیاب، برخــوردار از قدرت تصمیم  گیری و 
برنامه ریــزی، نقش آفرین، مدیریت نقدپذیر، و مشــارکت جو 
ترســیم کرده و در این مســیر گام های بلندی برداشته است. 
همچنین، در مســیر یادگیری یکی از مجریــان برنامة تعالی 
مدیریت مدرســه بوده که توانسته است جزو 10 مدرسة برتر 
کشور قرار گیرد. همچنین، به کسب نشان استاندارد از سازمان 

ملی استاندارد ایران در سال 98-1397 مفتخر هستیم.
علاوه بر آن، مدرســه خود را کانــون ارائة خدمات به محله 
دانسته و در راستای این تفکر اصل سند تحول، همواره پیش رو 
بوده و برنامه های متعددی را در این زمینه اجرا كرده است؛ از 
جمله، برگزاری اولین همایش دانش آموزی پسماند و مدیریت 
آن براي دانش آموزان سراسر کشور، با حضور و همکاری هشت 
سازمان به عنوان حامیان برگزاری این همایش، که بازتاب علمی 

بسیار خوبي در سطح منطقه، استان و کشور داشته است.
مدرسه در اجرای راهکار 5-5 سند تحول در حوزة طرح بوم 
پیشرو بوده و توجه ویژه به این موضوع دارد و جزو پنج مدرسة 
برتر استان در اجرای برنامة بوم است. همچنین، پایگاهي علمی 
برای مدرســه هاي کم برخوردار است و مدرسه هاي بسیاری، با 
حضور در مدرسة دکتر عادلی، از امکانات سایت، آزمایشگاه و 
نیروی انسانی متخصص استفاده مي كنند و این در رشد علمی 
دانش آموزان منطقه مؤثر بوده اســت. مدرسه توجهي ویژه به 
آموزش های مهارت محور و برگزاری دوره های مهارتی از قبیل 
رایانه، فن بیان، سفالگری، کاشی کاری و نقاشی محیطی دارد 
و هر ســاله تعدادی از این آموزش هــای مهارت محور را براي 

دانش آموزان اجرا می کند.
لازم به ذکر است، کارکنان دبیرستان هرساله در جشنواره ها، 
همایش ها و سمینارهای گوناگون، با ارائة مقالات در زمینه های 
متعدد مدیریتی، آموزشــی و پرورشــی شــرکت مي كنند و 
به کســب رتبه های برتر استانی و کشــوری موفق شده اند. از 
جمله رتبة برتر اســتان و کشور در جشنواره های درس پژوهی 
و اقدام پژوهــی، رتبه های برتر در جشــنواره های تولید محتوا 
و چــاپ مقالات در مجلات. از جملة دیگر افتخارات مدرســه 
می توان به کســب رتبه های برتر کشوري در جشنوارة نوجوان 
خوارزمــی در محورهای ایفــای نقش )زبان( و دست ســازه 
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اشــاره کرد. در طرح »هر ســمپادی یک 
درخت« با حمایت سازمان منابع طبیعی، 
درختانی در مناطق بیابانی و در پارک های 
شهرســتان به نام سرداران شهید بهبهان 
و توسط دانش آموزان مدرسه کاشته شد. 
همچنین، هر ســاله و قبل از شروع سال 
تحصیلی و همچنین قبل از شــروع سال 
نو، با همکاری کارکنــان و دانش آموزان 
مدرســه، بسته ای آموزشــی و معیشتی 
ویژة مدرسه هاي روستایی، دانش آموزان و 
خانواده های نیازمند تهیه و توزیع می  شود.

 شما به عنوان مدیر مدرسه برای افزایش کیفیت 
كار معلمان و برنامه های درسی چه پیشنهادی 

دارید؟
è بی شک معلمان از مهم ترین و تأثیرگذارترین درون دادهای 
نظام آموزش وپرورش هســتند که در تعامــل با درون دادهای 
مطلوب و به طور کلی بهبود کیفیت آموزش وپرورش، خدمات 
خود را عرضه می کنند و از عوامل اعتبارسنجی تضمین کیفیت 
به حساب می آیند. معلمان با آگاهی از کیفیت عملکرد خود در 
جریان تدریس قادر خواهند بود به اصلاح شیوه ها و روش های 
آموزشــی و در نتیجه افزایش کیفیت تدریس بپردازند. ما در 
برنامة درسی معلم را تسهیلگر معرفی کرده ایم، اما روش های 
تدریس و محتوای کتاب هاي درسی ما با این موضع هم خوان 
نیســت. انتظارات مسئولان، نمره گرایی و کنکور اجازة اجرا به 

روش تسهیلگری را نمی دهد. به نظر من، باید روش های نوین 
تدریس اجرا شوند. پیشنهاد بنده اجرای دقیق مدرسه محوری 
اســت که می تواند شــامل آموزش های مســتمر، حضوری و 
باکیفیت معلمان در راستای روش های نوین تدریس و بازخورد 
آن به معلمان از طریق سیستم های اداری و مالی باشد تا سایر 
معلمان تفاوت عملکرد تدریس باکیفیــت دیگران را ببینند. 
ایجاد منابع کتاب های درسی و محتوای آموزشی برای معلمان 
و تدریس از دیگر موارد هستند. این امر موجب می شود معلم 
متناســب و با توجه به تفاوت های فردی و منطقه ای و بومی، 
نــوع آموزش و محتوای خود را انتخاب و در مســیر یادگیری 
دانش آموزان اثرگذارتر باشــد. به این ترتیــب، نقش معلم از 

یاددهنده به رهبر آموزشی و هدایتگر تغییر خواهد کرد.
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محسن قنبری شهواری  
مدیردبستانوحدتزهوکیمیناب

به سوی
 کارآفرینی

 یکی از اتفاقات مهم در حوزة اجرای ســند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش ظهور برنامة ویژة مدرسه )بوم( است که اگرچه 
قبلًا هم مدرسه ها به صورت محدود این برنامه را اجرا می کردند، 
ولیکن به لحاظ ســاختار قانونی، شــکل برنامه ریزی اجرایی و 
ارزشــیابی آن می تواند جزو برنامه های موفق آموزش وپرورش 
باشــد. از اهداف اصلی اجرای این برنامــه می توان به این موارد 

اشاره كرد:
 الف( پاســخ گویی بــه نیازهای منطقه ای و محلی ناشــی از 
تفاوت های محیط زندگی شهری، روستایی، عشایری، فرهنگی، 

جغرافیایی، جنسیتی و فردی دانش آموزان؛
ب( تنوع بخشی به محیط های یادگیری با بهره گیری از امکانات 
و فضاهای آموزشــی داخل و خارج از کلاس و مدرسه و ایجاد 

فضایی شاداب، پرنشاط و لذت بخش برای دانش آموزان؛
ج( ارتقای جایگاه مدرســه در اذهــان عمومی به عنوان محور 
توسعة محله و شاخص بالندگی آن؛ از جمله: محله برای مدرسه، 

مدرسه برای محله )راهنمای برنامة ویژة مدرسه،1387(.
یکی از برنامه هایی که با توجه به اهداف برنامة ویژة مدرســه، 
سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و برنامة درسی ملی انجام 
می شود، ایجاد شغل و کسب روزی حلال است که در مدرسه ها، 
بــا توجه به امکانات موجود و در فضاهای محلی انجام مي گیرد. 
برداشت میوة درخت خرما از دیرباز جایگاه مهمی داشته است. 
در قرآن کریم نام نخل بیشتر از همة درختان ذکر شده است. نام 
خرما بیست بار در قرآن آمده است: »بقره 266؛ انعام 99 و 41؛ 
رعد 4؛ نحل 11 و 67؛ اســرا 91؛ کهف 32؛ مریم 23 و 25؛ طه 
71؛ مؤمنون 19؛ شــعرا 148؛ یس 34؛ ق 10؛ قمر 20؛ رحمن 

11 و 68؛ حاقه 7؛ عبس 29.«
خرمــا، چه به لحــاظ باورهای مردم و چه خــواص درمانی و 
تغذیــه ای، در صدر میوه ها قرار دارد. اما هرچه به ســمت جلو 
حرکت می کنیم، کم کم ارزش، جایگاه و اهمیت خود را از دست 
می دهد. البته باید هم در بحث باورها و اعتقادات، هم در زمینة 
ارزش غذایی و کاشــت و برداشت آن، اقدامات مؤثری برداشته 
شــود. ایران تقریباً یک پنجم از تمامی تولیدکنندگان خرما به 
شمار می رود. استان های جنوبی کشور بسترها و زمینه های لازم 
را برای کشــت و برداشت این محصول دارند. خاک و آب وهوای 
گرم، این امکان را برای بهــره وری از این درخت مقدس فراهم 

می آورد.
مطابق با شــیوه نامة برنامة ویژة مدرسه، آموزش گرده افشانی 
)ایوار، هوار( این محصول در دستورکار قرار گرفت. برای این کار 

آموزش از بهمن ماه آغاز شد که فصل گرده افشانی درخت نخل 
اســت. آموزش در باغ نخیلات و در بــاغ یکی از اولیای بزرگوار 
که تجربة کافی را در این زمینه داشــت آغاز شد. در این مرحله 
ابتدا در خصوص روزی حلال و شغل شریف انبیا و اولیای دین، 
اهمیــت این درخت، ابزار، نحوة کار و موارد ایمنی آموزش هایي 
داده شــد. پس از ظهور اســپات  های نر و ماده، با آغاز شکافتن 
اسپات های ماده، عملیات گرده افشانی آغاز می شود. این شرایط تا 
اواخر اسفندماه ادامه دارد. البته براساس شرایط آب وهوایی و نوع 

درخت نخل متفاوت است.
گرده افشانی نخل به وسیلة انســان، زنبور عسل و باد صورت 
مي گیرد، اما بهترین روش گرده افشاني توسط انسان است. در این 
عملیات، فردي كه ماهر )موهَر1 یا مغ بر2( نامیده مي شود، اسپات 
گل نر را از درختان نر جدا می کند. پس از آن خوشچة گل نر در 
گل آذین ماده قرار مي گیرد و بسته می شود. در ادامه گرده افشاني 
تكمیلي به وسیلة كیسه نخي حاوي گرده، کمربندي حفاظتی 
به نام »پروند« و دانة گل نر انجام مي گیرد. البته امروزه این کار 
در باغ ها و نخیلات بزرگ به شــکل مکانیزه صورت می گیرد تا 
مشــکلات ناشی از گرده افشانی سنتی مرتفع شوند )غضنفری، 

مهار لویی، شیرزادی فر و لغوی، 1391(.
 دانش آموزان پس از دریافت آموزش های لازم از موهر یا مغ بر، 
این کار را با نخل های کوتاه امتحان کردند تا ارزشیابی از کارشان 
صورت بگیرد. دلیل آنکه از نخل های بزرگ استفاده نشده، آن بود 
که بچه ها مهارت لازم را ابتدا با نخیلات کوچک به دست بیاورند 
تا در گام بعدی بتوانند با ایمنی بیشــتری از نخل های بزرگ تر 

استفاده كنند.
انجام چنین فعالیت هایی، ضمن تقویت باورهای دینی و معرفی 
ظرفیت ها و توانمندی های منطقــه ای، زمینه های لازم را برای 

ایجاد کارآفرینی در بین جوانان و نوجوانان ایجاد می کند.

پی نوشت ها
1. Mohar

2. Moghbor

منابع
1. قرآن کریم

۲. راهنمای برنامة ویژة مدرسه )1387(.
3. غضنفری، مهدی. مهار لویی، محمد مهدی. شیرزادی فر، علی محمد. لغوی، 
محمد. طراحی، ســاخت و ارزیابی دستگاه گرده افشــان فرغونی پنوماتیکی 
خرما به منظور کاهش زمان گرده افشــانی نخیلات و افزایش بهره وری نیروی 
انســانی و تولید خرما: هفتمین کنگرة ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و 

مکانیزاسیون )1391(.
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براي مطالعه بیشتر در 
زمینه اهمیت كارآفریني 
تصویر را اسكن كنید
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كاربرد  واقعيت افزوده 
در آموزش

 در مقالة شــماره 2، مفهوم واقعیت افــزوده، ویژگی های 
آن، تفــاوت واقعیت افزوده با واقعیت مجازی و شــیوة کاربرد 
واقعیت افزوده در فرایند آموزش و یادگیری تشریح شد. در این 
مقاله به منظور آشنایی و استفادة بیشتر معلمان در کلاس های 
درس به نحوة تولید محتوا با واقعیت افزوده در ســطح بســیار 
ســاده می پردازیم. لازم به ذکر اســت، با مطالعــة این مقاله، 
معلمان محترم قادر خواهند بود محتوای الکترونیکی خود را در 
محیط واقعیت افزوده، البته در ساده ترین و مقدماتی ترین شکل 

فناوری واقعیت افزوده، ارائه دهند.
همان طور که در شــماره های قبل اشاره شد، واقعیت افزوده 
کــه آن را به اختصار »AR« می نامند، درواقع ســرواژة عبارت 
»Augmented Reality« است و مفهوم آن افزودن اطلاعات 
دیداری )مانند متن، تصویرهاي دوبُعدی و سه بُعدی(، شنیداری 
)مانند گفتار، گفت وگو یا موسیقی(، دیداری ـ شنیداری )مانند 

ویدیو( و غیره به دنیای واقعی است.
قبل از تولیــد هر برنامة نرم افزاری یا محتوای الکترونیکی از 
قبیل واقعیت افزوده، باید به پنج ســؤال کلیدی پاســخ داده و 
سپس کار طراحی و تولید برنامه آغاز شود. اولین سؤال، چرایی، 
هدف و فلســفة آن اســت که ممکن اســت جنبه های فرعی 
گوناگون داشته باشد؛ مثل: چرا این محتوا باید تولید شود؟ چرا 
با این نرم افزار؟ چرا با این ســخت افزار؟ و چراهای دیگری که 

نیازمند پاسخ قبل از اقدام هستند.
ســؤال دوم این اســت که این محتوا برای چه کسی تولید 
می شود؟ مخاطب برنامه کیست؟ چه ویژگی هایی دارد؟ سؤال 
ســوم چه، چقدر و چه اندازه است که دامنه یا گسترة برنامه، 
انــدازه یا حجم و نوع محتوا را تعیین می کند. ســؤال چهارم 
این است که مناسب ترین پلتفرم و موقعیت ساخت نرم افزار یا 
محتوا چیست؟ و سؤال پنجم چگونه و از چه طریقی است که 
مشــخص می کند برای تولید برنامه باید از چه روشی استفاده 

کرد )پانگیلینان و همکاران، 2019(. پس از پاسخ دادن به این 
سؤال ها و سؤال های مشابه، طراح و تولید کننده به دنبال روشي 
مناســب برای تولید محتواي الکترونیکی خواهد بود. در واقع 
پاسخ این سؤال ها کلید و راهنمای طراحی و تولید از بُعد فنی 
است. اما واقعیت این است که محتوای واقعیت افزوده در واقع 
بخش محتوایی یک طراحی آموزشــی است. به سخن دیگر، 
واقعیت افزوده در نقش محتــوا، یکی از عناصر مهم و کلیدی 
طراحی آموزشی است. لذا ضرورت دارد محتوا در کنار عناصر 
اصلی طراحی آموزشی همچون اهداف، مخاطبان، راهبردها و 
روش های ارائه، رسانه، ارزشیابی و سایر عناصر، به صورت یک 
مجموعة »چندرســانه ای واقعیت افزوده« طراحی و ارائه شود. 
همچنین، به منظور ارتقای یادگیری و تسهیل فرایند آموزش، 
بهتر است محتوای آموزشی به صورت گام به گام ارائه شود، چرا 
که رعایت این نکته، به ویژه در مطالب با دشواری بالا، ضروری 

است )لی و همکاران، 2019(.
تولید واقعیت افزوده نیازمند مهارت های بسیار بالا و پیچیده از 
جمله برنامه نویسی است. اما یکی از روش های ساده و در عین 
حال پرکاربرد و قابل استفاده برای معلمان رشته های گوناگون 
برای تولید محتوا در محیط واقعیت افزوده، اســتفاده از برنامة 
کاربردی »وینکر« است. سرور این برنامه تحت وب و در داخل 
کشور است و به صورت یک سال رایگان در اختیار کاربران قرار 
می گیــرد و بعد از انقضای مدت مذکور، به طور طبیعی یا باید 
هزینه پرداخت شــود یا در عرض چند دقیقه بازتولید صورت 
می گیرد. ما در اینجا مراحل کار را به ساده ترین شکل در بیست 
گام تشریح می کنیم تا معلمان بتوانند محتوای الکترونیکی خود 
را در محیط واقعیت افزوده برای کلاس درس خود منتشر كنند:
 1. برنامــة محتــوای الکترونیکی را بر اســاس اصول و 
اســتانداردهای موجود مثل اصول طراحی آموزشــی، اصول 
چندرسانه ای مایر و استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی 
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مانند اســکروم طراحی كنید. در ساده ترین حالت، یک طرح 
ذهنی از آنچه می خواهید بسازید داشته باشید.

 2. محتوا یا رسانة موردنیاز خود از قبیل فیلم را با فرمت 
mp4، اسلاید با فرمت jpg یا pdf، تصویر با فرمت jpg، صدا با 
فرمت mp3، تصویر سه بعدی با فرمت obj، فایل متنی با فرمت 
pdf، لینک های اینترنتی در قالب .www )آدرس دقیق سایت( 
و غیره را با فرمت مورد پذیرش بر اساس اصول و استانداردهای 
موجود تولید کنید. فرمت تصویرهاي سه بعدی مورد پذیرش 
در فنــاوری واقعیت افزوده Glb ،obj ،stl ،Fbx و mf3 اســت 

)انزای، احمد، گانی، رایس و محمد، 2021(.
  3. برای واقعیت افزودة خود باید یک نشانگر یا مارکر تهیه 
کنید. این نشــانگر می تواند یک عکس، تصویر صفحة کتاب، 
تصویری از تصویرهاي موجود در کتاب درســی، تصویر مکان، 
شخص، جسم، وســیله یا مدل، بارکد یا کیوآرکد )بارکدهای 
مربعی شــکل( یا هرگونه نشــانگر یا تصویر دیگری باشد که 
می خواهید دانش آموز با گرفتن دوربین گوشی روی آن، برنامة 
موردنظر شما اجرا شود. فرمت این عکس باید jpg باشد و هر 
چه کیفیت بالایی داشــته باشد، شناسایی آن سریع تر صورت 

خواهد گرفت. نشانگرهای کددار عملکرد مطمئن تری دارند.
 http://winkere.com 4. وارد وب سایت وینکر به نشانی 

شوید.

  5. با کلیک روی گزینة LOGIN در ســمت راست بالای 
صفحه، وارد صفحة بعدی شــوید و روی دکمة ساخت حساب 
وینکر کلیک کنید. فرم را تکمیل و روی گزینة »ساخت حساب 
وینکر« کلیک کنید تا حســاب کاربری ایجاد شود. برای شما 
یک پست الکترونیکی ارسال خواهد شد. بهتر است آن را تأیید 
كنید. هر چند بدون تأیید هم حســاب کاربری ایجاد می شود. 
لازم به ذکر است، مراحل فوق فقط برای بار اول انجام می شوند.
 6. برای ایجاد وینکر جدید روی علامت + کلیک کنید.

  7. برای وینک خود نام مناســب انتخاب كنید و آن را در 
محل مربوطه بنویسید. نام باید نمایانگر محتوا باشد. ما در اینجا 
قصد داریم پاســخ »تمرین )4ـ3( فیزیک 3 علوم تجربی« را 
توضیح دهیم و با همین نام وینک را می سازیم. بعد از نوشتن 

نام روی گزینة »ساخت وینک« کلیک کنید.
 8. تصویری را که به عنوان نشانگر یا مارکر یا نماد معرفی 
موقعیت تهیه کرده بودید )موضوع بند 3( در قســمت تصویر 
زمینه، با کلیک روی علامت + آدرس دهی و انتخاب كنید. ما 
از پي دي اف کتاب، تصویر تمرین ذکر شــده را به عنوان نشانگر 
انتخاب کردیم. همان طور که ملاحظه می کنید، کیفیت تصویر 
خوب است و چون برای بار دوم از این تصویر استفاده کرده ایم، 

اخطار داده است که توصیه می کنیم به اخطارها توجه کنید.

  9. بــا کلیک روی گزینة بعــدی، تصویر و کیفیت آن را 
تأیید كنید.

 10. نــوع محتوایی را که از قبل تولید کرده اید، با کلیک 
روی گزینة رادیویی انتخاب کنید و سپس روی گزینة »بعدی« 

کلیک کنید.

  11. با کلیک روی گزینة »Browse« محتوای موردنظر 
خود را آدرس دهی كنید تا بارگذاری شــود. محتواي موردنظر 
مــا در اینجا فیلم حل تمرین فیزیک اســت. منتظر بمانید تا 
فیلم بارگذاری شود و تیک سبز تأیید ظاهر شود. سپس روی 
گزینة »بعدی« کلیک کنید. توجه داشته باشید، حداکثر حجم 
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فایل 30 مگابایت اســت. در صورت زیاد بودن حجم، آن را به 
چند قسمت تقســیم و چند وینک بسازید. همچنین، در این 
مرحله می توانید برای محتــوای خود گذرواژه تعریف کنید تا 

فقط افرادی که رمز دارند به آن دسترسی داشته باشند.
 12. در صورتی که مواردی مثل اســلاید انتخاب کردید، 

سایر فایل های ضمیمه را هم اضافه کنید.
  13. بعــد از افزودن همة فایل هــا، با کلیک روی گزینة 

»بعدی«، مراحل را تأیید کنید.
 14. در ایــن مرحله می توانید توضیحات موردنیاز خود را 
اضافه کنید. این توضیحات در صورت تمایل دانش آموز به وی 
نشان داده می شــود. همچنین، می توانید لینک وب سایتي را 
برای برخورداری از محتوای غنی تر در بخش مربوطه بنویسید. 
براي مثال، در اینجا آدرس سایت رشد نوشته شده است. البته 

الزامی برای این کار وجود ندارد.

 15. در مرحلة بعد، با کلید روی ابزار ویرایش، در صورت نیاز 
ویرایش و بازبینی لازم را انجام دهید و آن را تأیید کنید.

  16. در ایــن مرحله با پیــام تبریک مبنی بر اتمام کار و 
ایجاد وینک روبه رو خواهید شــد. اگر روی گزینة بازگشت به 
صفحة کاربری کلیک کنید، در صفحة اول فهرست وینک های 

ساخته شده را خواهید دید.

 17. برنامة كاربردي وینکر را از صفحة اصلی سایت دریافت 
و در گوشی نصب و اجرا كنید.

  18. دوربین گوشــی را روی نشــانگر یا مارکر بگیرید و 
صفحة گوشــی یا ابزار جست وجوی نشانگر )ذره بین( را لمس 
کنید تا شروع كند به شناسایی نشانگر که همان خود صفحة 

کتاب، عکس یا هر نشانگر دیگری است.
 19. در صورت شناسایی صحیح نشانگر، محتوا شروع به 

بارگیري خواهد کرد. تا پایان بارگیري صبر کنید.
 20. بعد از پایان دانلود، محتوا که ممکن است فیلم، اسلاید، 
تصویر، صدا، تصویر سه بعدی، فایل متنی و لینک های اینترنتی 
باشد، به نمایش در می آید و دانش آموز به راحتی می تواند آن را 
مشاهده کند. در مثال ما، فیلم آموزشی به نمایش در آمد. برای 
بزرگ نمایی فیلم یا تصویر می توانید با لمس دو انگشــتی یا با 
ابزار بزرگ نمایی، فیلم را تمام صفحه مشاهده کنید. همچنین، 
با لمس ابزار دایره ای شکل که علامت تعجب داخل آن است، 
مشــخصات تولید کننده را مشــاهد خواهید کرد. بهتر است 
نشانگرها همان تصویر محتوای کتاب باشند تا کاربر با گرفتن 
دوربین گوشــی روی آن، محتوای موردنیاز را دریافت كند. با 
این کار دانش آموزان در زمــان واقعی محتوای موردنیاز خود 
را همیشــه به همراه خواهند داشت و به واقعیتی مثل کتاب 
درســی، عناصری مجازي مثل فیلم یا تصویر سه بُعدی افزوده 

خواهند شد.

در مقالات بعدی مباحث مربوط به کاربرد فناوری در آموزش 
را ادامه خواهیم داد.
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 مقدمه
یادگیری حاصل برقراری شــبکه اي عصبی در مغز اســت و 
عالی ترین ســطح از توانایی شناختی انسان محسوب می شود. 
این فرایند مفهومــی مرکزی برای تعلیم و تربیت به شــمار 
می آید، چرا کــه در واقع تمامی برنامه هــای تربیتی با هدف 
تحقق این امر صــورت می پذیرند. از همیــن رو، باورهای ما 
دربارة اینکه یادگیری چیست و چگونه رخ می دهد، از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. در این مقاله قصد داریم به پرسش های 
بحث برانگیزی که در حوزة یادگیری مطرح می شوند بپردازیم. 
اینکه آیا فرایند یادگیری در سنین گوناگون متفاوت است؟ آیا 
در یک سن خاص توانایی یادگیری ما بالاتر است؟ نقش هوش 

در یادگیری تا چه اندازه است؟

 آیا یادگیری در دوره های گوناگون سنی متفاوت 
است؟

چنان که بیان شــد، پایــه و مبنای یادگیری شــکل گیری 
شبکه های عصبی در مغز اســت و از آن جا که سال های اولیة 
زندگي فعال ترین دوره در تشــکیل ارتباطات عصبی اســت و 
اتصالات عصبي بي شماري در این دوره شكل مي گیرند، بسیاری 
از افراد باور دارند که یادگیری نیز در ســال های اولیة زندگی و 
دوران کودکی بهتر و بیشــتر صورت می گیرد و با افزایش سن 
توانایی یادگیری نیز کاهش می یابد. اما می دانیم، یک ویژگی 
منحصربه فرد مغز، انعطاف پذیری عصبی1 یا پلاســتیکی بودن 
آن اســت. انعطاف پذیري عصبي به این معني است که مغز از 
نظر ســلولی، عملكردي و ساختاری قابلیت تغییر دارد. تعامل 
با محیط و کســب تجربه می تواند باعث تغییر در شبکه های 
عصبی شود. پاره ای از شبکه های عصبی بدون استفاده از بین 
می روند و اتصالات عصبی جدیدی شــکل می گیرند. این روند 
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به طور دائم تکرار می شود. بنابراین، یادگیری نیز نباید با افزایش 
ســن کم یا متوقف شــود. به این ترتیب، ما در همة سنین از 
توانایی یادگیری برخورداریم. اما همان طور که می دانیم، انسان 
موجودی اجتماعی است. محیط و تعاملات اجتماعی در انسان 
بسیار اثرگذارند و رفته رفته با فرایند اجتماعی شدن و افزایش 

سن، مغز هم دچار تغییر می شود.
برای مثال، با برقراری روابط دوستانه، انسان قادر خواهد بود 
تصورش از خود را توسعه دهد و علاوه بر تصوری که از خودش 
دارد، تصــور دیگران دربارة خودش را هم درک کند. در نتیجة 
این فرایند »خودِ اجتماعی« انسان شکل می گیرد و تغییراتی 
در شبکه های عصبی بخش هایی از مغز رخ می دهند. بنابراین، 
در بزرگ ســالی و بعد از نوجوانی، توانایی یادگیری انســان در 
مسائل اجتماعی بالاتر اســت. برای مثال، توانایی استدلال بر 
اساس رویدادهای اجتماعی، درک احساسات دیگران و توانایی 
درک اســتعاره ها در بزرگ ســالان بیشــتر از کودکان است. 
بنابراین، برخلاف تصور رایج، بزرگ ســالان در یادگیری های 
اجتماعــی بهتر از کودکان عمل می کنند و هیچ ســنی برای 

یادگیری دیر نیست.
با مطالعات علوم شناختی ثابت شده است که انسان در 
همة سنین از توانایی یادگیری برخوردار است، اما شدت 
و ضعف یادگیری می تواند تحت تأثیر مهارت هایی قرار 
بگیرد که در دوره های سنی گوناگون عملکرد متفاوتی 
دارند و بـــــر یادگیری تأثیر می گذارند. برای مثال، 
قدرت حافظــه و به خصوص حافظة زندگی نامه ای، ســرعت 
پــردازش اطلاعات و توجه، کــه از مؤلفه های اصلی یادگیری 
هســتند، در کودکان و نوجوانان بسیار بیشتر از بزرگ سالان 
است، در حالی که، حافظة معنایی2، توانایی به کارگیری دانش 
و تجربه و توانایی درک احساسات3، در بزرگ سالان در مقایسه 
با کودکان بیشتر اســت. بنابراین، تفاوت در توانایی یادگیری 
در ســنین گوناگون می تواند به شدت و ضعف در توانایی سایر 

مؤلفه های شناختی درگیر در یادگیری وابسته باشد.

 آیا یادگیری بعضی موضوعات زود دیر می شود؟
یکی از موضوعات مطرح در زمینة یادگیری، دوره های 
حساس4 یادگیری اســت. منظور از دوره های حساس 
یادگیری، دوره هایی زمانی است که یادگیری مباحث 
ویژه ای در آن آسان تر اســت. برای مثــال، پژوهش های 
بســیاری بر وجود دوره اي حســاس برای رشــد زبان صحه 
گذاشــته اند. در گذشته ادعا می شد این دوره که شامل سنین 
ابتدایی کودکی اســت، تنها فرصت یادگیری زبان دوم است و 
یادگیری این موضوع در بزرگ ســالی هیچ گاه از نظر کیفی با 
یادگیری در کودکی برابري نمی کند. امروزه بیشتر پژوهشگران 
بــر این عقیده اند که هر چنــد در دورة کودکی تا قبل از بلوغ 
یادگیری برخی جنبه های زبان خارجی، مانند واج شناســی، 
دســتور زبان و لهجه، راحت و ساده تر است، اما این به معنای 
آن نیســت که در دوره های بعدی زندگی یادگیری زبان دوم 

امکان پذیر نیست )بروئر، 1999(.

امــروزه پژوهشــگران بر ایــن باورند که در دورة حســاس 
یادگیری زبان، محرومیت زبانی )یعنی مواجه نشدن کودک با 
زبــان به طور کامل( به یادگیری زبان لطمه اي غیرقابل جبران 
وارد می کند، اما این موضــوع دلیلی بر ناتوانی یادگیری زبان 
دوم در بزرگ ســالی نیست. تفاوت در یادگیری زبان دوم بین 
کودکان و بزرگ ســالان بیشتر از نظر کمیت و مقدار یادگیری 
اســت تا کیفیت یادگیری. به نظر متخصصان، ســنی که فرد 
برای اولین بار با زبان دوم مواجه می شود، تنها یکی از چندین 
عامل تعیین کنندة مهارت کسب شده در آن زبان است و نباید 
از عوامل دیگر مانند تأثیر محیط یادگیری و چگونگی آموزش 

و یادگیری زبان دوم غافل شد.
باور دیگری که در زمینة دوره های حساس یادگیری نیازمند 
بازنگری اســت، حوزه های یادگیری است که از چنین دوره ای 
برخوردارند. بســیاری تصور می کنند دورة حساس یادگیری 
نه تنهــا در مورد یادگیری زبان دوم، بلکه برای ســایر مباحث 
مدرســه مانند ریاضی و خواندن هم کاربرد دارد؛ در حالی که 
پژوهش های شناختی درستی این ادعاها را رد می کنند. چنین 
باورهای نادرســتی می توانند معلمان را نگران و دلسرد کنند. 
تمرکز بر ســن مطلوب وقوع یادگیری نباید ما را از پرداختن 
به چگونگی و کیفیت یادگیری بازدارد؛ چراکه بنا بر یافته های 
علوم اعصاب تربیتی، چگونگی آموزش و یادگیری عامل بسیار 
مهمی در فرایند یادگیری است و عامل سن نمی تواند فرصت 

یادگیری ما را محدود کند.

 هوش و تفاوت در مهارت های یادگیری
پرســش پایانی این اســت که هوش تا چه حد بر یادگیری 

اثرگذار است؟
قبل از پاســخ به این سؤال لازم اســت به تعریف دقیقی از 
هوش برســیم؛ اما این کار چندان آسان نیست. در واقع هوش 
را می توان مفهومی تلقی کرد که همة روان شناسان شناختی 
را گیج کرده اســت. برخــی از آن ها بر ظرفیــت یادگیری از 
تجربه تأکید می کنند. برخی دیگر توانایی سازگاری با محیط 
را مهم می دانند و گروهی نیز مهارت های فراشــناختی را مؤثر 
تلقی می کنند. اما به طور کلی امروزه بســیاری از پژوهشگران 
ترجیح می دهند به جای مفهوم هوش از »کارایی شــناختی« 
صحبت کنند. در واقع، به نظر این پژوهشگران، آنچه در طول 
تاریخ مطالعات روان شــناختی به اسم هوش شناخته 
شده است، چیزی جز عملکرد مناسب و کارای سامانة 
شناختی نیست. با این رویکرد، طبیعی است استنتاج کنیم 
یادگیری به شــیوه های گوناگون تحت تأثیر هوش افراد قرار 
می گیرد. با پذیرش این موضوع، شاید پرسش مهم تر این است 
کــه آیا هوش افراد قابلیت ارتقــا دارد یا در طول زندگی ثابت 

است؟
اگر هوش را همان کارایی سامانة شناختی افراد در نظر بگیریم، 
هر چه این سامانه هماهنگ تر و با کارایی بیشتر فعالیت کند، 
در نهایت فرد عملکرد هوشــمندانه تری از خود نشان می دهد. 
نتیجة حائز اهمیت این رویکرد برای اولیا و معلمان این اســت 
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که می توانند با بهبود عملکردهای شناختی کودک خود، هوش 
او را تقویت کنند. هر چند که میراث ژنتیکی هم در تفاوت های 
هوشــی نقش دارد، اما باید این نکته را در نظر داشت که برای 
هر صفتی که تا حدی ژنتیکی است، دامنة واکنش وجود دارد. 
یک صفت می تواند به شــیوه های متفاوتي در این دامنه بروز 
کند. بنابراین، هوش هر فرد می تواند در این دامنة وسیع هوش 
بالقوه رشد کند. در این میان، عوامل محیطی، مانند نوع تعامل 
با خانواده، تجربه هاي یادگیری خلق شــده در مدرسه، محیط 
هیجانی کودک و...، می توانند به تقویت یا حتی تضعیف هوش 

کودک بینجامند )استرنبرگ، 2006(.

 جمع بندی
با توجه به آنچه بیان شــد، می توانیــم باورهای خودمان را 
دربارة یادگیــری بازبینی کنیم. در اینجا چند باور رایج دربارة 
یادگیری را بررســی می کنیم که در دستة افسانه های عصبی 

قرار می گیرند:
é افسانة عصبی ١: مغز برای هر نوع اطلاعات، تنها در طول 
دورة حیاتی ویژه ای منعطف است؛ سه سال اول زندگی کودک 

در رشد و موفقیت های آتی وی سرنوشت ساز است.
درست است که در سال های اولیة زندگی بیشترین اتصالات 
عصبی شــکل می گیرند و این اتصالات می توانند پایه ای برای 
یادگیری های آتی باشــند و همچنین دوره های حساســي از 
یادگیری وجود دارند که در آن ها یادگیری پاره ای از موضوعات 
راحت تر و از نظر کمیت بیشتر خواهد بود، اما این بدان معنی 
نیســت که تنها در این دوره ها یادگیری ممکن است، چراکه 
دوره های حســاس تنها یکی از عوامل تأثیرگذار بر یادگیری 
هســتند و نباید ســایر عوامل دخیل در چگونگی و کیفیت 

یادگیری را نادیده گرفت.
é افســانة عصبی ٢: هوش تغییرناپذیر اســت و شــما 

نمی توانید مغز را تغییر دهید.
بنا بر آنچه دربارة هوش گفته شــد، هوش چیزی نیست جز 

تعامل و همکاری عملکردهای شناختی در انسان و می دانیم که 
با راهبردهایی کارامد می توان عملکردهای شناختی را توسعه 
داد. بنابراین، این مورد هم در دســتة افسانه های عصبی قرار 

می گیرد.
 آگاهی از عوامل اثرگذار در یادگیری و اینکه انسان در همة 
سنین از این توانایی برخوردار است، می تواند به ما کمک کند 
از باورهای نادرســتی که یادگیری را به دوره و سن خاصی از 
زندگی محدود می کند دوری کنیــم، چرا که در نقش معلم، 
اول لازم است یادگیرنده خوبی باشیم تا بتوانیم محیط مناسب 
یادگیــری را برای دانش آموزان فراهــم کنیم. همچنین، این 
یافته ها به ما معلمان کمک می کنند تأثیر ژنتیک و تفاوت های 
فــردی مانند هــوش را در یادگیری بیــش از حد مهم جلوه 
ندهیم و درصدد فراهم آوردن محیط های یادگیری اثربخش و 
به کارگیری راهبرد هــای یادگیری کارامد در فرایند یاددهی ـ 

یادگیری برآییم.
پی نوشت ها

1. Neuroplasticity
2. Semantic Memory
3. Emotional Reasoning
4. Sensitive Periods
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روح الله رضاعلی    
دانشجویدكتریمديريتآموزشی

 پرسشگری
 اولین گـــام پژوهش

 خانم پازوکی، معلم ابتدایی شهرستان پاکدشت، می گفت: 
»هر وقت بچه های کلاسم را می بینم، دائم سؤال دارند: من از کجا 
آمده ام؟ خدا کجاست؟ چرا کتری آب جوش آمد؟ رنگین کمان 

چیست؟ و صدها سؤال دیگر.«
 ایــن معلم علاقه مند، نكتة مهمی را مطــرح کرد؛ اینکه این 
ســؤال کردن ها چه کمکی به دانش آموزان می کند و چرا هرچه 
به پایه های بالاتر می رویم، تعداد ســؤالات بچه ها کم می شود و 

احساس می کنیم دیگر کنجکاو نیستند؟
 کنجکاوی و پرسشــگری در فطرت همة انســان ها به ودیعه 
گذاشته شده است، اما هرچه از دوران کودکی و نوجوانی دورتر 
می شویم، پی  می بریم که چگونه سؤال پرسیدن هم یک مهارت 
اســت و اساساً می تواند شــروع تحولي اساسی باشد. چگونگی 
مواجهه با سؤالات پرشــمار بچه ها، آن ها را برای سال های آتی 
آماده می کند که چگونه عمل کنند و اساساً این توانایی در آن ها 

تقویت شود یا کم فروغ تر؟
مهارت »پرسشگري« توانایي مواجهه با پدیده های گوناگون در 
زندگي عادي و روزمره است. یكي از پیامدهاي مثبت پرسشگري، 
یادگیری مهارت فكر کردن است. می توان نتیجه گرفت، مهارت 

پرسشگری از رسالت های اصلی مدرسه است.
هنــوز نظریة نویافتة روان شناســان تربیتــی مبنی بر اینکه 
»شکل پذیری شــخصیت در دوران کودکی اتفاق می افتد«، به 
قوت خود باقی اســت. این نظریه می گوید، بذر پرسش در نهاد 

کودک کاشته شده است و لحظه به لحظه، همراه با جسم او، رشد 
می کند. هرچه کودک بزرگ تر می شود، شوق و ذوق او به دانستن 
و فهمیدن بیشتر می شود تا به نادانسته های خود برسد. اسباب 
و راه و روش فرونشــاندن این شوق و ذوق، پرسش های مداوم و 
پی درپی است؛ راه و روشی که کودک را وادار به »پاسخ دادن به 
پرسش های او« می کند. پرسش ها از درون کودکان و نوجوانان 
می جوشند. پاســخ ها هم باید از »تلاش و کوشش« برآیند، نه 
از طریق جواب دادن های آنی و فوری مربی، یا اشــاره و تکلیف 
بــه مراجعه به کتاب ها و منابع. آمــوزش پژوهش های کودکان 
و نوجوانان جز همین جوشــیدن و کوشیدن هیچ چیز دیگری 

نیست؛ جوشیدن از درون و کوشیدن در برون )رئوف،1387(.
بنابراین، زمینه سازی برای تفکر پژوهشی و گسترش رویکرد 
پژوهش مدار در میان دانش آموزان، دستاوردها و نتایج بهینه ای 

دربر خواهد داشت.
خمیرمایة پژوهش همان فکرکردن است. تا سؤال نباشد، فکری 
به وجود نمی آید، زیرا پژوهش واقعی و سنجیده از سؤال شروع 
می شود که خلاقیت هم در سؤال وجود دارد. فرانسیس بیکن 
می گوید: »آن کس که بســیار بپرسد، بسیار خواهد آموخت و 

بسیار خشنود خواهد شد« )غنی،1389(.
مهم ترین نتیجه این اســت که در گام اول، با زمینه ســازی 
مناســب و فراهم آوردن لوازم اندیشه، در واقع آزادی، استقلال و 
فرصت ها را به کودکان و نوجوانان می دهیم، چرا که متکی کردن 
آنان به خــود و محدودکردن فرصت ها، نمی توانــد آن ها را به 
انسان هایی اندیشه باز و فکرورز تبدیل کند. کودکان و نوجوانان 
با تفکر پژوهشــی در محیط اجتماعی می توانند به طور عمیق 
مشاهده کنند و از کنار هر چیز به سادگی نگذرند. پرسش کنند 
و برای پاسخ سؤالاتشان جســت و جو کنند و متحیر شوند و از 
واقعه و رخداد و گمانه زنی های خود در پدیده های اطراف نتیجه 
بگیرنــد. تقویت حس کنجکاوی، تقویت روحیة پرسشــگری، 
تصمیم گیری های مناسب و واقع بینانه در مسائل، از دیگر مواردی 
هســتند که می توان از آن ها به عنوان دستاوردهای آموزشی و 

تربیتی فعالیت های تحقیقی برای دانش آموزان یاد کرد.
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کودک کاشته شده است و لحظه به لحظه، همراه با جسم او، رشد 
می کند. هرچه کودک بزرگ تر می شود، شوق و ذوق او به دانستن 
و فهمیدن بیشتر می شود تا به نادانسته های خود برسد. اسباب 
و راه و روش فرونشــاندن این شوق و ذوق، پرسش های مداوم و 
پی درپی است؛ راه و روشی که کودک را وادار به »پاسخ دادن به 
پرسش های او« می کند. پرسش ها از درون کودکان و نوجوانان 
می جوشند. پاســخ ها هم باید از »تلاش و کوشش« برآیند، نه 
از طریق جواب دادن های آنی و فوری مربی، یا اشــاره و تکلیف 
بــه مراجعه به کتاب ها و منابع. آمــوزش پژوهش های کودکان 
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کلید ورود به هر فعالیت پژوهشــی، پرســش است. مهارت 
پرسشگری یکی از مهارت های پایه و بنیادین فعالیت های پژوهشی 
و خودآموزی محســوب می شــود. امام صادق)علیه الســلام( 

می فرمایند: »علم قفلی است که کلید آن پرسش است.«
پرسش کردن همواره فرایندي ذهنی و اساسی برای معنادادن 
به پدیده های جهان اطراف بوده اســت که بــه گروه خاصی از 
آدمیان مربوط نمی شود. نه تنها کودکان در زندگی روزمرة خود 
پرسش های متفاوتی مطرح می کنند، بلکه بزرگ ترها نیز چنین 

هستند.
خانم پازوکی، آموزگار پایة  دوم، با شنیدن این مطالب پرسید: 
چگونه می توانم پرسشــگری را در دانش آموزانم تقویت کنم تا 

شروعی برای پژوهش  کردن آن ها باشد؟
پرســش کردن در شــناخت راه یادگیری و تبدیل شــدن به 
یادگیرنده اي مادام العمر نقش محوری دارد. بنابراین، لازم است 
دانش آموز مهارت پرســیدن سؤال های منتقدانه دربارة آنچه را 
می بیند، می خواند و می شنود، داشته باشد. با طرح پرسش های 

کارآمد می توان تصمیم های آگاهانه و عاقلانه گرفت.
پرسش ها همواره باید هدف دار باشند. غالباً از پرسش می توان 
برای ارزشــیابی میزان آموخته ها اســتفاده کرد، اما هدف های 
اختصاصــی و گوناگون دیگری هم وجود دارند که به تعدادی از 

آن ها اشاره می كنیم:

  برانگیختن علاقه یا کنجکاوی؛
  هدایت تفکر در مسیر معین؛

  به چالش کشاندن؛
 مرور آموخته ها؛

  سازمان دهی یا هدایت انجام فعالیت؛
  تشویق به تأمل بر یادگیری؛

 الگوسازی برای پرسش کردن و تفکر؛
  تشویق به طرح سؤال های بیشتر؛

 برانگیختن حس جست وجوگری )گادینو،1390(.
پرسش ها جهان اطراف را برای انسان معنی دار می کنند. با طرح 
پرسش هایی از قبیل: ... چگونه کار می کند، اگر کارها را در جهت 
عکس انجام بدهم، چه اتفاقی می افتد، نویســنده چه پیامی را 
می خواهد به خواننده برساند، طبعاً عمق درک مفهوم مورد بحث 

زیادتر خواهد شد.
 از ویژگی های عمده و شناخته شدة کودکان و نوجوانان که در 
ذهن آن ها نهاده شده، برقراری ارتباط تنگاتنگ با دنیای خارج 
است. کودکان و نوجوانان نمی توانند بدون ارتباط ذهنی با دنیای 
پررمزوراز اطراف خــود آرام بگیرند و تصویرهای ذهنی خود را 
آشکار كنند. آن ها مدام دنیای پیرامون خود را زیر ذره بین ذهنی 
و فکری می گذارند و بازاندیشی می كنند، به نگرش های تازة خود 
دامن می زنند و به دنبال فهم و تفسیر آن، »پرسش« می کنند. 

پرسش ها وجود آنان را پر می کنند.
در پژوهش های مدرسه ایِ دانش آموزان، باید بر همین ویژگی 
برجســتة آن ها تأکید کرد. از همین رو، اولین و بایســته ترین 
روش های پژوهشی کودکان و نوجوانان، توجه به اندیشه ورزی های 

آن هاست، چرا که ماهیت پژوهش، برانگیختن توان »پرسش« و 
»پیداکردن راه و روش جویاشدن پاسخ پرسش ها« است. کودکان 
و دانشمندان سؤالات بســیاری می پرسند و می خواهند دربارة 

جهان هستی بیشتر بدانند.
عصارة سؤال های علمی حول محور سه نوع پرسش دور می زند: 
»چــه«، »چرا« و »چگونه« که هرکدام بــه دنبال نوعی جواب 
هستند. »چه« ساده ترین نوع را شرح می دهد؛ مثل »چه کتابی 
خریده ای«. سؤال های نوع »چگونه« احتیاج به تحقیق و بررسی 
بیشتری دارند، چون نوعی فرایند دارند؛ مثل: »چگونه می توان 
پرنده ها را اهلی کرد«. سؤال های نوع »چرا« بیشتر جنبة فلسفی 
دارند و در مورد چرایی مســائل و پدیده ها مطرح می شوند. این 
نوع سؤال ها به دنبال علت ها می گردند؛ برای مثال: »چرا گیاهان 
ســبز هستند« و ... از آنجا که جوهرة پژوهش، سؤال های خوب 
و مناسب اســت، باید برای شروع و ادامة فعالیت های پژوهشی 
کودکان و نوجوانان، متناسب با موضوع پژوهش و سطح توانایی 

مخاطب، سؤال های متعددي طرح کرد )غنی، 1389(.
فعالیت هــای گروهی دانش آمــوزان، که در بســیاری موارد 
می توانند رنگ و بوی »پژوهش« به خود بگیرند، به مثابة کاشتن 
دانه در زمین فکر و اندیشة یادگیرندگان هستند؛ فعالیت هایی 
که چگونه فکرکردن، چگونه پرسش کردن، چرا پرسش کردن و 
پیداکردن راه و روش پاســخ ها برای پرســش ها را به کودکان و 
نوجوانان می آموزند و نه تنها آن ها را از شیوه های سنتی حافظه ای 
دور می کنند، بلکه عادت به تفکر، پرســش و یافتن پاسخ را در 

ضمیرشان نهادینه می كنند )رئوف،1387(.
یک راه بســیار مؤثر برای وادارکــردن عضو به تفکر عمیق تر، 
استفاده از رویکرد فلسفی پرسش کردن است )گادینو، 1388(. 
پرسش کردن به منزلة هستة تحقیق علمی و غالباً بخش اصلی 
توضیح دادن هاست. طرح سؤال های هوشمندانه و تفکربرانگیز، در 
پیشرفت یادگیری نقش بسزایی دارد. به عبارتی که قبلًا نیز اشاره 
شد، یادگیری پژوهش محور بر پرسشگری استوار است و به رشد 

مهارت های تفکر می انجامد )غنی، 1389(.
برخورداری از مهارت های پرســش کردن، کودکان دانش آموز 
را یادگیرندگان موفق تری می کند، زیرا بهتر می توانند مســائل 
خود را حل کنند و با ایجاد موقعیت های تازه، باعث بروز تغییر 
شوند. با طرح پرسش های ماهرانه تر، فرایندهای تصمیم گیری، 
نگاه منتقدانه و به چالش کشاندن دانسته ها بهتر هدایت می شوند. 
مهم تر آنکه كودكان با پرسش کردن، به مشارکت فعالانه تری در 
دنیای خود کشانده می شوند و جامعه ای آزادتر برای خود پدید 

خواهند آورد.
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 هدف از اجرای برنامة ویژة مدرسه )بوم( کاهش تمرکز در 
برنامة درسی تجویزی به منظور آموزش مهارتی ـ تمام  ساحتی 
اســت. با این برنامه امکان ویژه سازی آموزش بر اساس نیازها 
و علاقه هاي دانش آموزان، خانواده ها و اجتماع محلی مدرســه 
فراهم می شــود. در واقع این برنامه تلاش دارد فرصتی فراهم 
آورد تا مدیران و فرهنگیان در مدرســه فضایی منعطف برای 
ظهور و بروز ابتکار عمل ها و شایســتگی های حرفه ای خود در 
زمینة رهبری برنامة درســی و برنامه ریزی درســی در اختیار 
داشــته باشــند و مدرســه محیطی جذاب و یادگیرنده برای 
دانش آموز، به دلیل پرداختن به نیازها و علاقه هایشان شود که 
رنگ و بوی امکانات و شــرایط محلی و بومی را به خود و تمام 

کارکنان مدرسه بگیرد.
نوشتة حاضر حاصل تجربه اي زیســته و موفق در خصوص 
آموزش مهارت شیرینی پزی ویژة ایام عید در مدرسة متوسطة 
اول هاجــر در منطقة جوکار )اســتان همــدان( در پایة نهم 
اســت. در نگارش این تجربه، به خاطر کاربردی شدن، سعی بر 
منطبق  كردن منطق چارچوب برنامة ویژة مدرســه )بوم( شده 

است.
اســفند ماه کم کم از راه می رســید و سوز و سرمای زمستان 
آماده مي شد كه جای خود را به آفتاب روح بخش بهاری بدهد. 
همه جا حرف از سال نو بود. این را از پچ پچ های بچه های نیمکت 
آخر کلاس فهمیدم؛ آن هم درســت زمانی که داشتم فرمول 
محاسبة سرعت متوســط را پای تخته می نوشتم. یک لحظه 
از بی تفاوتی مژده ناراحت شــدم و خواستم با جملة کلیشه ای 

»الان بگو چی گفتم!« حواسش را به کلاس جمع کنم که مكث 
كردم، برگشتم و نگاه عمیقی به دانش آموزانم انداختم. به غیر 
از مژده و ســارا که همچنان گرم صحبت بودند، بقیة بچه ها با 
چهره هایی خسته و بی رمق به حرکت گچ در میان انگشتان من 
خیره شــده بودند؛ گویی حرکتش آونگی بود برای هیپنوتیزم 
آنان! به پشــت میز رفتم و در حالی که قــاب عینک را روی 
صورتم جابه جا می کردم، دقیق تر شرایط کلاس را برانداز کردم. 
نور آفتاب تا وســط کلاس جا خوش کرده بود. ردیف انتهایی 
کلاس در حال صحبت بود و بقیة بچه ها با حالتی خموده یا به 

کتاب نگاه می کردند یا به من.
مژده که سنگینی نگاه مرا نسبت به خودش احساس کرد، با 
حالت اعتراض بلند شد و گفت: »خانم توکلی، اینجوری به من 
نگاه نکنید! خب خدایی نزدیک عیده و حس و حال از بر کردن 

فرمول علوم رو نداریم!«
 ســارا هم به حمایــت از مژده گفت: »خانــم، الان همه جا 
صحبت از گل و سفرة هفت سین و شیرینی و این چیزهاست 
نه حســاب کردن سرعت متوسط!« )نزدیک ترشدن آموزش به 
نیازهای عینــی دانش آموزان(. بعد بــه ابروهایش چین داد و 

نشست.
خطاب به مینا که در ردیف جلویی کلاس می نشست و جزو 
بچه های زرنگ کلاس محســوب می شــد و همواره نظرات و 
صحبت هایش روی بقیة بچه ها اثر می گذاشت، پرسیدم: »مینا، 
شــما در این باره چه نظری داری؟ مینا در حالی که صفحات 
كتاب را ورق می زد، گفت: »خانــم، ای کاش در همین کتاب 

ه 
جرب

ت

یک بوم شیرین!
الهام توکلی 
دبیرعلومتجربی

سباشیر محمدی 
کارشناسیارشدپژوهشاجتماعی
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یک درس هم داشتیم مخصوص ایام عید که رنگ و بوی عید 
را می داد! اینجوری بچه ها هم خیلی استقبال می کردند.« )٭ 
کاهش تمرکززدایی مطلق و اصلاح برنامة درســی تجویزی( 
حرف مینا ناگهان جرقه اي در ذهنم ایجاد كرد! از پشــت میز 
بلند شــدم و پــای تخته رفتم. به بچه ها گفتم این جلســه و 
جلســة بعد، دربارة طرز تهیة شیرینی صحبت می کنیم؛ بعد 
هم به  سرعت دست به کار شدم و دستور پخت شیرینی را روي 

تخته نوشتم:
 مواد لازم برای طرز تهیة شیرینی بروجردی

1. آرد برنج؛ یک کیلو
2. آرد سفید؛ یک کیلو
3. پودر قند؛ ۶۵۰ گرم

4. روغن قنادی؛ یک کیلو 
5. تخم مرغ؛ چهار عدد

6. گلاب؛ دو استکان
7. هل؛ مقداری 

 ابتدا روغن رو با هم زن خوب هم می زنیم. بعد ...
برای یک لحظه تمام کلاسِ ســاکت و بی روح و خستة من، 
سرتاپا گوش شدند و تندتند دستور شیرینی را در کنار فرمول 
محاســبة سرعت متوسط نوشتند )٭ رشــد و یادگیری غنی 

دانش آموزان(.
 جلســة بعد هــم رایحة خوش شــیرینی تمــام کلاس و 
راهروهای مدرســه را پر کرده بود. روی هر میز یک بشقاب با 
انواع شــیرینی های رنگی به چشم می خورد )٭ تقویت قدرت 
خلاقیت(. بچه ها امروز هم مشتاق بودند دستور پخت شیرینی 
دیگری را یاد بگیرند. بنابراین، جلســة سوم قبل از عید هم به 
آموزش پخت شــیرینی دیگري مشغول شدیم. خانم پرویزی 
و همــکاران دیگر هم در کلاس حضور داشــتند )٭ توســعة 
تجربه هاي حرفه ای معلمان(. شور و نشاط خاصی بر کلاس ما 
حاکم شــده بود. در ردیف انتهایی کلاس، مژده و هدیه دربارة 
علت ترد  نشدن شــیرینی بروجردی با هم صحبت می کردند. 
در ردیف وسط، یگانه، درحالی که شیرینی نخودچی هدیه را 
تســت می کرد، نکاتی را دربارة اضافه کردن هِل به او می گفت 
)٭ توانمندسازی مخاطبان(. در این میان، فاطمه دستش را به 
نشــانة صحبت کردن بالا برد: »خانم اجازه! شیرینی نخودچی 
ما آن قدر خوشــمزه شد که از فامیل و دوســت و آشنا برای 
عید سفارش گرفتیم.« مُهنا گفت: »چه ایدة خوبی! اینجوری 
هزینه های خریدهای عیدمان را هم تأمین می کنیم )٭ توجه به 
ساحت اقتصادی ـ حرفه ای(. صداها بلند شد كه یگانه کارآفرین 
کی بــودی؟! و بعد همه با هم گفتند خانــم توکلی! و صدای 
خنده هایشــان توأم با عطر شیرینی ها فضای کلاس را پر  کرد. 
به قول معروف، آموزشــی که با خندیدن، با صدای بلندگفتن، 
هیجان زدگي و به کارگیری انواع حواس همراه باشد، کامل است!
از آن زمــان بــه بعد، هر وقت کتاب علــوم را ورق می زنم و 
به بحث ســرعت متوسط می رســم، بوی خوش شیرینی را از 

لابه لای برگ هایش می شنوم!«
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 مانند فنلاند تدریس کنید
نويسنده: تيموتی د. واكر

مترجمان: دكتر محمدحسن بازوبندی، محمد دانش
ناشر: تهران، مدارس يادگيرنده مرآت

نوبت چاپ: دوم، 1400

 در یكي دو دهة اخیر، هرگاه در محافل علمي و دانشگاهي 
و حتي جلسات دانش افزایي حرفه اي معلمان، از پیشرفت هاي 
آموزشي در سطح جهاني صحبت مي شود، ناخوداگاه نام كشور 
فنلاند به میان مي آید. بر اســاس این ادعا، یكي از ســؤالات 

كلیدي آن است كه معلمانِ آن ها چگونه تدریس مي كنند؟ 
براي آشــنایي با راهبردهاي آموزشــي این كشــور، آقایان 
بازوبندي و محمد دانش كتابي با عنوان »مانند فنلاند تدریس 
كنیــد« ترجمه كرده اند كه مطالعــة آن به همكاران فرهنگي 
پیشنهاد مي شــود. در این كتاب 33 راهبرد سادة تدریس در 
پنج زمینه ذكر شده اند كه برخي از مهم ترین آن ها عبارت اند از:

فصل 1: رفاه و بهزیستي
- برنامة زماني زنگ تفریح مغزي

- در حال حركت یاد بگیرید

- بعد از مدرسه مجدداً انرژي بگیرید
فصل 2: تعلق خاطر

- تشكیل كارگروه رفاه
- تك تك دانش آموزان را بشناسید
- با دانش آموزان خود بازي كنید

- به خاطر یادگیري آن ها جشن بگیرید
فصل 3: استقلال و خودمختاري

- با آزادي آغاز كنید
- حاشیه ها را رها كنید

- گزینه هایي پیشنهاد كنید
فصل 4: تسلط

- موارد ضروري را آموزش دهید
- كتاب درسي را واكاوي كنید

- از فناوري بهره بگیرید
فصل 5: ذهنیت

- جریان را دنبال كنید
- دیررنج باشید

- از كارشناسان استقبال كنید

مانند فنلاند تدریس کنید
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مع
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